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 فصل اول

سیاست و نفت و این  نشستیم دور هم و دربارۀهام میلبود. من و چند نفر از هم سن و سا 55سال 

ی تولید بخاری و آبگرمکن پُلار کار زدیم. حسین، پسر حیدر صابری توی کارخانهجور چیزها حرف می

 کرد و از ما بزرگتر بود.می

کنند و گفت و این که دارند غارتمان میشد و از سرگذشت نفت برایمان میاو بیشتر از ما سرش می

 ها.از این جور حرف

 داد.کرد و چیز یادمان میها دور خود جمع میه های پانزده، شانزده ساله را شبحسن ما بروبچ

به تینر را ای آغشته مأمورها فهمیدند و برایش نقشه ریختند که کلکش را بکنند. برای همین بشکه

بردند کارخانه و به او که جوشکار بود گفتند برایمان جوشکاریش کن. حسن بی خبر از همه جا تا آمد 

جوشکاری کند، بشکه منفجر شد و آتش گرفت. شدت آتش سوزی آنقدر زیاد بود که بیمارستان اصفهان 

نتوانستند کاری برایش بکنند و گفتند باید او را به تهران ببرید. سوار آمبولانس اش کردند و راهی شدند، اما 

 تا پلیس راه بیشتر دوام نیاورد و شهید شد.

د، دیگر آرام و قرار نداشت و ما هم همینطور. اما کار زیادی یداله تقی یار که همکارش بو

کرد شد و تظاهرات و راهپیمایی و ما چند نفر هم سرمان درد می 56توانستیم بکنیم. تا کم کم سال نمی

 برای این جور کارها.

زار زدیم بیرون پی تظاهرات و اذیت و آمان هم تعطیل شد و ما هم از خدا خواسته، صبح میکارگاه

 گشتیم منزل.مأمورها و شعار نویسی روی دیوار و نصف شب بر می

*** 

اند. بر و بچه ها را اوایل سال پنجاه و هفت، یک روز متوجه شدیم مأمورها دانشگاه را محاصره کرده

 جا.خبر کردیم و خودمون را گذاشتیم آن

معرکه شدیم. آن قدر  تا رسیدیم دیدیم زد و خورد است و درگیری و آتش سوزی. ما هم وارد

مقاومت کردیم  تا عاقبت پیروز شدیم و مأمورها دمشان را گذاشتند روی کولشان و رفتند و دانشجوها نجات 

 پیدا کردند.

ای که ما را سوار کند.پیاده زدیم به خواسستیم برگردیم، نه ماشینی بود و نه وسیلهنیمه شب که می

کرد به سوختن و دل زدن. برای همین کفش هایمان را در آوردیم و راه و از بس رفتیم، کف پاهایمان شروع 

 ی رهنان که آن کله شهر بود.مان در محلهرفتیم تا رسیدیم به خانه

شان را ها اعلام پشتیبانی نمودند. مأمورها پایگاهدر یکی از روزهای حکومت نظامی، هوانیروزی

 ها را دستگیر کردند.محاصره و تعدادی از آن
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ها را آزاد در خیابان فروغی چند دستگاه تانک را گروگان گرفتند و گفتند تا هوانیروزی مردم

دهیم. آیت اله خادمی و طاهری هم به پشتیبانی مردم در آمدند و مأمورها نکنیدما این تانک را پس نمی

 ها را رها کردند.ها را آزاد کنند. مردم هم تانکمجبور شدند، هوانیروزی

*** 

و من هم یک پایم در کارگاه بود و یک پایم پیش  های مقاومت پا گرفتندپیروز شد و پایگاهانقلاب 

 مان.بچه های مقاومت مسجد محله

به سرم زد بروم پاسدار شوم و حاج رحیم صباغ استاد کارم گفت: بیا با هم  59گذشت و سال 

 شریک شیم.

 گفتم: نه باید برم.

 کنم.نامت میگفت: اگه بمونی نصف کارگاه رو به 

 کنم.ست. بمونم اذیتت میگفتم: نه حاجی دلم جای دیگه

ها دادند و از این جور کارها. من و چند نفر از بچهآوردند و آموزش میها اسلحه میآن وقت ها پایگاه

آوردیم و شب ها هم توی صحرا از مزارع رفتیم از خمینی شهر و این طرف و آن طرف اسلحه گیر میمی

ضا مؤذنی یک دورۀ و زیر نظر رکردیم. یک روز هم من و یداله رفتیم خمینی شهر گندم محافظت می

خواست از ما یک رنجر بسازد. مان خلبان تکاور ارتش بود و میآموزش پانزده روزه دیدیم. مسئول آموزش

زد پشت کمر یکی مان و کرد، میبردمان سینۀ کوه و وقتی ماشین سرعت چهل تا پنجاه کیلومتر پیدا میمی

 گفت: بپر.می

 پرید پایین.کول داشت می آن وقت آن یک نفر باید با برنویی که به

رفت، زد پشت کمر من و گفت: بپر. من کیلومتر می 60یک بار که ماشیم سیمرغ داشت با سرعت 

هم دفعۀ اولم بود و پریدم پایین و با صورت خوردم زمین و یک طرف صورتم پر از خون شد. بعدها هم یداله 

 ستان.رفت کردستان و من و چهار نفر دیگر رفتیم سیستان و بلوچ

هایی دیده بودیم. مسئول آموزش ما سید ابوالفضل صدیقی بود و به ما البته ما قبل از آن هم آموزش

 داد، هم خودسازی و مقاومت.هم آموزش عقیدتی می

کرد و گرفت و خالی میهای آبمان را میبرد به چشمه لادر اطراف خمینی شهر و قمقمهما را می

 گفت: حالا پیاده روی.می

رسیدیم پای چشمه و صد قدم بالاتر ابوالفضل قمقمه ها افتادیم و نیمه شب می( راه می4؟؟)صما 

رفتیم و چون تابستان بود، هلاک کرد و تا ظهر روز بعد ما بدون آب و غذا راه میگرفت و خالی میرا می

 خورد!ن میزدیم که این چه جور آموزشی است و به چه دردماشدیم از گرما و گاهی هم غر میمی

 اما بعدها به دردمان خورد. به درد یداله در کردستان، و به درد من در سیستان و بلوچستان.
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 : جنگی در پیشه.گفتداد و میسید ابوالفضل به ما آموزش می

 گفت: هر کدوم از شما باید بتونه با ده نفر بجنگه.می

م که یداله قبول شد و من رد. بعد یک روز هم من و یداله رفتیم سپاه خمینی شهر مصاحبه دادی

 یداله رفت کردستان و من ماندم و دل دل کردم که چه کار باید بکنم تا وارد سپاه شوم.

تا یک روز خبردار شدم که رضا موجودی که اوایل انقلاب مسئول پایگاه مسجد نو خمینی شهر بود، 

خوایم امیر خاکزاد رفتیم پیش رضا و گفتیم: میاز سپاه ایرانشهر به مرخصی آمده. همراه امیر آقا بابایی و 

 تونی برامون بکنی؟بریم منطقه. کاری می

خوایم بریم سپاه، بگید ، اما نگید میرضا لبخند زد و خونسرد گفت: بلیط بگیرید برا ایرانشهر

 خوایم بریم کارخونۀ بافت بلوچ.می

یرتون کنن یا سرتون رو ببرن. نزدیک گفت: اگه اسم سپاه رو بیارید ممکنه تو همون اتوبوس یا اس

ست. مسئول شیم. سپاه سمت کارخونهگید ما پنج کیلومتر پایین تر پیاده میکارخونه که رسیدید، می

 آد دم در، بگید ما رو رضا فرستاده.عملیات اون جا حسن حیدری، می

من گفت: تو موقع خداحافظی، محمد رضا دوربین عکاسی آورد و از ما عکس گرفت. مصطفی به 

 .باید بری خدمت

 رم سپاه، وقت سربازیم که نرسیده.گفتم: حالا می

چند روز بعد بلیط گرفتیم و سوار اتوبوس شدیم و حرکت کردیم. حرف هایی که رضا زده بود 

رعایت کردیم و جلوی در سپاه، نشانی رضا را به حسن حیدری دادیم و او هم به ما اجازۀ ورود داد و گفت: 

 برید استراحت کنید تا فردا صبح ببینیم چی کار باید کرد.حالا 

 رفتیم آسایشگاه و توی اتاق نیروهای ترابری خوابیدیم.

داد و ما را با همان لباس شخصی به  3-فردای آن روز حیدری به هر کدام از ما یک قبضه تفنگ ژ

 میدان تیر برد.

ر بیارید، هر کدوم بیست تا فشنگ دارد، در میدان تیر، ما را به صف کرده و گفت: خشاب ها رو د

 سیزده تاشو خالی کنید و هفت تاشو بذارید برای هدف گیری.

 من و آقابابایی قرار گذاشتیم خشاب را خالی نکنیم، اما خاکزاد با ما هماهنگ نشد.

حیدری گفت: یکی دو تا تیر بزنید، بعد برید سیبل ها رو ببینید و برگردید و دوباره هدف گیری 

 نید و بزنید.ک

ما دو نفر چون پیش تر میدان مین رفته بودیم، قرار گذاشتیم یکی دو تا بزنیم و بعد همزمان بقیه 

مان نکند، آن را محکم به سینه فشردیم و بعد از یکی خشاب را شلیک کنیم. برای این که لگد اسلحه اذیت

 دوتا شلیک تک تیر، زدیم روی رگبار.
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دانستیم با این مان خوب شده بود. هر دو میتیر اندازی قی دیده بودیمهایی که پیش صدیبا آموزش

 کارمان تنبیه خواهیم شد.

 خواهند با ما بکنند.زنیم، بعد هر کاری میغرورمان گل کرده بود و گفته بودیم، می

رو  های بزن بهادر پیش از انقلاب بود و حالا فرماندۀ عملیات و تا رگبار زدن ماحیدری یکی از بچه

 مان و فریاد زد:مان کرد. بعد یکی دو تا سیلی زد توی گوشدید آمد روبرویمان و بر و بر و با غیظ نگاه

 شدید!تونو کنترل کنید، له میدونید اگه نتونسته بودید تفنگچرا این کارو کردید! می

 من گفتم: برید ببینید، همه تیرمون به سیبل خورده.

 تم فقط هفت تا فشنگ بذارید بمونه توی خشاب.با عصبانیت گفت: مگه من نگف

 مون یه دفعه رفت رو ماشه.آقابابایی گفت: دست

 ها همه خوردند توی سیبل.بعد رفتیم و دیدیم گلوله

خواستم پوست تونو بکنم، اما حیدری وقتی این را دید کلی آرام شد و رو به من و آقابابایی گفت: می

 رو یه جا بزنم. خوشم اومد ازتون. 3-یست تا فشنگ ژتونم بمن خودم با این هیکل نمی

 بعد لبخند زد و گفت: برید لباس و اسلحه بگیرید.

گذاشت خواست به مأموریت برود، حتی اگر نگهبان بودیم، یکی را میاز آن به بعد هر وقت می

مین و ضد کمین کار خوایم بریم کبرد. یک روز حیدری گفت: میمان و یکی از ما دو نفر را با خود میجای

 کنیم، که اگه کمین خوردیم، بتونیم از توی اون فرار کنیم.

 اید.پرسید: آماده

 گفتیم: آره.

 دم، اما مواظب باشید بچه ها رابا اون نزنید.گفت: من به شما دو نفر تیر جنگی می

 گفتیم: باشه.

 افتادیم.میدر این آموزش ما را در دسته ای گذاشت که باید توی کمین 

کرد. حتی اگر به رگبار هم غلام اسماعیلی راننده سیمرغ بود. او نباید در کمین توقف می

 ایستاد.بستندش نباید میمی

یکی از  -گذشتیم، ناگهان سر یک پیچ سیمرغ را بستند به رگباراز جادۀ ایرانشهر به چابهار که می

ازه آمده بود، یک رزم شبانه گذاشتند و موقع رزم با او ها حاج حسینی، بچۀ کاشان بود. شب اولی که تبچه

رفتم توی سنگر و بعد از فروکش کردن رزم، صدای اذان بلند شد. با تعجب رو کرد به من و هاج و واج 

 ذارن!پرسید: این دیگه چه جور جنگیه که توش اذان می
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را بستند به رگبار او از کمین فرار تا ماشی  -خندیدم و گفتم: بیا بریم نماز. این جنگ نبود مانور بود.

ها و موضع گرفتیم. از آن بالا من و آقابابایی که کرد و ما هم پریدیم پایین و دویدیم و رفتیم بالای بلندی

 اند.همیشه با هم بودیم، نیروهای کمین را دیدیم که پشت تخته سنگی کمین کرده

ته سنگی کمین کرده. تخته سنگ را نشانه ای کنار تخمن نگاه کردم و دیدم حاج حسینی پشت تپه

 گرفتم و شلیک کردم. تیرم به تخته سنگ خورد و تپه آتش گرفت و حاج حسینی افتاد.

که یکمرتبه متوجه شدیم، از موضع دیگری در همان  کردیم به طرف کمینهمینطور شلیک می

اش شلیک کردیم. او که به طرفردیف به طرف ما شلیک شد. حسن حیدری بود. ما هم او را نشانه رفتیم و 

 های کماندویی دیده بود، فوری خوابید پشت تخته سنگ و بعدش هم خودش را دم تیر ما نداد.آموزش

های من به تخته سنگ، او را زخمی بعد پایان مانور دیدیم حاج حسینی زخمی شده. ترکش تیر

 کرده بود.

 کرد  و هم گله داشت. وقتی برگشتیم پایگاه، حیدری هم ما دو نفر را تشویق

 گفت: حاج حسنی بیچاره رو زخمی کردید.

خواست خودشو جمع کنه. حالا ما دشمن. تازه تازه من اونو نزدم تخته سنگ رو من گفتم: خب می

 زدم.

*** 

کردند. ها چهل پنجاه نفر مسلح تیر هوایی شلیک میدر سیستان بلوچستان رسم بود که در عروسی

ها جلوگیری کند. این کار را حالا که انقلاب شده بود، بیشتر اشرار انجام ن عادت بد آنسپاه سعی داشت از ای

زدند و حتی صاحب مجلس را ریختند، تیر هوایی میخوردند، میآمدند، میها میدادند. توی تمام عروسیمی

 کردند.اذیت می

نجاه نفر از اقوام عروس و های میانی شهر عروسی است و پخبر رسید به سپاه که در یکی از محله

 خواهند شلوغ کاری کنند.اند و میداماد و اشرار با اسلحه آمده

 من بودم و آقابابایی و حسن حیدری و غلام اسماعیلی رانندۀ سیمرغ.

 خایم بریم دوماد رو بیاریم.حیدری گفت: می

 من با تعجب پرسیدم: وسط این همه آدم مسلح!

 ا بریم.با خنده گفت: کاریت نباشه بی

 گفتم: باشه، برویم.

، حسن حیدری رفت تو جا. تا رسیدیملباس بلوچی پوشیدیم، کلت و نارنجک برداشتیم و رفتیم آن

 مجلس و پرسید: دوماد کیه؟

 یکی پرسید: چی کارش دارید؟
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 خوام باش حرف بزنم.گفت: می

د و مثل بقیه سبیل گذاشته داماد را نشان داد. داماد لباس نو بلوچی پوشیده بود و ریشش را زده بو

 بود. خوش بر و رو و قشنگ بود.

حسن رفت طرف داماد و وقتی به او نزدیک شد سریع انگشت کوچک دستش را گرفت و برگرداند و 

 فشار داد.

 داماد گفت: آخ

بعد حسن حیدری او را همان طور یک وری دنبال خود کشاند به طرف بیرون. و این در حالی بود 

 زندش.ذاشته بود روی سر او و تهدیدش کرده بود که اگر تکان بخورد میکه کلتش را گ

اش و غلام سیمرغ و من و آقابابایی هم نشستیم این طرف و آن طرف داماد را نشاندیم توی ماشین

 را راند طرف سپاه.

 همان شهر مولوی شهر که پیرمردی شصت هفتاد ساله بود آمد برای وساطت.

 بازداشته.حسن به او گفت: دو شب 

دارید یا هر مراسمی گرفتید مولوی ریش گرو گذاشت و حسن گفت: یا دست از این کارتون بر می

 کنم.داماد را دو شب بازداشت می

های دیگری هم آمده بودند. التماس کردند و خواهش و تمنا تا عاقبت حسن هماره مولوی آدم

 حیدری رضایت داد و داماد را آزاد کرد.

 ها دیگر تیراندازی نشود.ث شد که در عروسیاین حرکت باع

*** 

احمد باقری مسئول بسیج ایرانشهر بود و جانشین حسن حیدری. یک روز بعد از ظهر مخبر سپاه 

 اند.آمد و گفت: تو یکی از دهات، پنج شش نفر مسلح توی یک خونه جمع شده

رفته بودند مأموریت و هفت  ها همهمن تازه از مرخصی برگشته بودم و لباس شخصی تنم بود. بچه

 هشت نفری بیشتر نبودیم. در آن موقع باقری پرسید: آمادگی دارید؟

 پرسیدم: برای چی؟

 خوایم بریم سراغ یه خونه تیمی.گفت: می

 گفتم: یا علی.

. غلام اسماعیلی چهار تا جا خشابی به من یک کلاشینکف بدهد 3-بعد از باقری خواستم به جای ژ

 اش نشود.ست کرده بود و به کمرش بسته بود تا زیاد مزاحم رانندگیبا جلد چرمی در



8 
 

من و باقری و آقابابایی و غلام اسماعیلی و احمد طاهری که از نیروهای فرماندهی بود، سوار دو 

دستگاه سیمرغ شدیم و حرکت کردیم. بیرون از شهر به دهی رسیدیم و مخبر ساختمانی را با انگشت اشاره 

 و گفت: اونجان.مان داد نشان

های رملی اطراف ده، غلام اسماعیلی ماشین را نگه داشت و پیاده شدیم و رفتیم جلو و پشت تپه

 رسیدیم نزدیک ساختمان.

 شب بود و هوا سرد و تاریک.

ها جلوشونه، به احمد باقری گفتم: حاج احمد بذار تا زیر پنجرۀ ساختمون بریم و اگه دیدیم اسلحه

 شیم.و کارو تموم کنیم. دیگه درگیر نمی یه نارنجک بندازیم

 شه.احمد باقری گفت: نه. خطریه نمی

 اصرار کردم: حاج احمد بذار من برم.

 گفت: نه.

 گفتم: چرا؟

 گردیم.ده. اگه نبودن هم، بر میفرستم جلو، اگه دید هستن به ما خبر میگفت: مخبر رو می

 من گفت: بذار مخبر بره. تو نرو.احمد طاهری هم حرف باقری را تأیید کرد و رو به 

ای نداشت و عاقبت مخبر را فرستادند جلو. اشرار برای این که از ورود هرچه اصرار کردم فایده

دیگران به ساختمان با خبر شوند، اطراف آن را با فاصله قوطی حلبی چیده بودند. مخبر نزدیک ساختمان 

ریختند بیرون و دستگیرش کردند و گرفتندش زیر مشت  ها خورد و اشرارپایش در تاریکی به یکی از قوطی

 و لگد.

 کنی؟: این جا چی کار میبعد به زبان بلوچی از او پرسیدند

مخبر زرنگ بود و جا نخورد و با این که حسابی کتک خورده بود، گفت: موتورم پنچر شده، اومدم 

 ببینم شما تلمبه دارید؟

 کردند به کتک زدن او.حرفش را باور نکردند و دوباره شروع 

 مخبر تسلیم نشد و همان حرف اولش را تکرار کرد و گفت: به خدا موتورم پنچر شده.

 ها گفت: برو موتورت رو بیار ببینم.یکی از بلوچ

 مخبر برگشت و به ما پیوست و جرقۀ درگیری زده شد.

 خورد.کردیم و تیرمان به هدف نمیهر دو طرف به هم شلیک می

 کنن.تم: ما باید بریم اونا رو دور بزنیم، وگرنه اینا همه مونو این جا خلاص میبه باقری گف

 زننت.شه بری میگفت: نه نمی

 من و آقابابایی کنار هم بودیم. آهسته به او گفتم: بیا بریم.
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 آرام جواب داد: باشه، برو تا بریم. از کدوم طرف بریم؟

ها جدا شدیم و از روی یک نیمه دیوار  م از آنگفتم: بریم پشت ساختمون و دورشون بزنیم. آرا

پریدیم آن طرف و پشتش موضع گرفتیم. در تاریکی شب چشم دوختیم و دیدیم یکی از اشرار دارد به طرف 

 کند.نیروهای ما تیراندازی می

 های خودمان.خواستیم تیراندازی کنیم، ممکن بود بخورد به بچهمان طوری بود که اگر میما جای

کنند. در یک مان شلیک میهای خودمان به طرفم بخواهیم سرمان را از نیمه دیوار بالا بیاوریم، بچهاگر ه

های ما هم که تیرانداری کرد، گیر کرد. یکی از بچهلحظه، اسلحۀ کسی که به نیروهای ما تیراندازی می

 اش گیر کرد.کرد، اسلحهمی

 دم.آقابابایی گفت: من ایست می

 زنمش.بده، من می گفتم: تو ایست

آمد طرف نیمه دیوار و آقابابایی خواست بگوید ایست که من رگبار کلاش را تیرانداز داشت می

گرفتم به او و سی تا فشنگ سر تا پاش خالی کردم. خشاب را عوض کردم و با آقابابایی پریدیم آن طرف 

 آمد.نیمه دیوار. وقتی رسیدیم بالای سر شرور، صدای خرخرش می

اش و آه از های با جلد چرمی را دیدم که اریب بسته بود روی سینههم لغزید روی تن او و خشابنگا

 نهادم در آمد و به آقابابایی گفتم: بدبخت شدیم.

 با تعجب پرسید: چی؟ چرا؟

 با نگرانی گفتم: فکر کنم غلام اسماعیلی رو زدم.

 گی؟حیرت زده گفت: چی می

ن که بالای سر جسد بودیم، صورتش قابل تشخیص نبود. خم شدم و هوا آن قدر تاریک بود که با ای

 دست کشیدم به صورت مرد تیر خورده. غلام اسماعیلی ریش پر پشت داشت و جسد هم همینطور.

ف های جشد بر خلاها و متوجه شدم خشابها و دست کشیدم به آندوباره نگاه کردم به خشاب

هاش رو دور جمع به آقابابایی گفتم: نه، غلام نیست. غلام خشابغلام بسته شده است. ترسم ریخت و خاطر 

 ش بسته.کمر بنده، این یارو سینه

 آمد و خیالم راحت شد.بعد هم صدای غلام را شنیدم که به طرف می

 پرسیدم: غلام، تویی؟

 زد.گفت: آره، اسلحۀ آدم گیر کرده بود، اسلحۀ منم گیر کرد، وگرنه منو می

 نکنید، ما این وریم.بعد گفتم: شلیک 

 غلام گفت: نترس.

 پرسید: از کجا رفتید اون ور؟
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 گفتم: خوب رفتیم دیگه.

 اند.اند و پا به فرار گذاشتهبعد متوجه شدیم که بقیۀ اشرار زخمی شده

 باقری سر رسید و با فریاد گفت: مگه من نگفتم نرید؟

 گفتم: خب اگه نرفته بودیم، این یکی رو هم نزده بودیم.

 مرد زخمی خرخر کرد تا مرد.

برای احتیاط به صورت نیم دایره از هم باز شدیم و اطراف را پوشش دادیم و از فرار اشرار مطمئن 

 شدیم.

ها را گذاشتیم عقب و من رفتم پی غلامی رانندۀ سپاه. او همیشه کلاه شاپو سرش ماشین

ها. تا ما را دید گفت: ا گذاشته روی ماسهآورد. دیدیم دستش رها را در میگذاشت و ادای داشت مشتیمی

 بیایید این جا.

 .داغه، خیس و دست بذارید ببینیند

 گفت: من ردشونو پیدا کردم. این جا خون ریخته و رفته.

 بعد رو به من گفت: علیجانی، دست بذار ببین.

 ها بیشتر شده بود.دست کشید و رسید به جایی که خیسی ماسه

 داغه!چقدر  گفت: این جا هم نشسته.

 داغه!باز به من گفت: دست بذار ببین چه 

 خوره. تو دست گذاشتی من حرفت رو قبول دارم.گفتم: من حالم به هم می

خوریم. باید همین جا برگشتم و به باقری گفتم: اگه ما امشب از این منطقه بریم بیرون کمین می

 صبر کنیم تا صبح بشه.

 شن از سرما.گفت: بچا چوق می

خواستیم همان طور آن جا سوزاند. اگه میشب کویر استخوان را می یامی گفت، سرم راست

 شدیم.بمانیم، از سرما مثل یک تکه چوب خشک می

ها رو بکنیم و کمی فکر کردم و گفتم: من یه تجربه دارم. هوای بلوچستان روز داغه. بیایید ماسه

 رمه.مونه. گها داغه، مث لاحاف میبریم زیرش. زیر ماسه

 با تعجب پرسید: مگه میشه!

 م قبلاً. حالا بیایید ببینید.گفتم: من دیده

و برای خودمان گودال درست کردن.  ها را کندن و برای خودمانبعد هر کدام شروع کردیم ماسه

 ای کند و رفت توی آن خوابید.هرکس برای خودش حفره

 باقری تا رفت توی گودال گفت عجب گرمه!
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ها و با روشن شدن هوا، رد خون را گرفتیم و رفتیم جلو. در مسیری که تو دل ماسهتا صبح ماندیم 

 رفتیم هم خون بود هم ادرار و مدفوع اشرار.می

 به شوخی به غلامی گفتم: دست بذار ببین چه داغه؟!

این ها گفتم: آقا آلمانی تاشو افتاده بود. به بچه 3-کنار مردی که تیر خورده بود، یک قبضه تفنگ ژ

 اسلحه مال من!

 ش چیه؟وقتی برگشتیم سپاه باقری گفت: بذار ببینیم شماره

مصطفی باقر صاد مسئول اسلحه خانه بود. اسلحه را به اسلحه خانه بردند و باقر صاد دفتر ثبت 

 ها را باز کرد و گفت: این اسلحه مال یکی از اون یازده نفریه که تو سراوان کمین خوردن.اسلحه

 شد که این اسلحه مال خودمان است.. بعد معلوم

 ایند.فهمیدیم این اشرار از چه دستهبه باقری گفتم: اگه دورشون نزده بودیم، حالا نمی

کرده و یک روز گم بعد از تحقیق معلوم شد شرور کشته شده، قبلاً در جهاد سازندگی کار می

 بیند.شود و بعد از آن کسی دیگر او را نمیمی

*** 

رفتیم گشت. یک روز در منطقه ن و بلوچستان طوری بود که ما بیشتر روزها میوضع سیستا

 نیروهای ژاندارمری را به رگبار بسته و کشته بودند.، اشرار،ر سی و سه نفر از دشتیاری

شان تیر شان برویم. وقتی به محل حادثه رسیدیم، دیدیم به سر همهبه ما دستور دادند به تعقیب

 اند.خلاص زده

های صعب العبوری دارد و هوای داغ و گر گرفتۀ آن جا در تابستان غیر قابل قۀ دشتیاری کوهمنط

 تحمل است.

قبل از حرکت به راننده گفته بودند که آب کافی همراه ببرد ولی او با بی دقتی گالن مخصوص 

 بنزین را آب کرده بود.

داد و خسته و کوفته خط نمیهایمان هم در آن منطقه که کم و بیش گم شده بودیم و بی سیم

شود از آن آب خورد. از ماشین زدیم، وقتی رفتیم سر گالن آب، دیدیم اصلاً نمیبودیم، از تشنگی له له می

رفت، به آبی رسیدیم که پر از کرم و ادرار شتر بود. بیشتر پیاده شده بودیم و در حالی که بلوچی جلو می

 شدم، اما نخوردم.. من داشتم از تشنگی هلاک مینیروها از شدت تشنگی از آن آب خوردند

 خوره.گفتم: حالم به هم می

 شه.ها گفتند: بخور طوریت نمیبچه

 خورم.وگفتم: اگه بمیرم نمی

 خاکزاد یک قمقمۀ تمام از آن آب خورد.
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 از آن جا گذشتیم و توی کوه و کتل پیش رفتیم تا به آب برسیم.

رفت و عین خیالش نبود. در عوض برای هیچ کدام از ما الا میها ببلدچی مثل بز کوهی از بلندی

آمد. مان میکشید و نالان دنبالاش و درد میها تیر خورده بود توی بیضهرمقی نمانده بود. یکی از بچه

 که ناگهان صدای نالۀ خاکزاد هم درآمد و بلند گفت: سوختم! سوختم! دویست متری بیشتر جلو نرفته بودیم

 چته امیر؟پرسیدم: 

 سوزه.گفت: داره می

 سوزاند.اش آمده بود و آن را میآبی که خورده بود به درون بیضه

 بعد هم ادرار خونی کرد و دراز کشید.

 گفتمک تو همین جا بمون.

 مونم.ها تنها نمیگفت: من تو این کوه

 گفتم: مگه نگفتم از این آبا نخور؟

 گفت: از بس تشنه بودم خوردم.

 این جوری خوبه. گفتم: حالا

 دوباره بلند شد و به خود پیچید.

 نشست؟اش تا بنشیند. مگر میگرفتیم

 به بلدچی گفتم: یه کم یواش تر حرکت کن.

 تواند، پا به پایمان بیاید.دیدم فایده ندارد، خاکزاد نمی

 بلدچی را گذاشتم پیش او که تنها نباشد  با بقیه رفتیم جلو.

 کند.شیاری درخت سبزی خودنمایی می کمی جلوتر از دور دیدم که

 بینی؟با انگشت درخت را به آقابابایی نشان دادم و گفتم: اون درخت رو می

 بینم.آقابابایی به محلی نگاه کرد که من اشاره کرده بودم و گفت: آره می

 گفتم: اون جا آب هست.

 گی؟با تعجب پرسید: از کجا می

 جاس. گفتم: از اون جا که یه درخت سبز اون

 ها گفتم: همین جا بمونید تا من برم پایین و برگردم.بعد روبه بقیه بچه

 آم.آقابابایی گفت: منم می

دو نفری راه افتادیم و رفتیم به طرف شیار. یک ساعتی طول کشید تا رسیدیم ته شیار. آن جا گل 

خت کوتاهی سبز سبز به چشم زد بالا. پای آن هم درای بود که آب زلال از آن میمان شکفت. چشمهاز گل

 خورد.می
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تا رسیدیم به چشمه، از تشنگی به اندازۀ دو سه قمقمه آب خوردم. آقابابایی همین طور که آب 

هایمان را از آب چشمه پر کردیم و برگشتیم گفت: خدایی به دادممون رسیدی. بعد هم قمقمهخورد، میمی

 ها.بالا پیش بچه

 همه خودند به جز بلدچی.

 او گفتم: آبش صاف و تمیزه، بخور.به 

 خورد.

ها آب آغشته به بنزین را از تشنگی های دیگر. دیدم آنبرگشتیم و رسیدیم به موقعیت بچه

 اند.اند و همه شکم درد و اسهال گرفتهخورده

 هایشان را تر کردند.ها با در قمقمه لبها را به آن دادیم و آنقمقمه

 ردید؟حیدری پرسید: آب کجا پیدا ک

 گفتم: اون جا ته دره.

 تون بدم.و با دست محلی را که چشمه در آن بود نشان دادم و گفتم: بیایید بریم تا نشون

همگی رفتیم به طرف محلی که چشمه در آن بود و من و آقابابایی رفتیم پایین و چند قمقمه آب 

 شان بهتر شد.ها خوردند و حالپر کردیم و برگشتیم بالا و بچه

مان ها سرگردان بودیم تا بالگردی بالای سرمان آمد و مسیر را نشانسه روزی در آن کوه و کتلدو 

 داد و ما از آن جا نجات پیدا کردیم.

*** 

خوام مدتی گذشت و کم کم وقت سربازی من شد. به اصغر جان نثاری مسئول سپاه گفتم: من می

 برم خدمت.

 قبلاً دفترچه گرفته بودم.

 خورم.گرفتم، غیبت میگفتم: دفترچه 

 کنیم.گفت: نه مشکلی نیست. ما هماهنگ می

 پرسیدم: چطور؟

 گذرونن.شون رو میگفت: با تهران صحبت شده که اینایی که تو سپاه هستن، همین جا سربازی

*** 

سه نفر از بچه های اطلاعات سپاه دوشنبۀ هر هفته جلسات تفسیر قرآن و نهج البلاغه برگزار 

 مان بود.ها و مطالعه برای مصاحبه جزو وظایف حتمیرکت در این کلاسکردند. شمی

 بود که در مأموریتی از چابهار به طرف ملک شهر، به اسارت اشرار در آمد.قنبر یکی از این سه نفر 
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ای تو یه ها تعریف کرد و گفت: بیست دقیقهامینی که همراه او بود وقتی از اسارت درآمد برای بچه

چ و خم و سنگلاخی پیش رفته بودیم که دو تا بلوچ دست تکون دادن و خواستند سوارشون جادۀ پر پی

کنیم. ما هم ماشین را نگه داشتیم و من پیاده شدم و وسایلشون رو گذاشتم پشت ماشین و باز حرکت 

 کردیم.

 هاشون رو به طرف ما نشونهکمی جلوتر سه نفر مسلح از سمت راست جاده هجوم آوردن و اسلحه

رفتن. جاده پر پیچ و خم و سنگلاخی بود و امکان هیچ حرکتی نبود. ماشین رو نگه داشتیم و متوجه شدیم 

 سه نفر مسلح هم سمت چپ جاده به طرف ما نشونه رفتن.

راه گریز نبود. به دستور اونا از ماشین پیاده شدیم. یکی از اشرار خورجین دو نفر بلوچ همراه ما رو از 

ت و از توش دو جفت کفش کتانی بیرون آورد و یکی را خودش پا کرد و یک جفت را هم پشت ماشین برداش

 شون به قنبر گفت: خودت رو معرفی کن.ای و یکیشون. بعد ما رو بردن پشت صخرهداد به یکی دیگه

 قنبر گفت: دانشجوی مهندسی جهادم.

 رسید: برا چی اومدید این جااولی به نیروهاش اشاره کرد که ما را بازدید بدنی بکنند و بعد پ

 قنبر گفت: سازندگی. اومدیم به شما کمک کنیم.

 بازدید بدنی که تمام شد چشمامون رو با یه تکه پارچه بستن.

بست با تمسخر گفت: برا کمک؟! هه هه هه. شما رو مییکی دیگه شون که داشت چشم قنبر 

 پاسدارید.

 دومی هم زد زیر خنده و گفت: چه کمکی؟!

 مون.شروع کردن به مسخره کردنبعد 

 کنن.: مردم بلوچ همین طور از مهموناشون پذیرایی میقنبر خونسرد گفت

 شون بود، فریاد زد: ساکت باش!او که به نظر رییس

ها حرکت دادن. نزدیک دو ساعت راه رفتیم و قنبر باز به نیروهایش اشاره کرد و ما رو به طرف کوه

گوش اونا به حرفای اون بدهکار نبود. بعد کمی استراحت کردیم و تصمیم گرفتن  کرد، امااونا رو نصیحت می

 دو نفر یلوچ رو آزاد کنن. حسابی اون دو نفر را ترسوندن و تهدید کردند و بعدش هم گذاشتن برن.

ای که مقرشون بود. قنبر با چشمای بسته ما دو نفر رو هم بردن تو دل کوه سر به فلک کشیده

 کرد. کمی قرآن خوند براشون و آیاتی رو شرح داد.زد و اونا رو نصیحت میریز حرف می همین طور یه

 کم کم اونا شیفتۀ حرفای قنبر شدن و آروم گرفتن.

 قنبر نزدیک اذان گفت: موقع نمازه، چشمامونو باز کنید تا نمازمونو بخونیم.

پایینش جدا کرد و خواست شون لب بالاش رو که نصف اوت زیر سبیلش رفته بود، از لب رییس

 حرفی بزند اما نزد، فقط با دست اشاره کرد که چشماشونو باز کنید.
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دومی چشمای ما رو باز کرد و اشاره کرد که بریم وضو بگیریم و گفت: برا این که بدونید ما هم 

 مسلمونیم، برید وضو بگیرید.

ه رفته وضعی پیش اومد که اونا جذب داشتن. رفتما رفتیم وضو گرفتیم، اما اونا چشم از ما بر نمی

 کردن.رفتار قنبر شدن. چند روزی گذشت و اونا راهی جز کشتن ما پیدا نمی

گی برو آرد و مواد غذایی و چهارصد هزار تومن پول یه روز رییس گروه به قنبر گفت: اگه راست می

 بیار تا آزادتون کنیم.

 کنم.تونم این کارو بقنبر گفت: با چشم بسته که نمی

 کنی؟دومی گفت: یعنی تو این کارو می

مونه، تا من برم و برگردم. اگه بر نگشتم هر بلایی خواستید قنبر گفت: دوست من پیش شما می

 سرش بیارید.

رییس گروه دستش رو زیر بغل قنبر گرفت و اونو از زمین بلند کرد و گفت: خیلی خب، پس راه 

 بیافت.

روی چشمای قنبر برداشت و گفت: ببین آقا حمید، من رو حرف کسی اون طرف تر دستمال رو از  

 کنم، برو ولی بیست و چهار ساعت فقط، فهمیدی!شما حساب می

 قنبر گفت: باشه و خداحافظی کرد و رفت.

 های سپاه رو راضی کرد و چهارصد هزار تومن هر جوری بود، تهیه کرد و برگشت.قنبر رفت و بچه

و با غیظ گفت: اگه تا یه  ش رو گرفت طرف مننبر، یکی از اشرار اسلحهاز این ور قبل از اومدن ق

 دونم چی کارت کنم.ساعت دیگه نیاد، می

 آد. قولش قوله. مطمئنم.رییس گروه امیدوار بود و به قنبر اعتماد داشت و برا همین گفت: می

وقتی صداقت قنبر رو  قنبر با دست پر برگشت. هم پول براشون آورد، هم آرد و مواد غذایی. اشرار

 ش شدن.دیدن بیشتر شیفته

 آرد و مواد غذایی رو از قنبر گرفتن و پول رو برگردوندن و ما رو آزاد کردن.

دم. اونا چند وقت قنبر موقع جدا شدن به اونا گفت: اگه خودتونو تسلیم کنید، در امانید. قول می

 بعد خودشونو تسلیم کردن و شدن پیشمرگ.
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 فصل دوم

ها خاموش و صدای آژیر بالا رفت و نگهبان بودم که دیدم چراغ 59های اوایل پاییز در یکی از شب

 گفتند: جنگ شروع شد.

شد که ده نفر بودیم. درخواست کردیم که برویم جبهۀ جنوب. حسن سلطانی معروف به مدتی می

بود. من و حسن و دوتا امیر چهار استوار هم با ما بود. او بعد از ما به سپاه سیستان و بلوچستان آمده 

همشهری بودیم بین بقیه. فشار آوردیم و مسدولین قبول کردند و ما هم چهل و هشت نفر از نیروهای 

 مردمی بلوچ را بسیج کردیم و همراه خودمان بردیم.

رفتیم تهران و در آن حکمی برای کردستان گرفتیم و راهی شدیم. ما را اعزام کردند به پاوه که 

جا فقط دور جا و وارد باشگاه افسران شدیم و دیدیم نیروهای آنوز دست کومله و دموکرات بود. رفتیم آنهن

رفت تا در شهر گشتی کرد بیرون برود. هر وقت هم ماشینی میپایند. کسی جرأت نمیو بر خودشان را می

 گشت به مقر.داد و بر میبزند، یکی دو نفر زخمی و شهید می

ها. بیست روزی شد. حتی از پنجرۀ خانهرفت گشت، از همه جا به آن تیراندازی میماشین که می

مونیم.یا بیابد بریم شهر رو که ماندیم، من رفتم پیش صالحی فرماندۀ عملیات و گفتم: ما دیگه این جا نمی

 ریم.پاکسازی کنیم یا ما می

 شه، شهر نا امنه.صالحی بچۀ اصفهان بود، گفت: نمی

 تونیم.ما می من گفتم:

و در طبقۀ دوازدهم آن تیربار کار  های ما سه بار سیلوی گندم را گرفته بودندتا آن موقع بچه

 گذاشته بودند و هر بار کومله با آر پی جی و تیربار و کالیبر پنجاه حمله کرده بود . آن جا را پس گرفته بود.

گفتند: یه پایگاه توی سیلو بزنید. اگاه  ما ده نفر را به همراه چهل و هشت بلوچ را آزاد کردند و

 تونیم شهرو از کومله و دموکرات پاک کنیم.تون رو، ما میتونستید نگه دارید پایگاه

صالحی، خمپاره شصت و هشتاد و صد و بیست و کالیبر پنجاه و تیربار و نارنجک و مهمات در 

 تون معرفی کنید.سئولاختیارمان گذاشت و گفت: این مهمات، فقط یه نفرو به عنوان م

 من گفتم: تیمسار شاکری هم مسئول ما.

رفتیم دریای عمان و گشت ما با شاکری در سپاه چابهار با هم بودیم. برای مبارزه با قاچاقچیان می

کرد، درگیر شد و گذاشت بیخ زدیم. او یک روز با یکی از تیمسارهای نیروی دریایی که قاچاق رد میمی

 گفتیم: تیمسار.ن روز ما به شاکری میاش. بعد از آگوش

من مسئول کالیبر پنجاه در طبقۀ دوازدهم شدم و ایستادم پای نگهبانی. ما صبح زود راه افتادیم و 

 شدیم.ساختیم و تا شب آمادۀ درگیری میها رو مستقر کردیم و باید یک روزه وسایل سنگرمان را میسلاح
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آیم م تو باشگاه، به محض این که شما درگیر شدید، میصالحی گفت: ما هم یه گروه آماده باشی

 تون.کمک

 گفتم: باشه.

که هر لحظه ممکن است به ما حمله کنند. از صبح تا شب ایستادیم پای  ما با این فکر رفته بودیم

د توانستیم بخوابیم. هر کدام از ما ده نفر را گذاشته بودنسنگر سازی و شب هم از خستگی نا نداشتیم و نمی

 مسئول آن چهل و هشت بلوچ.

شب اول آن بالا بودم و دیدم خبری نشد. شب دوم و سوم و چهارم هم گذشت و دیدیم نه خدا را 

 شکر به ما حمله نشد.

به مان نام و نشان که صالحی با نیروهاش آمد و همه با هم وارد شهر شدیم و شروع کردیم به 

ها هم پیش رفتیم. چند جایی هم درگیری پیش آمد، اما نخ پاکسازی. رفتیم پاکسازی و تا توی سینۀ کوه

 زخمی دادیم نه شهید.

شان کمین در همان روزها هم برایم خبر آوردند که یداله در کردستان کمین خورده. به ماشین

ریزند دور سیمرغ و او شود و چهل پنجاه نفر میرود زیر ماشین پنهان میزنند و او با بی سیم میمی

کند. بعد هم خودش را از زیر سیمرغ شان را زخمی و نابود میشان و چندتاییاندازد بینمی نارنجکی

بیند شلوارش پر از خون رسد، میرسد به مقر، وقتی میدود تا میکشد بیرون و چهارصد پانصد متری میمی

 شود که تیر خورده.است، تازه متوجه می

ند در شهر رفت و آمد کردن و راحت گشت زدن، ما چند ها هم بنا کردوقتی سیلو تثبیت شد و بچه

 مونیم.نفر که از سیستان و بلوچستان آمده بودیم، رفتیم پیش صالحی و گفتیم: ما این جا نمی

*** 

 دوباره رفتیم پادگان امام حسن تهران و شاکری این و آن را دید و حکم گرفتیم برای جنوب.

ها گلف. گلف نام منطقۀ وسیعی بود که پیش از انقلاب آمریکاییوارد اهواز که شدیم ما را فرستادند 

 کردند. حالا محل ورود و تقسیم نیروهای تازه وارد از جاهای دیگر به منطقۀ جنوب بود.آن جا گلف بازی می

، با سیمرغ آمد و ما را که ده شیربدر گلف، مسئول تدارکات و اعزام نیرو به خط دارخوین به نام 

م سوار کرد و برد نزدیک انرژی اتمی در شهرک دارخوین و گفت: این جا باشید تا یکی دو روز شدینفری می

 دیگه ببینیم چی کار باید بکنیم.

قبلاً خرازی با یک کروه از کردستان وارد این منطقه شده بود و مسئولیت جبهۀ دارخوین به عهده 

 او بود.
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تی به آن صورت هم نبود و کار چندانی در دارخوین نیروی زیادی وجود نداشت. هنوز تشکیلا

گرفت. نیروها که فقط در قسمت جلو شهرک دارخوین مستقر بودند، تعدادشان به هفتصد نفر صورت نمی

 رسید. تعدادی هم در انرژی اتمی بودند. اما نیروهای اصفهانی بیشتر در شهرک بودند.هم نمی

خواستند عمل کنند را به دسته های هایی که میکه تمام گروه ردانی پور در این جا کارش این بود

 کرد.شصت نفره تقسیم می

روی باید تأکید کرد « محاصرۀ آبادان باید شکسته شود»بعد از عملیات فرماندۀ کل قوا، امام فرمود: 

 ریختند.ای را پی میو حالا فرماندهان داشتند عملیات تازه

محمدیه و خط دارخوین. وقتی وارد خط  -خط دارخوینبشیر دوباره آمد و ما را سوار کرد و برد به 

 شدیم، هر دو نفرمان را جلوی یک سنگر پیاده کرد.

. موحد دوست از سابقۀ او رفتیم بود. من و آقابابایی به سنگر دستۀموحد دوست مسئول دسته 

برایش تعریف کردیم. ایم و پاوه و جاهایی را که بودیم مان پرسید و ما گفتیم سیستان و بلوچستان بودهکاری

 خوایم برا تخریب.او رو به ما دو نفر گفت: ما دو تا نیرو می

 خوام شما دو نفر رو معرفی کنم به گروه تخریب برا خنثی سازی مین و مین گذاری.گفت: من می

 من و آقابابایی گفتیم: ما بلد نیستیم. مین آموزش ندیدیم.

بعد هم موحد دوست رفت سنگر گروه  ده.تون میآموزشگفت: مشکلی نداره، مرتضی تیموری 

 خورن.تخریب و به تیموری گفت: ما دوتا نیروی زبده برامون اومده، ببین به دردت می

تیموری آمد سنگر ما و با من و آقابابایی حرف زد. تیموری اصلیتش کرد بود و در ارتش آموزش 

 معنی.سختی دیده بود و حالا شده بود یک رنجر به تمام 

 خوام.گیرم. اگه قبول شدید، هر دوتاتون رو میرو به ما دو نفر گفت: من از شما دو نفر امتحان می

 شدیم هفت نفر.پیوستیم، میها میکل مجموعۀ گروه تخریب پنج نفر بودند که اگر ما به آن

 البته بعدها گروه تعدادش به سیصد نفر هم رسید.

و نیروهای ما پنج کیلومتر پیشروی کرده بودند .و میدان مین دشمن حالا بعد از عملیات کل قوا بود 

 افتاده بود پشت خاکریزی که گرفته بودیم.

 من و آقابابایی قبول کردیم و گفتیم: باشه، امتحام بگیر.

آم دنبالتون و تیموری گفت: حالا نه. حالا بمونید تو سنگر، فردا صبح. فردا صبح تا آفتاب سر زد می

 ازتون امتحان بگیرم. ریم تامی

خواهد از ما او این را گفت و خداحافظی کرد و رفت و من و آقابابایی ماندیم که چه جور امتحانی می

 بگیرد.
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فردای آن روز آمد دنبال ما و ما را برد و وقتی کمی از خط دور شدیم، گفت: این جا که داریم 

 .باید تا شیم و دولا دولا بریمریم، میدون مین دشمنه. حالا هم روی ما دید دارن. می

کردیم، وقتی که از خط اول فاصله گرفتیم، ما و نیروهای دشمن با کلاش به طرف هم تیراندازی می

رفتیم توی آن و مان با دشمنفقط صد متر فاصله داشت. بعد رسیدیم به یک کانال که باید میچون خط اول

انال و رفتیم بیرون. او آن جا درازکش خوابید روی زمین و رفتیم جلو. رفتیم و رسیدیم آخر کدولا دولا می

های زیر خاک که شروع به سر نیزه زدن تو زمین و ما هم  پشت سرش بودیم. دیدیم رسید به ردیفی از مین

ای. بعد گن مین گوجهها را در آورد و گفت: ایناها. به این میسفید رنگ بود. بعد سیخک زد و یکی از مین

. ته آن چاشنی بود. آن را باز کرد و گفت: این مین خنثی شد. گفت: این مین ضد نفره اگه برش گرداند

کنه. بعد به کند. سمی هم هست. چون اگه دیر به پا برسی، عفونت میپاتون بره روش، از مچ اونو قطع می

آورد که  صورت مثلثی سه تا مین دیگر خنثی کرد و دوباره رفت سیخک زد و یک چیزی از زیر خاک در

 شکل قابلمه بود. زرد رنگ بود و رویش هم یک والف داشت.

 گفت: این مین ضد تانکه.

ای هم مثلثی گذاشتن دورش که وقتی نفر گفت: این جا مین ضد تانک کار گذاشتن. سه تا گوجه

و آقابابایی  بره رو یکی از اونا و قطع بشه. این مثلثی دور این رو باید خنثی کنیم. منپاش  ،آد خنثی کنهمی

 آمد.کرد خوشمان میآوردیم، اما از کاری که میکردیم و با این که زیاد سر در نمینگاه می

بعد نیزه زد به مین ضد تانک و والفش را باز کرد و چاشنی سر والف را هم که مثل مهره بود را هم 

 باز کرد و گفت: این مین هم خنثی شد.

آیید این شه، اما احتمال داره از زیر تله شده باشه. شما میگفت: اگه تانک بره رویش منفجر نمی

 شید.شه و تکه تکه میمین را در بیارید، منفجر می

 من و آقابابایی گفتیم: خب اینم از این.

 پرسید: یاد گرفتید؟

 گفتم: بله.

 گفت: خب حالا ردیف بعدی رو شما شروع کنید.

بودیم تند و تند سیخک زدن و سه چهارتا مین در  من و آقابابایی شروع کردیم همانطور که دیده

 آوردیم و رسیدیم به مین والفی، یکی من، یکی هم آقابابایی.

 رفتیم سراغ دومی که دشمن یکهو ما را دید و شروع کرد با تیربار به زدن ما.

کردیم. تیموری خودش را فوری کشید عقب و رفت توی ما محل نگذاشتیم و کار خودمان را می

 ال و صدا زد: بیاید دیگه، بسه.کان

 خوایم خنثی کنیم. مگه خودت نگفتی.ما هم گفتیم: می
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آن قدر ذوق خنثی کردن مین را داشتیم که پی حرف او نرفتیم. ایستادیم و یک ردیف و دو ردیف و 

ون. او زنن تگم بیاید عقب، میچند ردیف مین خنثی کردیم و او هم بنای داد و بیداد را گذاشت و گفت: می

کردیم و دشمن هم تیربار را گرفته روی میدان مین و همینطور کرد و ما هم مین خنثی میداد و بیداد می

 ریخت طرف ما.یکریز گلوله می

 گم بیاید عقب!تیموری باز فریاد زد: مگه نمی

 خوایم خنثی کنیم.گفتیم: خب یاد گرفتیم می

 گفت: این برا امتحان بود، بیاید بریم.

 خورید.که دید نترسیدیم و زمین گیر نشدیم، گفت: شما دو نفر به درد تخریب میهمین 

 بعد دوباره به ما دو نفر آموزش مفصلی داد که شد سرمایه کار ما در منطقه.

*** 

دادیم. همیشه سه نفر از خوابیدیم. اما در آن جا نگهبانی نمیها سه نفر توی سنگر خط اول میشب

 و سه نفرمان توی محمدیه در سنگر فرماندهی کنار سنگر حسین بودیم و مخابرات. ما توی سنگر خط مقدم

شبی که نوبت من بود در محمدیه باشم، دیدم آتش دشمن شروع شد. ساعت نزدیک ده و نیم بود. 

 آتش تهیه سنگینی بود: توپخانه و کاتیوشا.

صدا و پرسیدم: این سر و از خودم پرسیدم: یعنی چه خبر شده؟ و تعجب کردم از آن همه سر و 

گویند: دشمن برد. در حالت خواب و بیداری شنیدم که میصداها چیه؟ از سر و صدای آتش دیگر خوابم نمی

 ها.اومده این طرف بچه

 های سنگر فرماندهی از کجا فهمیده بودند؟بچه

دو نفر فهمیده بودند  از استراق سمع ابوعلی و ابو حیدر که از معاودین عراقی و حالا با ما بودند. آن

 که دشمن از جاده آسفالت آمده بودند و چندتا نگهبان را کشته و به پشت سر نیروهای ما رسیده بودند.

 ها به مهمات نیاز دارن.از سنگر فرماندهی پیام رسید: بچه

من هم به کمک چندتا از نیروها سیمرغ بشیر را پر از مهمات کردیم و رفتیم طرف خط که پنج 

متری از ما فاصله داشت. من و نیورهای کمکی نشسته بودیم روی مهمات که نرسیده به خط، سیم کیلو

 ها و فریاد زد: سوختم. و فوری سرش را پایین کشید.موشک تاو دشمن گرفت به صورت یکی از بچه

اش گرفت و کشید به طرفی و منحرفش کرد. موشک ها سیم موشک تاو را با کلاشبعد یکی از بچه

ها در حالی بود که ماشین همینطور به رفت توی تاریکی و پنجاه متر از ما منفجر شد. البته همه این هم

 رفت.پیش می

از این کارها کرده بودند. بیل را انداخته بودند به سیم موشک و  ها در روزهای دیگر همبچه

 منحرفش کرده بودند.
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و بی خبر. سه نفر تخریب چی  توی سنگرندهای تخریب هنوز رفتیم و وارد خط شدیم و دیدم بچه

 را که توی سنگر خوابیده بودند، بیدار کردم و گفت: دشمن حمله کرده، بلند شید.

 ها گفت: چی چی حمله شده؟یکی از آن

 مالید خواب آلود گفت: شما اون عقبید.هایش را مییکی دیگرشان در حالی که چشم

 گفتم: دشمن حمله کرده.

 گی؟ا میسومی گفت: از کج

 گفتم: ابو حمید گفت پشت سرتون هستن.

ولی  توانستیم اوضاع را ببینیم.شد، ما هم میدر آن موقعیت اگر منوری از سوی دشمن شلیک می

 آن زمان ما امکانات نظامی کمی داشتیم، حتی یک منور هم نداشتیم که شلیک کنیم.

زدنم خوب بود،   RPGدن. من که و هرچه داشتیم شلیک کر RPGشروع کردیم با تیر و کلاش و 

برداشتم و همین طور توی مسیر زمینی زدم تا اگر نیروی دشمنی وجود دارد، بخورد به او و  RPGیک 

 کارش را بسازد.

که منفجر شد، در روشنایی نور آن دیدم تعداد زیادی از نیروهای دشمن دارند به  RPGاولین گلولۀ 

 آیند.طرف ما می

 ها رو نزن. اینا سهمیه بندیه. RPGمسئول مهمات فریاد زد سر من: 

 زنم تو نفراتشون.من دارم می آن جلو.به نیروهای دشمن اشاره کردم و گفتم: دارن می

شصتی وسط دو پای او منفجر شد و هر دو را قطع کرد.  در همین هیر و ویر گلوله خمپاره

اش هم خونی شد. که ناله و خورد. پاهایش خورد و سر و بدن اش همهای خمپاره توی شکم و سینهترکش

خواست شهید شود و تا آمدند برسانندش به بیمارستان هم شهید فریاد خدا خدایش بلند شد. از خدا می

 شد.

 شب را درگیر بودیم و هوا که روشن شد، تعداد پیکر شهید دنبال خط جمع و جور کردیم.

یدم هیهات چقدر جنازۀ عراقی روی زمین پهن است! حالا نگو بنا وقتی به پشت سرم نگاه کردم، د

ها تقاضای آتش به دستور حسین خرازی، بوعلی و ابو حیدر با بی سیم به زبان عربی از نیروهای زرهی آن

 ها هم آتش را ریخته بودند روی سر نیروهای پیادۀ خودشان و لت و پارشان کرده بودند.کرده بودند و آن
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 فصل سوم

 

در منطقه دارخوین بود که با فرازی آشنا شدم. کار من در گروه تخریب بود و بیشتر با او در تماس 

 بودم.

 مسئولیت گشت و شناسایی با فرماندۀ گروه تخریب، مرتضی تیموری بود.

سه ماه واحد در آن زمان هنوز گروهان و گردان نبود. بعد از عملیات فرماندهی کل قوا، نزدیک به 

امتداد  -آبادان و لولۀ نفت -. روز کارون سمت راست و جادۀ اهوازکردتخریب و اطلاعات در منطقه کار می

در سمت چپ خط دفاعی ما بود. نهر شادگان در انتها و تقریباً عمود بر خط و فاصلۀ ما تا خاکریز  -کارون

 رسید.دشمن به دویست متر هم نمی

خواستم به گشت بروم. چون عملیات حساس بود، خرازی گفت: منم میاین اولین بار بود که 

 خوام بیام گشت.می

 جدا از خرازی، تیموری و رضا والایی و یکی از نیروهای دیگر هم بودند.
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رویم تا خاکریز اول دشمن و ساعت هشت صبح وارد نهر شادگان شدیم و من فکر کردم، حالا می

  گردیم.کنیم و بر میشناسایی می

در جبهۀ دارخوین، دشمن سه تا خاکریز داشت. خاکریز اول از کنار رودخانۀ کارون شروع و به جادۀ 

 شد.یافت و بعد هلالی میرفت آن طرف جاده و تا پانصد متر دیگر هم ادامه میخورد و میاهواز آبادان می

خاکریز اول و موقعیت و از توی نهر پیاده حرکت کردیم و رسیدیم لب نهر و از آن جا رفتیم پشت 

 امکانات دشمن را شناسایی کردیم.

 ریم؟از تیموری پرسیدم: بازم می

 ریم تا پشت خاکریز سوم.گفت: آره. می

 خاکریز اول را رد کردیم و بعد خاکریز دوم و به خاکری سوم رسیدیم.

کنیم و رد و میمون ردید. تیموری گفت: لب کانال استتار شده شناساییدشمن از پهلو ما را نمی

و اسیرمان کند. اما از وجود ما  توانست یک گروه بفرستد و جلویمان را در نهر بگیردشیم. البته دشمن میمی

رفتیم که جای پایی از خودمان باقی خبر نداشت و جای شکرش باقی بود. روزهای اول باید طوری می

ها راه نالی کنده بودیم و از طریق آن، شبنگذاریم. برای نفوذ به منطقه دشمن از زیر خط خودمان، کا

رفتیم. یعنی از محمدیه که حرکت کردیم و پیش میآبادان شناسایی می -افتادیم و از کنار جادۀ اهوازمی

کردیم، دنبال کارون یک خاکریز داشتیم تا برسیم به پیچ شهدا. این پیچ از کنار رودخانۀ کارون کنده و با می

آبادان و تا ششصد متری جاده ادامه داشت و تا خاکریز و نهر  -فت به طرف جادۀ اهوازرزاویۀ نود درجه می

 رسید.یافت. فاصلۀ ما از این پیچ تا دشمن به صدمتر هم نمیشادگان امتداد می

برای تأمین امکانات خط ناگزیر بودیم از این پیچ بگذریم. برای همین کانالی کنده بودیم در پیچ و 

دادیم. سه ماه آن جا بودیم و کردند. ما در آن جا روزی دو سه تا شهید میآن رفت و آمد می مان ازنیروهای

 نود شهید دادیم.

گفتند صدام تا آن جا آمده. برای همین ای کپری وجود داشت که میصد متر بعد از این پیچ خانه

 معروف شده بود به خانۀ صدام!

بانی بارید. علی باطنی توی همین پیچ دیدهمیخمپاره های شصت دشمن مرتب روی این کانال 

گفت که کجا ها دقیق میکرد، به بچهای شلیک میکرد. چنان ماهر بود که وقتی دشمن خمپارهمی

 آد تو کانال.ها توی کانال بودند، گفت: از کانال بیاید بالا، خمپاره صاف میخورد. حتی یکبار که بچهمی

 ره درست نشست وسط کانال و منفجر شد.ها پریدند بالا، خمپاتا بچه

های خاردار را وارسی رفت و سیمرسیدیم، یکی به میدان مین میسه نفری که نزدیک دشمن می

ایستادیم تأمین. و این در حالی بود که سنگر کمین کرد و دو نفر دیگرمان در فاصلۀ چهار پنج متری میمی

 شنیدیم.امن اسلحۀ سربازی را میدشمن درست بالای سرمان بود و ما گاه صدای ض
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توانستیم به کردیم، اما نمیدر تمام سه ماهی که آن جا بودیمهر دو شب یکبار این کار را تکرار می

کردیم. در خط دشمن نفوذ کنیم. و این به دلیل احتیاطی بود که به خاطر وجود سنگر کمین دشمن می

اتی، یکی کنار رودخانۀ کارون، یکی حد فاصل رود و خط طول این سه ماه با شناسایی دقیق چند محور عملی

آبادان و یکی هم در امتداد نهر شادگان آماده  -لولۀ نفت و یکی کنار لولۀ نفت، یکی دیگر کنار جادۀ اهواز

 شد.

ای که ما در در این منطقه به جز گروه ما، نیروهای دیگری هم برای شناسایی رفته بودند. منطقه

کردیم حتی از خودمان جای پا باقی رفتیم و سعی میگرفته و پاورچین پاورچین میگرمای سخت و گر 

ها بدون هماهنگی با موتور رفته و به نیروهای دشمن برخورد و درگیر و دو نفرشان اسیر شده نگذاریم، آن

 بودند. برای همین عملیات پانزده روز به عقب افتاد.

ر کانال پیچ شهدا کمین نشست تا توانست از گروه در آن مدت، مرتضی تیموری، پنج شش شب، د

ای گشت دشمن که با جیپ آمده بودند، چند نفر از درجه دارهای رده بالا را به اسارت بگیرد با اطلاعات تازه

 ها به دست آوردیم، آماده شدیم برای عملیات.که از آن

یک شب تیموری  برد.ندهی میدانم روی چه حسابی مرا به جلسات فرماها تیموری، نمیبیشتر وقت

 و خرازی و چند نفر از فرماندهان طرح دادند که باید رودخانه را آتش بزنیم.

های ترکش خورده را با فعالیت زیاد و هماهنگی با شرکت نفت تعمیر کرد. بعد غروب خرازی لوله

دوازده شب، یعنی زمان  ها کردند تا ساعتدویست و پنجاه هزار بشکه نفت آوردند و از محمدیه وارد لوله

رود و ها ریخته شود روی کارون. تخمین زده بودیم که این دویست و پنجاه هزار بشکه، میعملیات، نفت

 شود.وارد کارون می

ها بمب شان یونلیت بگذاریم و روی یونلیتهای بزرگی را در نظر گرفته بودیم که بر رویتیوب

 کنیم روی نفت تا رودخانه آتش بگیرد. ساعتی و گالن بنزین. بعد بنزین را رها

 ها را امتحان کردیم.برای آزمایش طرح هم، با تنظیم زمان، آن

کرد. تیموری از محور نهر آبادان راه را باز می -شب عملیات گروه ما باید از محور کنار جادۀ اهواز

 شادگان با خاکریز سوم دشمن درگیر شد.

د، مستقیم زدند به خاکریز اول و دوم تا از پشت سر نیروهای نیروهایی که از خط اول عملیات کردن

 زرهی دشمن را غافلگیر و منهدم کنند.

ساعت پبج بعداز ظهر، شبی که قرار بود عملیات شود، ما خوردیم به کمین دشمن و نتوانستیم 

 پیش برویم.

، د از بس لاغر بودرسیها که مسئول کل معابر بود و وزنش به پنجاه کیلو نمیبه مجید حاج شفیعی

 گفتم: ما هنوز نتونستیم کاری بکنیم.
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 شه رفت.مجید گفت: نمی

ای بود که از بس در آن رفت و آمد شده بود، توی تاریکی شب هم خاکش به سفیدی راه باریکه

 زد.می

 به مجید گفتم: چه کار کنیم؟

بعد معبری را نشانم داد و گفت: خوای این معبر رو باز کنی، این معبر باز. گفت: علیجانی! تو که می

 ها رو بگیر بزن به خط.برو دیگه! دست بچه

 گفت: تا دشمن بیست و پنج شش متری بیشتر فاصله نیست.

 رم معبر باز کنم.گفتم: من نمی

 کنی؟با تعجب و اعتراض گفت: دو ماه داری شناسایی می

ذارم به ریم و من دستم رو میو با هم میافتی دنبال من سرم را بردم بالا و گفتم: همین الان راه می

 برم.سیم خاردار. اگه تونستم، بعد نیرو می

گفتم: بناست شصت نفر برا شکستن خط این جا عمل کنن. اونا رو کی ببرم؟ من تا دستم رو به 

 برم.سیم خاردار نرسونم، اونارو نمی

 شده! مجید سر و صدا کرد و اعتراض که این چه حرفیه؟ اون جا شناسایی

با اصرار گفتم: نه. من باید دستم رو بذارم به سیم خاردار تا خاطر جمع بشم. بعد مسئولیت این 

 کنم.شصت نفر رو قبول می

 ای نیست، بیا تا بریم.با اصرار من قبول کرد و گفت: باشه. چاره

 و هر دو رفتیم به طرف سیم خاردار.

 تا من برم و برگردم. نزدیک کمین دشمن به مجید گفتم: تو این جا بمون

 زد را گرفتم و رفتم جلو.از جای پاها سفیدی میای را که او ماند پشت خاریز و من راه باریکه

کردم مین باشد، چند ردیف مین منور سفید رنگی دیدم که همه با درست در جایی که فکر نمی

 سیم تله شده بودند.

ار هم کار گذاشته شده بودند. حتی خاک هم ها کنسیم تلۀ ردیف اول را چیدم و رفتم جلو. مین

شان شدم و فراموش کردم که مجید را آن عقب منتظر درست رویش کشیده نشده بود. مشغول خنثی کردن

 ام.گذاشته

پرد ها حدود سی سانتی بالا میهای والمر. این مینهای پدالی را خنثی کردم تا رسیدم به مینمین

پرد بالا و هفتاد متر دور و برش رد و وقتی پا به سیم تلۀ آن برخورد کند میکند. دوتا چاشنی داو عمل می

 کند.را با دویست ساچمه پر می
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ها را چیدم و آنها را میگفتم. سیم مینکردم، ذکر میها را خنثی میدر همان حالی که مین

اش را از ضامن خارج گاهش اسلحهگذاشتم یک کنار که ناگهان احساس کردم سرباز دشمن در کمینمی

 اش را به وضوح شنیدم.کند. صدای تیک از خارج شدن اسلحهمی

گذشت. را زمزمه کردم. لحظات به کندی و سختی می« و جعلنا»دست پاچه زمین گیر شدم و آیۀ 

 یقین داشتم که سرباز دشمن دست به اسلحه است و آمادۀ شلیک.

 خارداری رسیدم که حلقوی بودند. هایرا ادامه دادم تا به سیم آرام آرام کارم

 ای از پشت سر به طرفم پرتاب شد.یکمرتبه سنگریزه

گمان کردم خیالات برم داشته. برای همین بی اعتنا به کارم ادامه دادم. وقتی سنگ ریزۀ بعد پرتاب 

من را کند. وقتی شد به پشت سرم نگاه کردم و مجید را دیدم که در انتظار بازگشت من ثانیه شماری می

های خاردار اصلی برسانیم. بعد دستش را به آسمان برد و مان را به سیمدید به کمکم شتافت تا با هم دست

 زیر لب دعا کرد.

 و با حیرت پرسید: چه طور ما این جا را ندیده بودیم!

 جواب دادم: دیده بودیم اما حواسمون نبود.

ها به خط دشمن زده بود و رسیده بود به هحالا دیگه محور آمادۀ عملیات شده بود. یکی از گرو

های خاردار. در همان حال هم تیربار دشمن روی سرشان شروع به باریدن کرد و باعث زمین گیر پشت سیم

 شان شد.شدن

گیر شده و سرشان فریاد من که تجربۀ این جور عملیات را نداشتم، ایستادم ما بین نیروهای زمین

 کشیدم: پاشید! پاشید یاله.

 خواستم که از جایشان بلند شوند و به دشمن حمله کنند.ها میدادم و از آنشان میتکان

 سیم چی که در حال صحبت کدن بود شدم و با لگد او را زدم و گفتم: پلشو یالله!نزدیک بی

 م.که فریادی از روی درد زد که: نزن نزن برادر، من زخمی شده

 ببینم؟با ناباوری پرسیدم: زخمی؟ کو؟ 

 به پایش اشاره کرد و دیدم تیر خورده توی پایش.

 گی؟بعد آرام گفت: وسط اینا چی داری می

 گفت: اینارو نزن! اینا شهید شدن.

 گفتم: چی!

 گفت: کسی سالم نمونده.

 پرسیدم: کی شهید شدن؟

 بینی؟گفت: نمی
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شد بودم، باورم نمی ای را ندیده بودم و حتی مزۀ زخمی شدن را نچشیدهمن که هنوز چنین صحنه

 ها شهید شده باشند.که همۀ آن

 کمی بعد به یکی از نیروها گفتم: چی کار کنیم؟

رو هدایت کنه، یکی هم بره ها رو خنثی و گروه بعدیخوای یکی این جا بمونه و بقیۀ مینگفتم: می

 تیربار رو خاموش کنه؟

 ر رو خاموش کنم.رم تیرباکنم به مین دست بزنم، میگفت: من که جرأت نمی

 ها رو خنثی کن.گفت: تو همین جا بمون مین

و بدون معطلی، تر و فرز رفت و از خاکریز پرید و نارنجکی انداخت توی سنگر تیربارچی و سرباز 

 اش به هلاکت رساند.های شلیک کردههای گلولهدر پوکه دشمن را که تا کمر فرو رفته بود

ها را به تنهایی شکست حمله کرد و با ناباوری دیدم که آن بعد بی هیچ تأملی به خط دوم دشمن

 داد.

 بعد از گروه اول که بیشترشان شهید شدند، حالا نوبت گروه دوم بود که به خط بزند.

اش را آورد. در همین موقع ندانسته پایش را مسئول گروه گردن کجی داشت و نترس بود. او گروه

مین رها و منفجر شد، انفجار، کنار پایش را زد و پاشنه و کنار گذاشت بغل مین پدالی روسی و چاشنی 

 اش را برد.چکمه

 کرد.شد و ترکش وارد عمل و پایش را قطع میگذاشت، تخته متلاشی میاگر روی تختخ می

با این وجود خودش را نباخت و دنبال راهی بود تا نیروهایش را به جلو ببرد. و این در حالی بود که 

 آمد.ش خون میاز بغل پای

 پرسیدم: چی کار کردی؟

 گفت: من مینا رو ندیدم.

 گفتم: ما این جا رو طناب کشی کرده بودیم و شاخص گذاشته بودیم.

 پرسید: حالا از کدوم طرف بریم؟

 تونی؟پرسیدم: می

 گفت: آره.

 دستش را گرفتم و از جاده، راهی خاکریز اول و دومش کردم که بروند به سمت آبادان.

 نیروهایش را برداشت و برد به طرف دشمن.

مسئول عملیات حصر آبادان در جبهۀ دارخوین، برای این که در عملیات قبلی تعدادی اسیر گرفته و 

 ضربه خورده بودند، به نیروهایش گفت: اسیر از دشمن نگیرید. حتی تو روز.
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ای از ، گلولهرا آتش بزنیمها، سمت راست منطقه، قبل از این که ما رودخانه پس از این درگیری

از  -های نفتی منتهی به رود اصابت کرد و رودخانه به عرض صد متر و طول پانزده کیلومتردشمن بر سر لوله

 را به آتش کشید. -دارخوین تا آبادان و پل مارد

 آتش آن قدر سهمگین بود که حتی نیروهای عادی ما هم که اطلاعی از برنامه نداشتند، ترسیدند.

 ی از بهداری ما در محمدیه هم آتش گرفت.کم

 با آتش گرفتن رودخانه نیروهای دشمن دست و پایشان را گم و از منطقه پا به فرار گذاشتند.

من و تعدادی از نیروها ساعت نه صبح فردای شب عملیات در گرد و خاک و دود و باروت رسیدیم 

 به جاده ماهشهر نزدیک پل مارد.

 از فرار نیروهای دشمن این پل هم تخریب شود. بنا بود برای جلوگیری

برهای دشمن ها و نفرزن در جاده در حال شکار تانک RPGدر آن جا دیدم که سه چهار نفر 

 هستند.

 زدند.ها را میرسید، نیروهای ما آنهرچه تانک و نفربر به آن می

برخوردند و معبرشان باز شد. های آبادان هم که قرار بود از طرف آبادان حمله کنند، به مشکل بچه

ها خودشان را به کارخانۀ شیر پاستوریزۀ آبادان ها را دیدم و دیدم که آناما ساعت چهار بعداز ظهر چیفتن

 های دارخوین الحاق پیدا کنند و محاصره را بشکنند.رساندند تا با بچه

منفجر کرد و امید نیروهای  های ضد تانک، ابتدای پل مارد راها با میندر همین حال یکی از گروه

 دشمن به کلی قطع شد.

بعد از چهل و هشت ساعت درگیری شدید، نیروها پشت خاکریز، لب رودخانۀ کارون تا آبادان 

 مستقر شدند و منطقه به طور کامل آزاد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 مأموریتم را دوباره تمدید کنم. بعد از تمام شدن عملیات ثامن الائمه برگشتم به سپاه ایرانشهر تا

خواستم برگردم به دارخوین اما فرماندهان اجازه . میام گذشته بودچند ماهی هم از مأموریت قبلی

 ندادند و من دیگر به عملیات بستان نرسیدم.

و از ناحیۀ بسیج اقدام کردم و همرا ه با دو نفرد دیگر به دو کوهه رفتیم و  بعدها به اصفهان برگشتم

 هر سه نفرمان به گردان ابوشهاب پیوستیم.

ایم. در آن موقع ها آمدهبه مرتضی تیموری مسئول تخریب پیغام دادم که من و چندتا از بچه

 مرتضی تیموری آمده بود به منطقۀ دالپرتی.

اهواز بود. یعنی روی جادۀ آسفالت حدود شصت  -موقعیت تیپ امام حسین در آن موقع محور دهلرا

رسید به باغ شماره هفت و مرغداری و ارتفاعات رفت به طرف دهلران و میاز سمت دشت عباس میکیلومتر 

 که هیچ نیرویی در آن نبود. دشمن تا همین جا آمده بود و قرارگاه مانندی زده بود.

ای بکر و دست نخورده بود و ما حدود صد کیلومتر نفوذ کرده بودیم تا به پشت منطقه، منطقه

 من برسیم.نیروهای دش

 ارتفاعات این منطقه که معروف بود به تیشه کن، از اهواز به دهلران سمت راست قرار دارد.

 اهواز. -تیشه کن مسلط بود به باغ شماره هفت و جادۀ دهلران

جریان داشت که یک پل چهل دهنه هم دشمن روی  45پش از ارتفاعات تیشه کن، رودخانۀ ؟ص

 آن زده بود.

آمد زیر جادۀ شوش حسین این بود که عقبۀ دشمن را ببندد. ادامۀ مسیر میمأموریت تیپ امام 

 دهلران و دالپری موقعیت عقب تری داشت.

 آمدند.برد نیروها مینیروهای تیپ در دالپری چادر زده بودند و هلیکوپترها برای هلی
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 کنی؟ بیا برو تخریب.تیموری خودش را به من رساند و پرسید: این جا چی کار می

 ام چیزی نگفت.ابو شهاب اول مخالفت کرد، اما بعد که فهمید من از نیروهای تخریب بوده

 خوام با یکی از دوستام بیام. اجازه بده اونم بیاد.به تیموری گفتم: من می

 رو هم بیار.گفت: تو خودت بیا، دوست داری ده تا دیگه

 من و دوستم رفتیم و به تیپ پیوستیم.

*** 

به عملیات وارد منطقه شدیم. محل گشت و شناسایی ما در ارتفاعات تیشه کن بود یک ماه مانده 

 شد.که از حدود پنجاه کیلومتری پشت سر دشمن شروع می

خوام بیام خواستیم در این منطقه برویم گشت خرازی گفت: منم میهایی که در میدر یکی از شب

 گشت.

 تیموری مخالفت کرد.

 ارم بیام.خرازی گفت: نه. من دوست د

 اش ببرد.داد که فرمانده تیپ را همراهتیموری مسئول گشت بود و به خودش اجازه نمی

 کند.س کند که در روز عملیات بداند دقیقاً چه میخواست منطقه را حس و لماما خرازی می

 عاقبت تیموری کوتاه آمد و حرکت کردیم.

 ریخت.می 46ی آبرفتی که به رودخانۀ ؟صبعد از ده دوازده کیلومتر رسیدیم به دشتی باز و رود

ای رسیدیم و مسیرمان را گم کردیم و سرگردان شدیم. کنار سه از آن جا گذشتیم و به منطقه

 درخت پهلو به پهلو تیموری دستور داد برگردیم.

مون گم شد، باید در گشت موقعیتگفت: من مسئول گشت هستم و هر وقت و هرجایی که 

 بمونیم.برگشت. دیگه نباید 

 خواید برگردید، برگردید.خرازی گفت: شماها می

مونم. فردا که هوا روشن شد، منطقه رو شناسایی جا را شب زیر این سه درختی میگفت: من این

 گردم به مقر.کنم و شب خودم بر میمی

 گی؟تیموری ناراحت شد و با عصبانیت گفت: چی می

 خرازی آرام نگاهش کرد و چیزی نگفت.

 دونیم چه خبره؟ای که نمیری با ناراحتی گفت: توی منطقهتیمو

 خرازی قاطع گفت: شما که مسئول گشتی باید بدونی کجا اومدیم.

 تیموری جوابی نداشت به او بدهد. سرگردان نگاهش کرد.

 مونم.دونی، من این جا زیر این سه درخنی میخرازی گفت: اگه نمی
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ت نکرد و گفت: درسته که شما فرماندۀ تیپ هستید، ولی این بعد از جر و بحث زیاد، تیموری موافق

  ذارم بمونید.جا من مسئولم و نمی

 مونم.یکی از نیروها گفت: پس من می

تیموری که حسابی از کوره در رفته بود، یک سیلی خواباند توی گوشش. بعد هم با قاطعیت گفت: 

 هیچ کس حق نداره بمونه، بیاید برگردیم.

 ن کردیم و برگشتیم عقب.منطقه را نشا

فردای آن شب اول وقت از روی قلۀ تیشه کن با دوربین منطقه را دید زدیم و متوجه شدیم که ما 

 درگشت تا بیست سی متری دشمن پیش رفته بودیم.

 خواستی بمونی حسین!تیموری نگاهی کرد به خرازی و گفت: همین جا می

 ذاشتید.موندم، شما نخرازی فوراً جواب داد: بله می

منطقه شناسایی شد و آمدیم در شیاری که یک طرفش خاکریز و طرف دیگرش ارتفاعات بود و بالا 

 اش را نیروهای دشمن تصرف کرده بودند. شروع کردیم به گشت.و پایین

ها خورد. فهمیدیم که آنای رسیدیم که جای پای سربازهای دشمن به چشم میدر مسیر به دهنه

 اند.به گشت آمده بوده

 جا بمونید. به من و یکی از نیروها اشاره کرد.تیموری گفت: شما دو نفر این

گفت: اگه نیروهای دشمن اومدن تا شما رو ندیدن، کارشون نداشته باشید، اما اگه شما رو دیدن، هر 

 طور هست غافلگیر و اسیرشون کنید.

ها توی دیگری رفتند جلو. آنمن و یکی از نیروها کف شیاری کمین کردیم و تیموری و نیروی 

رفتند تا جای پا باقی نگذارند. و این در حالی بود که نیروهای دشمن هم در بالای سرمان بودند و ها میعلف

 ای تقریباً پانصد متری.هم پایین پایمان، با فاصله

گوشمان ها نشد. ناگهان صدای درگیری به جا ماندیم و انتظار کشیدیم، اما خبری از آنخیلی آن

 اند.فکر کردیم دو نفر گروه ما درگیر شدهرسید. 

 ها خبری نشد، ما بر گیدیم به مقر خودمان.قرار بود که اگر تا ساعت چهار بعدازظهر از آن

ها بگیرم. نیروی کردیم و نگران بودیم. تصمیم گرفتم بروم جلو و خبری از آنهر دو به هم نگاه می

دویدم ناگهان برخوردم به شبحی سفید. دویدم به طرف جلو. همین طور که میجا ماند و من همراهم همان

فکر کردم دشمن است. برای همین با احتیاط نزدیک شدم. وقتی رسیدم به شبح متوجه شدم یک تکه مقوا 

ام گرفته بود، رفتم جلو و از شیار سفید است. در حالی که از تصور اشتباه خودم هم عصبانی بودم هم خنده

هایشان را انداخته بودند گردن ام افتاد به چهار نفر از سربازهای دشمن که دستارج شدم. ناگهان چشمخ

 گذشتند.جا میهم و بی خیال داشتند از آن
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های ما نیستند با دو به عقب برگشتم و به همراهم خبر دادم. در همین وقتی مطمئن شدم که بچه

 ا شد.موقع هم سر و کلۀ تیموری و همراهش پید

 تیموری پرسید کسی رو ندیدید؟

 گفت: ما موقع برگشتن جای پا زیاد دیدیم، موقع رفتن نبودن!

 گفتم: من اومده بودم دنبال شما.

 اعتراض کرد و با عصبانیت گفت: ما پدرمون در اومده جا پا نذاریم اونوقت تو همین طور اومدی!

 سرم را انداختم زیر و چیزی نگفتم.

 تا کجا اومدی؟پرسید: خب حالا 

 مسیر را برایش گفتم و چار سرباز دشمن را گزارش دادم.

 ها از بالا حرکت کرده بودند و همزمان با من سربازهای دشمن را دیده بودند.آن

اند و لو رفته و یک کردهبعد معلوم شد که درگیری از شیار کنار گروه ما بوده و مدت سه ماه کار می

 .اندشهید و یک زخمی داشته

*** 

زمان عملیات فرا رسید. گفتند چه کار کنیم؟ قرار شد استخاره کنند. اگر خوب آمد، در همان شیار 

مان مانده عمل لو رفته عملیات کنند که آیۀ عذاب آمد. بعد استخاره کردند که از همان شیاری که جای پای

 کنیم که این بار سورۀ فتح و پیروزی آمد.

*** 

ات از سه محور شروع شد. یکی از محور گشت خرازی، یکی از محور شیار شب، شب عید بود و عملی

 و یکی هم نرسیده به محور شیار که دشتی بود کنار مرغداری.

 ما به این امید دست به عملیات زده بودیم که به مردم عیدی بدهیم.

صد متر کردم. یک سمت ما حدود پانصد ششمحور وسط با نیروهایی بود که من در آن فعالیت می

خاکریز دشمن بود و سمت دیرمان هم روی ارتفاعات نیروهای دشمن حضور داشتند. ما باید بی سر و صدا 

. از طرف دیگر منطقۀ دشت عباس و این طرف هم منطقۀ تیشه 49زدیم به پل ؟صبردیم ومینیروها را می

 کن.

و و سه. گردان ابو شهاب هم رفتیم طرف سایت یک و دبریدیم و میاهواز را می -باید جادۀ دهلران

 کرد.از این محور عمل می

حرکت کردیم. با یک گروه شانزده نفره. ما از محوری که شیار بود نرفتیم. محور کنارش را به ما 

 دادند. برای ورود نیروهای پیاده، طناب و نوار سفید و شاخص را بردیم توی معبر.
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ب کشی و بعد نوار سفید کشیدیم و رفتیم جلو. به طنا از اول رودخانۀ خشک آبرفتی شروع کردیم

 اما هرچه جلو رفتیم دیدیم هیچ کس پشت سرمان نیامد. فایده نداشت. ایستادیم.

 از خودم پرسیدم: حالا چی کار کنیم؟

 های اطلاعات گفت: وقت عملیاته.یکی از بچه

 گفت: باید با همین تعدادی که هستیم بزنیم به خط و خط رو بشکونیم.

 تعجب گفتم: آخه شونزده نفره بزنیم به خط.با 

 گفتم: نه. غیر از کشته شدن چیزی توش نیست. برگردیم.

 گفت: چی چی رو برگردیم، ما اومدیم عملیات کنیم.

 های پیاده نیومدن.گفتم: خب حالا که نیست. بچه

 حالا نگو عملیات متوقف شده بود و ما از آن بی خبر بودیم.

سته بودند عمل کنند. یعنی قبل از این که دست به کار شوند، دشمن پیش منطقۀ دشت عباس نتوان

 دستی کرده بود و زده بود به خط دشت عباس و همه را به هم ریخته بود.

کردیم. یکی را فرستاده بودند که ما حدود هفتاد کیلومتر عقب تر در تیشه کن داشتیم عمل می

 بدهد. او مقداری از راه را آمده، وحشت کرده و به عقب برگشته بود.دنبال طناب را بگیرد و بیاید به ما خبر 

گردیم عقب. موقع برگشتن، دیدیم من هرچه چشم به راه ماندم، دیدم خبری نشد و گفتم: بر می

و همه چیز دنبال طناب ریخته شده، اما خبری نیست. تعجب کردم.  RPGبرانکارد، کوله پشتی، گلولۀ 

شماره هفت بود، باز نشده بود. همان موقع دیدم آتشی مانند آتش سیگار، از آن  معبری هم که جلوی باغ

مان زیاد بود، متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاده. دشمن به منطقه خورد. چون فاصلهدورها به چشم می

 مشکوک شده و دست به یک سری تیراندازی پراکنده کرده بود.

ای شب عملیات بیهوش افتادم گوشۀ سنگر و چیزی خسه و کوفته تا ساعت پنج بعداز ظهر فرد

 نفهمیدم.

 خوایم امشب عملیات کنیم.ساعت پنج بود که بیدارم کردند و گفتند: بلند شو می

 ش لو رفته.بلند شدم و خواب آلود و با تعجب گفتم: منطقه که همه

 گفتم: این همه اثاث در منطقه مونده.

 گفتند: نه بناست عمل کنیم.

 شد برویم در محور، اشهدم را خواندم.وقتی بنا 

توانستیم . ما که نمیاندبا خودم گفتم: حالا تیربارهای دشمن صاف روبروی معبر کار گذاشته شده

زدیم که شناسایی کرده مان را عوض کنیم و برویم جایی دیگر. باید همین جا معبر مییک شبه موضع

 بودیم.



34 
 

 یشب یک اسیر دادیم.به ما گفتند: به همون محوری برید که د

 گفتم: آخه ما که با اون جا آشنا نیستیم.

تیموری گفت: با گرای صد و چند درجه، همون جایی که با خرازی رفتیم گشت رو بگیرید، 

 شید.رسید به سیم خاردار و بعد بع ردیف اول مین و رد میمی

 حرکت کردیم. شناخت راه را گرفتیم وهمراه یکی از افراد گروهی که آن معبر را می

 رفتیم که رسیدیم به رودخانه.کوبیدیم و جلو میها را با فاصلا پنجاه تا شصت متری میشاخص

مان ها درست جلوی راهاند. آنبعد از رودخانه ناگهان دیدم چند نفر از نیروهای دشمن کمین کرده

 را بسته بودند.

 اند تا هرکس خواست رد شود خلاصش کنند.دیدم آماده

 بینی؟یروی همراهم گفتم: با دوربین دید در شب ببین کسی رو میبه ن

 نگاه کرد و گفت: آره پنج نفرن.

 به یکی دیگر از نیروها گفتم: تو ببین.

 او هم گفت: پنج نفرن.

 اند.مان کمین کردهها سر راهمطمئن شدم که آن

 کنی؟نیروی همراهم پرسید: چی کار می

 امشب معبر رو باز کنیم. گفتم: به هر قیمتی هست ما باید

که صدای نارنجک شنیدید، با یه عقب و جلو حرکت کنید به سمت بعد به بقیه گفتم: به محض این

 میدون مین تا معبر باز بشه.

 ها که بیان راه بازه.رن رو مین ما ده نفر باشیم. اون وقت پیادهگفتم: بذارید اولین نفراتی که می

ام را زمین گذاشتم و مثل یک تخریب چی و اسلحهبه نیروی همراهم دوربین مادون قرمز را دادم 

 های شلوارم را زدم بالا و با احتیاط پیش رفتم.پاچه

هام را بردم بالا و آهسته آهسته در همان حال نارنجک را کشیدم و آماده تو دستم گرفتم. دست

 رفتم جلو.

ندازی کنند. شب بود و ظلمات محض. از رفتم و منتظر بودم نیروهای دشمن به طرفم تیراجلو می

 دید.هایی بود که چشم چشم را نمیآن شب

رفتم در حالی که هر لحظه پاییدند. جلو میها هم از فاصلۀ ده تا پانزده متری با دوربین مرا میبچه

کردم. نزدیک شدم و را زمزمه می «و جعلنا»شد، و تند تند و پی در پی آیۀ تپش قلبم شدید و شدیدتر می

شان. وقتی پایم رسیدم بالای سر پنج نفرشان، اما از انداختن نارنجک خودداری کردم و با لگد زدم به یک

 اند نه پنج نفر آدم!خورد تازه متوجه شدم، چند بوتۀ درخت
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 ام.ام و درگیر نشدهاختهکردند و مانده بودند چرا نارنجک را نیاندها با دوربین از دور مرا نگاه میآن

 برگشتم.

 یکی پرسید: چی شد؟

 یکی دیگر پرسید: خوابن؟

 گفتم: نه بابا بتۀ درخت بودن.

 در آن لحظه همه خوشحال شدیم.

 گفتم: بریم جلو.

رفتیم جلو و رسیدیم به سیم خاردار اول. بسم اله را گفتم و سیم خاردار را چیدم و رفتم توی 

 میدان مین.

 ر و ردیف دوم هم منور بود: منور سفید عراقی.ردیف اول منو

شد و من تا آن موقع ندیده بودم. چهارتا حلقه داشت ردیف سوم مینی بود که از چهار طرف تله می

 شد. بعدها اسمش را مین سوسکی گذاشتیم.و روی یک پایۀ صلیبی سوار می

 شناسی؟ببین تو میس. نیروی همراهم را صدا زدم و گفتم: این مین برای من ناشناخته

 شناسم.گفت: نه، منم نمی

عرق سردی نشسته بود تو بدنم. مین را با پایه از توی خاک بیرون آوردم و بلند کردم و گذاشتم 

کناری و بعد دراز کشیدم و سینه خیز رفتم جلو برای ردیف بعدی. کم کم معبری به عرض پانزده متر باز 

. ذکر گفتم و روحیه دای ضامن اسلحه به گوشم رسید و قلبم ریختشد. به ردیف آخر که رسیدیم ناگهان ص

 گرفتم. خوابیدم و زمین گیر شدم. یک دفعه یک منور رفت بالا.

 با خودم گفتم: فهمیدن!

منور که رفت بالا، من خودم را چشباندم به زمین. منور خاموش شد. سرباز دشمن دوباره به ضامن 

کرد. متوجه شدم نگهبان دشمن دارد سر پست با ضامن کار را تکرار میشد و از ضامن خارج شد و مدام این 

کند. خاطرم جمع شد و ردیف آخر را هم پاکسازی کردم و رسیدم به سیم خاردار. اش بازی میاسلحه

های برق. با احتیاط، ای بود و چسبیده به هم. شایع کرده بودند که وصل است به سیمهای خاردار حلقهسیم

 ها و بعد هم روی دستم را و فهمیدم برق ندارد.دستم را زدم به آناول پشت 

حالا معبر باز باز شده بود. بدون هیچ سر و صدایی برگشتم به اول میدان مین. دیدم معاونم 

اش بلند است. با خودم گفتم: خدایا حالا ما بیست سی همانطور که دراز کشیده خوابش برده و خر و پف

 شه؟م، هول کنه، چی میمتری دشمن، صداش کن

هایش را باز کرد گفتم: مرد حسابی! آرام دستم را جلوی دهانش گذاشتم و تکانش دادم. تا چشم

 یعنی تو تأمین منی، خوابیدی!
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 با شرمندگی گفت: چی کار کنم، دست خودم نبود.

 کنیم.ها را به طرف معبر هدایت بعد که بیدار شد، منتظر ماندیم تا نیروها برسند و ما آن

ها نگفته بودند که گروه تخریب آن جلو منتظر شما هستند. فرماندۀ نیروها آمده بودند، اما به آن

شان است و برگشته بود و گروهان اول را توجیه کرده گردان آمده بود جلو و دیده بود کمینی نه نفره جلوی

 وم هم بزنند به خط.گروهان سبود که با کمین درگیر شوند و گروهان دوم بروند روی مین و 

آخرین نفر صف ما، موضوع آمدن نیروها را به من گفت. اما من باور نکردم و گفتم: نه، تو شبح 

 دیدی.

 گشتم عقب که دو سه نفر پریدند روی سر من و پرسیدند: هان! عراقی هستی؟داشتم بر می

 بینید لباسام مثل شماست.گفتم: چی عراقی هستی؟ مگه نمی

 تو این لباس رو از اسیر دیشبی ما گرفتی و پوشیدی.شان گفت: یکی

 گفتم: ای بابا من اصلاً عربی بلد نیستم حرف بزنم. ایرانیم.

 شان را گفتم.بعد گفتم: فرماندۀ شما مگه فلانی نیست. و همۀ مشخصات فرمانده

 مون رو لو داده.شما دیشب اسیر ما رو زدین و اون فرماندهیکی دیگرشان گفت: 

 زنید؟ها چیه مینه بابا ااین حرفگفتم: 

 هرچه کردم حرفم را باور نکردند.

 .اش رو بگیریداسلحهشان گفت: یکی

خواید عملیات اش رو بگیرید. معبر بازه بیاید برید اگه میاو را هل دادم و گفتم: چی چی اسلحه

 کنید.

محور ما هنوز ساکت  شان بلند بود ولیدر محورهای دیگر عملیات شروع شده بود و سر و صدای

 بود.

 زدند به خط دشمن. عاقبت خاطرشان را جمع کردم و قانع شدند و از محور ما بدون سر و صدا

سیم خاردار آخر معبر را چیدم و یک نارنجک انداختم و در همان لحظه همان نگهبانی که با ضامن 

از کنارش رد شدم. یکی دیگر از  کرد، رگبار را گرفت توی شکم نیروی تأمین من و مناش بازی میاسلحه

 نیروهای من به نام نریمانی شهید شد و باغ شماره هفت را به نام او گذاشتند.

 شان را خاموش کردند.ها تیربارهای دو طرفخاکریز دشمن سقوط کرد. بچه

 ها.هایش را بستم و دادم دست بچههای منوری که خنثی کرده بودم را چاشنیمن هم سریع مین

 . منطقه روشن شد. روشن روشن مثل روز.گرفتندها مین را مثل مشعل بالای سر میبچه

، گازش را دانستند از کدام طرف بیایند، تا آتش را دیدندنیروهای زرهی که در گردان بودند و نمی

 و خودشان را رساندند به نیروهای زرهی تیپ از این معبر وارد شدند. گرفتند
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پیراهن بود یا لباس نظامی بالای سرش بود.  زیر اسیر گرفتیم یا بافردای شب عملیات هرچه 

گمراه کنندۀ اسیری بود که در شب قبل از ما های نیروهای دشمن غافلگیر شده بودند. و این به خاطر حرف

 گرفته بودند.

 

 فصل پنجم

 یید؟ایستاده بودم کنار پی ام پی خرازی که دیدم پیکی آمد و از حسین پرسید: خرازی شما

 خرازی گفت: بله.

 گفتند بروید در منطقه فلان شخص را پیدا کنید.شناختند. به آن میها کسی را نمیپیک

اید. برای نجات از محاصره هر پیک گفت: یه پیام از محسن رضایی براتون  دارم. شما تو محاصره

 خواید بکنید.اقدامی می

محاصرۀ دشمن بودیم. فقط جادۀ تدارکاتی تیشه کن ما از چهار طرف، جلو، عقب، سمت دهلران در 

را داشتیم که سوراخ کرده بودیم و آمده بودیم توی منطقه. البته منطقه وسیع بود، اما از همه طرف داشتیم 

 جنگیدیم.با دشمن می

 خرازی خندید و به پیک گفت: بدید ببینم.

ین و گفت: برو بگو دشمن تو محاصرۀ پیام را گرفت و خواند و بعد آن را پاره کرد و ریخت روی زم

 ما تو محاصرۀ دشمن نیستیم.ماست. 

 شد و رفت. پیک سوار موتورش

 کنی؟از حسین پرسیدم: حالا چی کار می

 کنیم تا شب.گفت: صبر می

شان از ارتفاعات بالا پی و نفر برهایامما ایستاده بودیم جایی که نیروهای دشمن داشتند با پی

 کردند.شلیک می آمدند و مداممی

 بزنی؟ RPGتونی حسین پرسید: می

 گفتم: آره.

های های دشمن و گفت: اینارو بزن. بزن اینارو.و من شروع کردم به زدن تانکاشاره کرد به تانک

 دشمن.

*** 

 کرد، ما تا شب صبر کردیم.هجوم نیروهای دشمن فشار زیادی به ما وارد می
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هایی که ها، اینپی، حتی موتور سیکلتامیه، تویوتا، پیشب خرازی دستور داد تمام وسایل نقل

شود، بی سر و صدا و چراغ خاموش بروند توی شیار. وقتی همه رفتند داخل شیار، چراغشان روشن می

 آیند توی خط.زنند و میها را روشن کنند و تیربار رسام میدستور داد همه چراغ

بان رفتند به طرف وارد دشت شدند و به صورت دشت نیروی موتوری، چراغ روشن با رسام با سرعت

 باغ شماره هفت. دوباره چراغ خاموش برگشتند عقب.

 دو سه بار این کار را تکرار کردند.

ها متوجه شدیم که گامن های دشمن را استراق کنند. از گفتگوی آنسیمبعد حسین گفت: بی

 کنیم.ریم نیرو وارد میایم و باز هم داکنند ما سه تیپ وارد منطقه کردهمی

های دشمن درست در سی چهل متری فردای آن شب حملۀ دشمن از سمت جاده شروع شد. تانک

 ها قصد داشتند پشت سر ما را هم ببندند و نیروهای ما را به طور کامل به محاصرۀ خود درآورند.ما بودند. آن

ها نروند روی سرشان و بعد با تا تانکشدند ها بلند میآمدند روی سر خاکریز ما، بچهها میتانک

 انداختند.نارنجک از کارشان می

ها را زدم. در همین موقع تازه واردی با لباس روحانی آمد بالای خاکریز و من هم یکی دوتا از تانک

 ها گفت: فرار کنید، وای نستید.صحنه را دید و دستپاچه و نگران به بچه

شید. اسلحه را گرفتم به طرفش و داد زدم: تون کشته میهمه فریاد زد: عقب نشینی کنید، وگرنه

ها رو خراب نکن. بعد کنم. بی خودی روحیه بچهبشین سر جات! اگه سر و صدا کردی با یه تیر خلاصت می

کنم. هیچ کس حق نداره عقب بلند گفتم: هرکی این جا اسمی از عقب نشینی بیاره سوراخ سوراخش می

 نشینی کنه.

 ام طرفش، ساکت شد.وان تا دید اسلحه را گرفتهروحانی ج

 بیار. RPGبه او گفتم: برو گلولۀ 

 آورد. RPGاو هم رفت و برای من هی گلولۀ 

 های دشمن.ای در آن گذاشتم و شلیک کردم طرف تانکرا برداشتم و گلوله RPGدویدم و 

 گفت: برید مین گذاری کنید.خرازی با این که مدام در جنب و جوش بودریا، برگشت و به تیموری 

 تیموری هم به نیروهاش گفت: برید مین گذاری کنید.

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: تو این وضعیت چه طور مین گذاری کنیم؟

 ها.ها رو مسلح کنید و بریزید سر راه تانکگفت: مین

کردیم و از ضامن میما در پشت سنگرمان هفتاد تا مین ضد تانک داشتیم. این طرف خاکریز مسلح 

آیند، بروند روی های دشمن میانداختیم جلوی خاکریز که وقتی تانکگرفتیم و میمان میخارج و دست

 مین و منفجر شوند.
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 جنگ جنگ تن بود. پاتک اول را با سرسختی جواب دادیم.

*** 

ناقص داشتیم ای ای نعل اسبی در محاصرهفردای آن روز پاتک دوم دشمن شروع شد. ما در منطقه

های دشمن. دو تا مین ها برم جلوی تانکهای گروه را آماده کرده بودم تا با مینکردیم. من بچهمقاومت می

 دستم بود که هرکدام یازده کیلو مواد منفجره داشت. 19-ضد تانک ام

 تیموری گفت: بیا، نرو. بیا این جا. مینا رو بذار زمین.

ای ازشئن بکش ها پر و پخش ریختن رو یه دیدی بزن و نقشهو بچهگفت: برو جلو این مینایی که بر 

 و بیا. ما که قصد عقب نشینی نداریم.

صدای  ها را زمین گذاشتم و رفتم جلو و هنوز پنجاه متری از خاکریز دور نشده بودم که ناگهانمین

ای منفجر شده انگار خمپارهانفجار مهیبی از پشت سرم بلند شد. نا خود آگاه خودم را پرت کردم روی زمین. 

ریزد های گوشت تکه شده و داغ میبود. بعد نگاه کردم و دیدم خاک و خون و دست و پا و استخوان پاره

 روی سر و صورتم. در آخر هم یک نفر بدون سر و دست افتاد کنارم.

م که توی سر دویدم به طرف تویوتایی که در پشت خاکریزمان منفجر شده بود. یکی از نیروها را دید

 زند.و صورت خودش می

 ها کجان؟فریاد زدم: چی شده؟ بچه

 با زاری گفت: همه رفتن!

ای های ضد تانک مسلح شده در آن بود. خمپارهبیست و دو نفر اطراف تویوتایی بودند که مین

مر تیموری و ها و در تویوتا کنده و مثل یک تیرآهن لوله شده بود و پیچیده بود دور کخورده بود وسط مین

 فرو رفته بود در آن.

کشید و خِر خرِ های آخرش را میدل و رودۀ تیموری بیرون ریخته بود و درازکش بود و داشت نفس

 کرد.می

 با ناله گفتم: دیگه بی پدر شدیم.

 با اشک گفتم: تخریب دیگه فرمانده نداره.

 یکی از نیروها گفت: همه رفتن، همه رفتن آسمون.

اش در آوردیم ، پاره آهن را گرفتیم و کش و  واکش کردم و آن را از توی دل و رودهدر بهت و ماتم

 سیم زدیم هلی کوپتر آمد. اما توی دهنۀ هلی کوپتر شهید شد.و سریع رساندیمش به ماشین و بی

ها را جمع کردیم و روی هر گونی اسم شهید را های پیکر بچهبعد گونی برداشتیم و تکه پاره

 نوشتیم.

*** 
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ها و دشت عباس عملیات کردیم و در منطقۀ این طرف، شیاری بود که حدود روز بعد به طرف سایت

 صد و پنجاه قبضه تیربار در آن کار گذاشته بودند.

خودشان کردیم و آوردیم  63منطقه را گرفتیم و دشمن شانزده هزار اسیر داد. اسیرها را سوار ؟؟ص

 عقب.

 منطقه آرام بود. های دشمن تمام شده بود وپاتک

 شب مرا خواستند و گفتند: خرازی باهات کار داره.

رفتم و خرازی را دیدم و حسین تا مرا دید گفت: علیجانی باید وایسی سر تخریب. تیموری رفت اما 

 راهش ادامه داره.

 معترضانه گفتم: من وایسم!

 را جمع و جور کنی.ها گفت: بله. من تحقیق کردم. شما باید وایسی بالا سر تخریب و بچه

 دونی چقدر مین توی منطقه هست؟گفتم: حسین می

 دونی ما بهترین نیروهامون همین بیست و دو نفری بودن که از دست دادیم.گفتم: می

 دونم. باید مردوه وایسی بالا سر تخریب.قاطعانه گفت: من همۀ اینارو می

 منطقه را پاکسازی کردیم. قانع شدم و ایستادم سر تخریب و نیروها را جمع و جور و

 تا جایی که در میدان جلوی باغ شماره هفت یک مین هم باقی نگذاشتیم.

برد تا پاکسازی شود. دور آن را سیم میدانی بود و سیع که دو ماه کار می 63دنبال رودخانۀ ؟ص

 خاردار کشیدیم و تابلو گذاشتیم تا کسی واردش نشود.

 داد عملیاتی در پیش است.در حال کار بودم که خرازی اطلاع 
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 فصل ششم

خوایم از دارخوین بعد از عملیات فتح المبین خرازی به من گفت: شش روز برو مرخصی و بیا، می

 عملیات کنیم.

های ما هم نوعی جنگ بود. در شهر با چند گروه رفتم مرخصی اصفهان و چند روزی ماندم. مرخصی

 ای ها و ضد انقلاب.های کوچک سیاسی، تودهطرفداران گروهک. منافقین، درگیر بودیم

ها شاد بودیم. چون در همان چند مان داغ بود. با این حال در مرخصیهمیشه بازار بحث و جدل

 های منطقه بودیم.گذاشتیم. هر شب در خانۀ یکی از بچهای میروز، مهمانی دوره

عملیاتی با عرض بیش از سیصد کیلومتر به سه  ام که تمام شد برگشتم به منطقه. منطقۀمرخصی

شد: جبهۀ شمالی که در غرب دزفول و شوش قرار داشت و در عملیات فتح المبین آزاد شد. بخش تقسیم می

 شد و در عملیات طریق القدس آزاد شد.جبهۀ میانی که شامل منطقۀ نبرد در سوسنگرد و بستان می

واز و شمال خرمشهر بود، که با توجه به آزادسازی آن، سومین منطقه یعنی جبهۀ جنوبی شامل اه

تحت عنوان سلسله کربلا)مرحله سوم(  هنوز در اشغال نیروهای دشمن بود. طراحی عملیات بیت المقدس

 بلافاصله بعد از عملیات فتح المبین آغاز شد.

برابر وسعت وسعت منطقه این عملیات بیش از پنج هزار و چهارصد کیلومتر مربع و نزدیک به سه 

 منطقه عملیاتی فتح المبین بود.

و از غرب این منطقه از شمال به کرخه نور و از جنوب به اروند و خرمشهر و از شرق به رود کارون 

 .رسیدزی دشمن میبه هورالعظیم و دژهای مر

 -ازرفتیم از رود کارون به طرف ایستگاه حسینیه و جادۀ اهوبرای ادامۀ عملیات قبلی، ما باید می

 .آوردیمخرمشهر را به تصرف در می

بانی تیپ امام حسین. من و مسئول اطلاعات در دارخوین دکل رادیو تلویزیون شده بود دکل دیده

 مان را انجام دادیم.عملیات رفتیم و از آن دکل شناسایی اولیه
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سه تا خاکریز خرمشهر تا لب رودخانه سی و پنج کیلومتر بود و دشمن در این فاصله  -از جادۀ اهواز

 داشت.

گرفت و حالا شب اول از کانال دارخوین که قبل از جنگ برای کشاورزی مورد استفاده قرار می

 خشک شده بود، رفتیم برای شناسایی.

ی که در عملیات فتح المبین غنیمت گرفته بودیم در این منطقه ما از دوربین دید در شب خیلی قو

شد با آن منطقه را شناسایی کردیم. دوربین دو چشم بود و خوب میو چند کیلومتر برد داشت، استفاده می

مان کمین شان سر راهپیامکرد. حدود هشت کیلومتر از خاکریز خودمان دور شده بودیم که دیدیم با پی

 م نفوذ کنیم و از این کمین رد شویم نشد.اند. هر کار کردیگذاشته

رفتیم. تا دو شب مانده به عملیات شب بعد و شب بعد و سه ماه تمام در این منطقه به گشت می

 نتوانستیم نفوذ کنیم.

ای شکل بود، شناسایی کرده بودیم. کفیشه خاکریز هشت کیلومتری سمت کفیشه را که دایره

 طرف رودخانۀ کارون بود.دهکدۀ کوچکی همجوار محمدیه و آن 

بردیم. اما نتوانسته بودیم از آن باید از خاکریز دوم کانال دارخوین که دوازده کیلومتر بود، نیرو می

 نفوذ کنیم.

رفتیم. در مدت گشت کم کم با صدای من و مسئول اطلاعات نجف و معاونش با هم به گشت می

 گفت: ژاله.هم آشنا شده بودیم. معاوم می

 فتم: ژیان.گمن می

 پرسید: علیجانی توئی؟او می

 گفتم: آره، بیا.می

تیپ کربلا و سمت چپ ما تیپ نجف بود. ما در وسط بودیم. درست راست تیپ  سمت راست ما

 نجف، تیپ حضرت رسول بود.

 مان کامل است.ایم و شناساییایم روی جادۀ آسفالت و تیمم کرده: رفتهگزارش کرده بودند

رم رو آم و میآم گشت. خودم میتونید برسید به جاده، من خودم میاگه نمی خرازی گفت: شما

 جاده.

 کنن.گفتم: یه کمین سر راه ماست. متوجه هم شدن. حتی دنبالمون می

 رن عقب.ریم جلو، اونا میآن جلو. وقتی مییایم عقب، اونا میگفتم: وقتی ما می

 نن، نه ما به اونا.کبعد هم گفتم: نه اونا به ما تیراندازی می

 فوری جواب داد: مجبور نیستید از این طرف برید. از یه مسیر دیگه برید.

 کنیم.گفتم: چشم، امشب مسیر رو عوض می
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 شب مسیر را عوض کردیم.

یک شب هیجده کیلومتر رفتیم. خاکریز اول را رد کردیم، خاکریز دوم را هم همین طور. زمانی بین 

اده بود و دشمن عقب نشینی کرده بود و خاکریز بلندی زده بود که سرتاسر جاده را خاکریز اول و دوم آب افت

 داد و غیرقابل نفوذ بود.پوشش می

 داند!ایم، خدا میایم روی جاده و تیمم کردهگفتند ما رفتههای دیگر چگونه میحالا تیپ

 ریدگی نفوذ کردیم.ب خاکریز اول و دوم که ما نفوذ کردیم، وسطش بریدگی داشت و ما از بین

 آن شب ما هیجده کیلومتر رفتیم و موقع برگشتن مسیرمان تا پشت خاکریز انحراف پیدا کرد.

ریم توی نیروهای دشمن. رسیدیم پشت سر نیروهای دشمن و دیدیم مشغول رقص دیدیم داریم می

بودیم. ما رفته بودیم توی لانۀ شان نبود، ما لو رفته اند. اگر سر و صدای نوار ترانهو پایکوبی و عیش و نوش

 شان. مسئول اطلاعات گفت: اشتباه اومدیم.زنبور، یعنی قرارگاه اجتماعی

برگشتیم و دادیم دست چپ و بعد دست راست و از همان راهی برگشتیم که آمده بویدم. عاقبت 

گشته بودیم و من بریدگی را پیدا کردیم و رسیدیم به منطقۀ خودمان. حدود سی و شش کیلومتر رفته و بر

 بانی کمی استراحت کردم. ساعت ده شب بود.های دیدهحسابی خسته شده بودم و کنار بچه

 آید؟خرازی تا مرا دید پرسید: حالا دارید از گشت می

 گفتم: صبح اول وقت که آفتاب زد ما لب رودخونه بودیم.

 گفت: پس چرا همون وقت نیومدین این جا؟

 بودیم. مسئول اطلاعات گفت: خسته

 دادید.اومدید گزارش میخرازی تشری به او زد و با تندی گفت: خسته باشید! باید همون موقع می

 بعد کمی این پا و اون پا کرد و پرسید: حالا کجا رفتید؟

ای که یه ایفا و یه موتور یدک کش دار من گفتم: خاکریز اول و دوم رو رد کردیم رسیدیم به جاده

 مین. عراقی رفته بودن رو

 ایم. گفت درسته. این جا که رفتید درسته.گفت: این مینا رو ما کاشته

 شناخت.خرازی منطقه را مثل کف دستش می

 شون پایین جاده بود.گفتم: دو سه تا عراقی هم کشته شده بودن و کفش

 گفت: پایین جاده پنج تا مین گذاشته بودیم.

 د تا ماشین و نیرو نره رو مین.بعد گفت: شب عملیات، این مسیر شما نیرو بذاری

رفتیم شناسایی و او بیشتر از ما کردیم. ما میمن و مسئول اطلاعات هاج و واج به یکدیگر نگاه می

 دانست.دانست. حتی نوع مین کار گذاشته شده را هم میمی

 ایم.کار گذاشته 19گفت: مین ضد تانک ام
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 خوشحال شد و گفت: تا این جا رفتید!

 اطلاعات گفت: بله.مسئول 

 تونید برید تا جاده.گفت: پس می

 من گفتم: بله.

 گفت: امشب نه، فردا شبم نه، پس فردا شب عملیاته.

 ساعت عملیات را هم به ما گفت.

 بعد گفت: شما امشب باید برید روی جاده و برگردید.

شناسایی رو کامل  شنوید، یا امشببه خرازی گفتم: یا شما فردا پیام ما رو از رادیو عراق می

 گردیم.کنیم و بر میمی

 دم.کنم و پیامتون رو گوش میخندید و گفت: برید. من رادیو رو روشن می

 شید.بعد گفت: شما بروید رو جاده، نترسید اسیر نمی

 ریم. اما این طور که من دیدم غیر قابل نفوذه.ترسیم، میگفتم: ما از اسیر شدن نمی

 گن ما رفتیم رو جاده و تیمم کردیم و ریگ آوردیم.می های دیگهگفت: نه. تیپ

 گفت: باید شمذ هم برید رو جاده.

 گفتم: چشم.

دم، اگه اسیر دیو گوش میرا شب آماده باشید. فردا من این جا گفت: برید استراحت کنید و برای

 دید.شدید که پیام می

 اسیر شدید چیزی رو لو ندید.گفت: فقط بدونید پس فردا شب عملیاته. مواظب باشید. اگه 

 شب رفتیم شناسایی و خاکریز اول ودوم را رد کردیم و رسیدیم به خاکریز سوم، بسته بود.

اش از سر خاکریز سوم از طرف ما بانی گزارش کرده بود که تانکی از دشمن لولهمسئول دیده

 پیداست.

دیدیم. اما من دیدم که ر شب آن را میاتفاقاً ما رسیده بودیم روبروی همین تانک و با دوربین دید د

 حالتش مثل لولۀ تانک نیست. حدود پنجاه متری خاکریز بود.

مونن. گفت: مسئول اطلاعات گفت: علیجانی از تیپ امام حسین و اسدی از تیپ نجف این جا می

 رم جلو و وقتی صدای انفجار نارنجک رو شنیدید فرار کنید.من می

 خوای بری؟می ام، شماگفم: من تخرب چی

 تونم معبر باز کنم. شما و اسدی بمونید.گفت: من نمی

 چون مسئولیت گشت با او بود قبول کردیم.

 گفتم: باشه شما برید.
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 اش را برداشت و حرکت کرد.مسئول اطلاعات دوربین و قطب نمایش را داد به من و فقط اسلحه

به خاکریز. از خودم پرسیدم: یعنی  رسندکنم که کی میام و لحظه شماری میحالا من نشسته

 میدون مین هست؟

رفتند ها داشتند نیم خیز و تا شده و دولا دولا میمسئول اطلاعات با یکی از نیروها رفته بود. آن

دیدم. ها را میجلو. یکمرتبه دیدم رسیدند به سینۀ خاکریز سوم. با دوربین قوی که داشتیم، قشنگ آن

 ور خاکریز.رام آرام سرشان را بردند بالا و یکمرتبه پرید آنچسبیدند سینۀ خاکریز و آ

 به اسدی گفتم: رفتن، نفوذ کردن.

 قرار ما این بود منتظر باشیم که برگردن و یا صدای انفجار که شنیدیم فرار کنیم.

اند سر اش یک عمر بود. بعد باز دیدم دو نفر ایستادهربع ساعت گذشت. ربع ساعتی که هر ثانیه

 گردند به عقب!اند سر خاکریز! چرا نشسته بر نمیخاکریز. من عصبانی شدم و حرص خوردم که چرا ایستاده

شان فهمیدم که مسئول اطلاعات و همراهش آیند. از قد و قوارهدیدم نه، دارند راست راست می

 است. نزدیک که شدند از مسئول اطلاعات پرسیدم: چه خبر؟ کسی بود؟

 و او گفت: این خاکریز بوده، ولی آب افتاده و اونا عقب نشینی کردن. با هیجان پرسیدم

خندید و گفت: این لولۀ تانک هم الواره! سرش رو هل دادن و آوردن بالا و حالت لولۀ تانک پیدا 

 کرده.

 گفتم: عجب!

 گفت: بیاید بریم.

 نج کیلومتری جاده بود.راه افتادیم و رفتیم جلو و نفوذ کردیم و رسیدیم جلوی خاکریز آخر که در پ

 شد رفت جلو.از آن جا به بعد نمی

 خواید بریم؟از مسئول اطلاعات پرسیدم: دیگه می

 گفت: نه

رسیم اگه گفت: ما کلی راه اومدیم و باید همین راه رو برگردیم، فردا شب هم عملیاته. ما نمی

 بخوایم بیشتر بریم.

 بعد هم گفت: باید برگردیم.

شد و ما راه زیادی را آمده بودیم، برای همین ۀ آسفالت بیست و پنج کیلومتری میاز رودخانه تا جاد

 برگشتیم.

ی تاول زدۀ مسئول اطلاعات پاره شد و از چکمه در آورد و موقع برگشتن لب رودخانه کف پاها

 همین طور از شدت درد بی اختیار اشک از چشمش سرازیر بود.

 خود من هم همین طور.
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شان فایده نداشت. داغان شده بودند، از بس بستیماز خودمان نبود. با این که میمان دیگر پاهای

گشتیم. لب رودخانه هرچه اصرار کردم به مسئول اطلاعات عملیات که رفتیم شناسایی و برمیپیاده می

 ای نداشت.برگردیم حسین منتظر است، فایده

 تونم تکون بخورم.گفت: من دیگه از این جا نمی

ور بی حال افتادیم لب رودخانه تا ساعت ده صبح و بعد با قایق برگشتیم آن طرف و همان ط

های اطلاعات و تخریب عزا مان را برداشتیم و برگشتیم شهرک. دیدیم در آن جا غوغایی است: بچهماشین

 ها ساعت ده صبحه و هنوز نیومدن!گرفته بودند که: بچه

 شان رادیو عراق را گرفته بودند.اشتند، همهمسئولین محورها که از قضیۀ گشت اطلاع د

 خرازی و تا پا گذاشتیم داخل، مسسئول اطلاعات یک سیلی خورد. وقتی رسیدیم به سنگر

 خرازی از او پرسید: کی گفت بمونید؟

 با تشر گفت: حالا این گفت بمون، تو چرا نیومدی؟

 من گفتم: من نگفتم بمونیم، گفتم بریم.

 ونست راه بره، کف پاهاش رو ببین!تبعد گفتم: دیگه نمی

 خرازی با عصبانیت گفت: من کاری ندارم.

 تر پرسید: حالا تا کجا رفتید؟کمی مکث کرد و آرام

 گزارش کردیم که کجا رفتیم و چه طور شد و پرسید: پس نرفتید جاده؟

یه روز باید شه بری. راهش رو حساب کن. بیست و پنج کیلومتر بری و برگردی. گفتم: جاده که نمی

 تو منطقه بمونی، فردا شبش کار رو ادامه بدی.

مان و خرازی خوب گوش کرد و جواب داد: خب بارک اله بارک اله. بعد هم لبخند زد و آمد طرف

 مان را بوسید: اول سیلی بود و بعد بوسه!پیشانی

 این هم از برکات جبهه بود.

 از این دو تا خاکریز عبور بدید؟ها رو بدون درگیری تونید گردانپرسید: حالا می

 تونیم.گفتم: بله می

 پرسید: میدون مین چی؟

 گفتم: تا اون جایی که ما رفتیم میدون مینی نبود.

*** 

 عملیات شروع شد و من خودم را رساندم.

 مسئول اطلاعات به خرازی گفت: خاکریز هشت کیلومتری و دوازده کیلومتری با من.

 سونم به این دو تا خاکریز.رها رو میگفت: من گردان
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 تونم بیست و پنج کیلومتر رو پیاده برم. بره.گه من میکمی مکث کرد و باز گفت: علیجانی می

مان بود: یکی هشت رفتیم تا جاده. سه تا خاکریز هم سر راهما باید بیست و پنج کیلومتر می

 کیلومتری، یکی دوازده کیلومتری، یکی هم جلوی جاده.

کرد که حالت قرارگاه داشت و هت بروی کفیشه توی خاکریز دایره شکلی عمل میکیم نصر رو

 کیلومتر دور از روودخانه بود.

 رفت سمت پاسگاه زید.ها باید بعد از منهدم شدن قرارگاه میگردان آن

 زدند به محور جاده.دو گردان دیگر هم باید می

رساندم به جاده. مسیر را رفته بودم و چم و میمن مسئول این محور بودم و باید این دو گردان را 

 کردم.شان حرکت میشناختم. برای همین تند تند جلویخم آن را می

 ره!قدر تند میشون گفت: اون جلو کیه که داره اینیکی از نیروهای پیاده غرغر کرد و به فرمانده

کرد که اگر برای من اتفاقی فرماندۀ گردان به او گفت: علیجانی و بعد هم به نیروهایش سفارش 

 های من عمل کنند.افتاد به حرف

 یکی از نیروها پرسیده بود: کی؟

 گفته بود: همین علیجانی.

 نیرو گفته بود: این که بچه محل ماست.

 بعد پرسیده بود: یعنی ...

 رسونه.فرماندۀ گردان گفته بود: آره؛ اون ما رو به هدف می

 زنی؟!بوق نمیبعد نیرو به من گفت: پس چرا 

 ام.به شوخی گفت و من هم در جوابش گفتم: منم مثل تو بسیجی

 گشت.گردان کریم نصر گم شده بود و دنبال جاده می

 سیم زد و گفت: علیجانی دست ما رو بگیر.بی

خاکریز اول را که در هشت کیلومتری بود بدون درگیری و به سهولت رد شدیم. خاکریز دوم را هم 

شد، بدون سر و صدا رد کیلومتری بود و دست چپ و تیپ نجف اشرف باید با آن درگیر می که در دوازده

 کردیم.

 ساعت نزدیک پنج صبح بود. چهار کیلومتر مانده به جاده، خاکریزی بود به بلندی دو متر.

 را بردم تا سینۀ خاکریز جلوی جاده. شان با من بوددو  گردانی که هدایت

 ش و درگیر شید.. باید بزنین بهفتم: این خاکریزه و نیرو پشتشهبه فرماندۀ دو گردان گ

 نیروها زدند به خاکریز و درگیر شدند.

 همراه من هشت نفر تخریب چی بود.
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هید شدی منم شهید بشم. پا به پای خواد هرجا تو شنوجوانی همراه من بود که گفت: من دلم می

 کرد.آمد و رهایم نمیمن می

د دوربین داشت و با ذوق به من گفت: با این دوربین صبح عملیات با هم عکس یکی از نیروهای دی

 گیریم.می

 ریم.گفتم: باشه، حالا بیا ببینینم سالم می

 در همین عملیات شهید شد و حسرت عکس گرفتن با او در دل من ماند.

پایین و سینۀ  بود هایی قوی دارد را آوردهکنند و گلولهدشمن سر تیرباری را که روی تانک سوار می

 ها را درو کرد.داد. ناگهان تیربارشان به کار افتاد و بچهنیروهای ما را هدف قرار می

 دویدم رفتم تو سینۀ تیربار.من همین طور که می

 آمد که تیری از بغل من گذشت و نشست توی سرش.نوجوان بسیجی داشت دنبال من می

 یک لحظه نگاهش کردم.

 بایستم.توانستم نمی

 خواست با من شهید بشی، شهید شدی؟گفتم: دلت می

 و از او گذشتم.

رفتم و رسیدم سینۀ خاکریز زیر تیربار. نشستم زمین و ضامن نارنجکم را کشیدم و پرتاب کردم به 

 سوی تیربارچی.

ین. ها تا متوجه شدند، فوری پریدند پایآن را زود انداخته بودم و نارنجک رفت روی تانک و عراقی

نارنجک هم قل خورد و افتاد پایین و منفجر شد. چند لحظه صبر کردم و دیدم یکی از نیروهای دشمن پرید 

 روی تانک و نشست پشت تیربار و شروع به زدن کرد.

 باز نارنجکی از ضامن خارج و پرتاب کردم به طرفش.

 شود.دوباره پرید پایین و دیدم نمی

 زن دنبالم بود. RPGیک نفر 

 بزن! RPGبه او گفتم: بلند شو، یه 

 معترض گفت: از فاصلۀ پنج متری!

 شود، با این وجود گفتم: بزن طوری نیست.دانستم از آن فاصله نمیمی

 بزن تا بریم اون ور. تیر بار رو خاموش کنیم.

زن بلند شد تا شلیک کند،  RPGتا نارنجک بعدی را انداختم طرف تانک و تیربارچی پرید پایین، 

را از دستش قاپیدم و شلیک کردم و پریدم آن طرف خاکریز. یکدفعه  RPGهایش لرزید. فوری اما دست

 اند بالا.شان را بردههایدیدم هفت هشت نفر زیر تانک دست
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شان گرفتم. اسلح هم نداشتم. فقط قطب ای را که همراهم بود از جیب درآوردم و به طرفچراغ قوه

 داشتم.نما و سیم چین و سرنیزه 

 شون به رگبار.به همراهام گفتم: ببندین

دیدم که گله به گله چندتا چندتا رفتم و نیروهای دشمن را میمن همینطور دنبال خط می

 اند بالا.شان را بردههایاند و دستنشسته

 های دیگر خط را پاکسازی کنند.دادم تا بچهمن با چراغ قوه آن را نشان می

 ها بیاید جلو خاکریز سقوط کرده.ریز و با صدای بلند داد زدم. بچهبعد ایستادم روی خاک

شناخت. وقتی آمد این طرف خاکریز، فریاد زد: کیه چراغ قوه ها مرا نمییکی از فرمانده گردان

 زنه، خاموش کن!می

 خوایم.به او گفتم: ما حالا نور می

هایش هنوز نو بود و یک د، روکش صندلیبعد یک استیشن دیدم که انگار تازه از کارخانه در آمده بو

 خراش هم نداشت. استیشن فرماندهی نیروهای دشمن بود.

 پرسیدم: کی کبریت داره؟

 خوای چی کار کنی؟فرمانده گروهان پرسید: می

 خوام این ماشین رو آتیش بزنم.گفتم: می

 کردند.های دشمن داشتند فرار میچی گردان تقاضای منو رد کرد. چون تانکبی سیم

زنیم و فرسته، این ماشین رو آتیش میبه فرمانده گروهان گفتم: تو این هیر و بیر کسی منور نمی

 شه بهترین منور.می

 یکی از نیروها گفت: حیف این ماشین به این نویی.

 ها باید بزنیدشون.کنن و شماگفتم: حیف این تانکان که دارن فرار می

 کسی کبریت نداشت.

 بزن به ماشین. RPGزن گفتم: بشین یه  RPGبه 

های از این شیشۀ پنجره رفت تو و از آن یکی زد بیرون. فقط شیشه RPGنشست و زد و بدشانسی 

ها را برداشتیم و فرو استیشن خرد شد. عاقبت یکی از نیروها رسید و کبریت داشت. نوارهای اطراف شیشه

 ا منفجر کردیم و منطقه روشن شد.بردیم توی باک بنزین و کبریت زدیم و ماشین ر

 روند.چرخند و توی هم میاند و دارند دور خود میها سر در گم شدهها دیدند تانکبچه

انداختند توی آن و منفجرش ایستادند و نارنجک میها و میرفتند روی تانکنیروهای ما می

 کردند.می
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ها را کندند و منطقه ای ما کلک تانکما تا ساعت نه صبح پشت این خاکریز درگیر بودیم. نیروه

 شد.پاکسازی شد. اما هنوز به جاده نرسیده بودیم. هوا هم داشت کم کم روشن می

 س باید بریم جاده رو بگیریم.ها گفتم: هدف ما جادهنیروها را جمع کردم و به آن

شناسایی نکرده، نتوانسته ترسیدیم بگویند چون جاده را ما در شناسایی روی جاده نرفته بودیم و می

بان حرکت دادم به سمت جاده. یک چهار لول ضد هوایی روی جاده ها را به صورت دشتجا برود. بچهبه آن

 های ما.زد تو سینۀ بچهکرد سمت نیروهای ما. همین طور میو یکریز شلیک می بود

 گفتم: بریم جلو.من هم می

 عقب. ها کشیدندشد رفت جلو. بچهاما دیگر نمی

 گردن.ها دارن بر میها گفت: علیجانی بچهرفتم جلو که یکی از آنبا دو نفر از نیروها داشتم می

 گفتم: باشه اونا برگردن، ما باید بریم جاده رو بگیریم. 

 زنه! خود کشیه!نیروی همراهم گفت: بابا چارلول داره می

 گردن.میگفتم: ما باید بریم جاده رو بگیریم. نترس. اونا هم بر 

رفتیم به طرف جاده که یکمرتبه خرازی را دیدم سوار موتور تریل پرشی دارد به طرف ما داشتیم می

 آید. به ما رسید و پرسید کجا؟می

 کرد.ها را جمع و جور میچرخید و بچهبا موتور توی منطقۀ درگیری می

 یک گردان جمع کرد و گفت: باید برید جاده رو بگیرید.

 ده یه چارلوله.گفتم: تو جا

 رم شما هم بیاید دنبال من.گفت: باید برید. من با موتور جلو می

 گیریم.ریم جاده رو میگفت: می

 ایم اصلاً به خاکریز هم نتوانستند برسند.هایی که گفته بودند ما جاده را شناسایی کردهتیپ

ما ساعت نه صبح جاده را به  تیپ کربلا که دست راست ما بود، عمل کرده و جاده را گرفته بود. تیپ

 تصرف خودش در آورد. آن هم با همت خرازی. تعدادی شهید دادیم. اما به هدفمان رسیدیم.

چون دو شب این مسیر را رفته و برگشته بودم، ساعت نه پشت جاده، برای بیست و چهار ساعت از 

 هوش رفتم.

شک و پنیر آورد و با هم خوردیم و فردای آن روز یکی از نیروها مرا صدا زد و یک مقدار نان خ

 دوباره جان گرفتم.

ریخت. نیروهای ما سه چهار شبانه روز خرمشهر یکریز آتش می -دشمن با کاتیوشا روی جادۀ اهواز

ها منفجر ها اطراف بچهکردند. خمپارهدر سنگرهایی که با سرنیزه کنده بودند، کمین نشسته و مقاومت می

 خورد.نمیشد، اما به کسی صدمه می
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*** 

مرحلۀ اول عملیات پایان یافت و ما تا نزدیک خرمشهر پیش رفتیم و خود را آماده کردیم برای 

 مرحلۀ دوم عملیات.

ها در ها بودیم که ناگهان پاتک نیروهای دشمن شروع شد. آنبعضی از موقعیت در حال شناسایی

ها دور باشیم. تیررس تیربار و تجهیزات آندویست سیصد متری جاده بودند، ما دنبال راهی بودیم تا از 

 شان در حال آماده شدن بودند.هایتانک

 ها قصد پاتک دارن.اطراف را دیدی زدم و به نیروهای پیاده گفتم: این

 کنن.شان گفت: نه، اینا هر روز این کارو میفرمانده

 خوان پاتک کنن.گفتم: می

شان هم روی کردند و نیروهای پیادهشروع به پیش شانهایما در حال جر و بحث بودیم که تانک

 دنبالش آمدند.

های ماهر، اما کمی داشتیم زن RPGو  در یک آن آتش بی امانی روی سر ما شروع کرد به باریدن. 

 ها.ها شروع کردند به زدن تانکو آن

شان را بست، موضعزدند و تا دشمن گرا میزن، از یک موضع سه چهارتا گلوله می RPGهای بچه

 کردند.عوض می

آن قدر شدت آتش دشمن سنگین بود که من و نیروهایم هم دست از شناسایی برداشتیم و رفتیم 

 های درگیر.کمک بچه

ام گرفت و ید. حرصهای دشمن را دیدم که آمده بود تا پشت پاسگاه زدر موقعیتی یکی از تانک

 ها نگذاشتند.بردارم و بروم به شکارش که بچه RPGخواستم 

 ت.زننیکی از نیروها گفت: تا بری با گلولۀ تانک می

 تانک را زدند و منهدم کردند. RPGها با بعد دیدم دو نفر از بسیجی

 ها تثبیت شد.خرمشهر در مرحله اول با این جور مقاومت -جادۀ اهواز

و گلوله کم  RPGسیم بزن بگو خندید گفتم: بیچی که یک دست داشت و مدام میمسیبه بی

 داریم.

 خندید.

توانست درست گوشی را بگیرد. ترکش آن به دست دیگرش که گوشی را گرفته بود نگاه کردم، نمی

 دستش را هم ناقص کرده بود.

 باز خندید.
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وقت در حال پرواز بود. روحیه شادی اش خندۀ شهادت است. انگار همان من احساس کردم خنده

 کنن.نیست، خودشون فرار می RPGداشت. گفت: احتیاجی به 

ها بدون گلوله زن RPGمان تمام شده بود. هایبا مسئول اطلاعات ایستادیم پشت خاکریز. گلوله

 بودند.

 ها.کردند به آنهای دشمن تا سینۀ خاکریز آمدند بالا و نیروهای ما با نارنجک دستی حمله تانک

در آن لحظه و زمان هیچ کس به فکر عقب نشینی نبود. درگیری سختی بود. اما عاقبت نزدیک 

 غروب دشمن از ادامۀ پاتک نا امید شد و چون توان حمله در شب را نداشتند عقب نشینی کردند.

 ساعت دوازده شب هماره با مسئول اطلاعات سوار بر موتور برگشتیم عقب.

اند عملیات های تیپ محمد رسول الله)ص( به مشکل برخودهبر دادند که چون بچههمان شب خ

 گرفتند تا نیروهای دیگر بتوانند عمل کنند.ها باید جادۀ قسمت خود را میعقب افتاده. آن

 خرازی به من و مسئول اطلاعات مأموریت داد تا با دو نفر از نیروهای آن تیپ به گشت برویم.

خورن به یه سنگر تانک دشمن. برید ببینید چی : اونا چند شبه تو گشت بر میخرازی به ما گفت

 شه کرد!کار می

 شون برسیم.دو نفر گفتم: ما باید بریم تا به کمین ما رفتیم برای گشت و من به آن

ایستند عقب برای تأمین و دو نفر دیگر ها میبعد هم توضیح دادم که برای این کار یکی از آن

شوند. اگر برند یا شهید میجلو تا برسند به کمین دشمن. اگر برخوردند به کمین، یا آن را از بین می روندمی

کنیم. قرار شد من و یکی از نیروهای تیپ محمد رسول الله)ص( بریم جلو هم خبری نشد یکدیگر را خبر می

 و مسئول اطلاعات و نیروی دیگر بمانند عقب.

م جلو تا رسیدیم به سنگر تانک دشمن. هوا تاریک بود و هیچ من و همراهم با احتیاط رفتی

ای پیدا نبود. من از یک سمت و همراهم از سمت دیگر سنگر را دور زدیم. متوجه شدیم روی خاکریز جنبنده

کند. برای سنگر چندتا قلوه سنگ است که موقع دیده بانی با دوربین به شکل سر انسان خود نمایی می

 جا یک کمین است.کردیم آنهمین ما فکر می

با دیدن این وضعیت یاد شبح در عملیات فتح المبین برایم زنده شد. با خاطر آسوده برگشتیم عقب 

 و آن دو نفر را خبر کردیم. بعد چهار نفری رفتیم تا خاکریز اول دشمن و منطقه را دوباره شناسایی کردیم .

برگشتم به تیپ و گزارش مأموریتم را به خرازی  حالا دیگر منطقه آمادۀ عملیات شده بود. بعد من

 دادم.

*** 

 خوایم بریم تا دژ اول، دژ مرزی. هدف ما تا دژه.برای عملیات مرحلۀ دوم حسین گفت: دوباره می
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کردیم. هر گروهانی باید در مسیر جداگانه وارد عملیات در این مرحله باید از سه مسیر عمل می

 شد.می

رسیدیم به دژ مرزی. بعد از کردیم تا میخرمشهر حدود پانزده کیلومتر پیشروی میما باید از جادۀ 

 رفتیم سمت خرمشهر.زدیم و میدژ دور می

پشت خط در حال  هاباز من و مسئول اطلاعات رفتیم پی شناسایی خط. نیروهای یکی از گردان

 دادند.های دشمن جواب میمقاومت بودند و به پاتک

 ایی منطقه بودیم که دشمن پاتک سختی زد.ما در حال شناس

 آی؟دو محور را شناسایی کردیم که برویم جلو، از مسئول اطلاعات پرسیدم: می

 تونم بیام.گفت: این جا دشمن سیصد متری مونه و من هنوز کف پام زخمیه. نمی

 رم.من گفتم: ولی من می

 گفتند: علیجانی با گردان ما بیاد جلو.میهای دیگر هر دو کریم نصر و فرماندۀ یکی از گردان

توانم با هر دو گردان بروم و برای همین به کریم نصر گفتم: با شما من هم دیدم در یک زمان نمی

 آم.می

ای پیش آمد. های پراکندهدشمن سیصد متر با ما فاصله داشت و در طول راه تا دژ مرزی درگیری

سیم به خرازی اطلاع کردند. وقتی خط دشمن سقوط کرد با بی نیروهای دشمن چند کشته دادند و فرار

 دادم ما به دژ رسیدیم.

 خرازی عرض و ارتفاع دژ را پرسید و من هم جواب دادم و گفتم: این جا نوار مرزی اوله.

 گفت: باید برسیم به دژ دوم.

 ریم.گفتم: می

اید بگیریم که اگه فردا پشتش نیرو رسید به دژ دوم. اون جا رو بگفت: سه کیلومتر که برید جلو می

 تونیم اونو بگیریم.مستقر کردند، دیگه نمی

 شه.گفتمک دیگه داره صبح می

تونید دژ رو از اونا گفت: طوری نیست، برید اگه بمونید همون جا، هوا که روشن شد اصلاً نمی

 بگیرید.

 کریم نصر گفت: یه شناسایی کوچیکی از جلو دژ بکن و برگرد.

 م گشتی زدم و برگشتم: نیروهای دشمن تعدادی تانک سالم را گذاشته و فرار کرده بودند.من رفت

 ها رو جمع و جور کن بریم. خبری نیست.برگشتم و به کریم نصر گفتم: بچه

توانیم همراه شما موقع حرکت نیروهای ارتشی همراه ما گفتند: مأموریت ما تا همین جا بوده و نمی

 بیاییم.
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 ین من و فرماندۀ نیروهای ارتش به وجود آمد و کلی معطل شدیم.بگو مگویی ب

 کریم نصر گفت: فایده نداره. ولشون کن. بیاید بریم.

 ها را به حال خودشان بگذاریم و برویم به سمت دژ دوم.مجبور شدیم آن

 اما پنجاه شصت نفر از سربازهای داوطلب همراه ما آمدند. ساعت پنج صبح هوا هنوز گرگ و میش

 بود که دوباره گردان را به ستون کردیم و رفتیم به طرف دژ دوم.

ها تا مچ کمی که رفتیم جلو بارندگی شروع و زمین گل و شل شد. زمین چسبناک شده بود و بچه

کرد و راه رفتن را مان و آن را سنگین میچسبید به کف پوتینها میها و شلتپید توی گلشان میپای

 روشن شدن بود که رسیدیم نزدیک دژ دوم. سخت. آسمان در حال

 سیم زدم به حسین و گفتم: ما رسیدیم نزدیک دژ دوم.بی

 گفت: دژ دوم رو بگیرید.

 س دژ رو بگیرید.گفت: به هر قیمتی شده باید دژ رو بگیرید. حالا که نیروهای دشمن پراکنده

به طرف گردان گرفته شد. تیرها همه رسام بودند.  کمی بعد ناگهان رگباری از طرف نیروهای دشمن

 ها زخمی شدند. تیراندازی از سنگری بود که در پنجاه متری قرار داشت.چند نفر از بچه

من که راهنمای گردان بودم، نیروها را متوقف کردم و منتظر ماندم. کریم نصر که در وسط گردان 

 به من و پرسید: چی کار کنیم؟کرد، خودش را رساند داشت نیروها را هدایت می

 ها گفت: برید جلو یه شناسایی بکنید و برگردید.زن RPGبعد به یکی دو نفر از 

 گفتم: نه.

 پرسید: چرا نه؟

ام را به حالت رگبار گردم. بعد اسلحهزنم و بر میرم یه دیدی میگفتم: بذار این جا باشن. من می

که رفتم رسیدم به یک سنگر تانک. سنگر را دور زدم و از هجومی در آوردم و حرکت کردم. چهل متری 

تا چشمش به من افتاد جا خورد،  پشت سر نزدیک شدم به سرباز دشمن که پشت خاکریز کمین کرده بود.

اش داغ بود. گذاشتم روی رگبار و به اش را گرفتم. لولهمن هم فرصت هیچ حرکتی به او ندادم و اسلحه

 شتم پیش کریم نصر و جریان سرباز دشمن را براش شرح دادم.طرفش شلیک کردم بعد برگ

 باریدن گرفت.باز تیربارهای دیگری شروع به بان به حرکت در آمد. گردان به صورت دشت

شد که رسیدیم به چند قدمی دژ دوم. در همین حال در حالی که هوا کم کم داشت کاملاً روشن می

ام. بعد مثل یک تکه کردم کوه بزرگی فرو رفت توی شکمنارنجکی مسلح توی دستم بود، ناگهان حس 

 گوشت افتادم زمین.

 با خودم گفتم: نه. باید برم و اون تیربار رو بزنم.

 به هر زحمتی بود سرپا شدم و دو سه قدم برداشتم، اما فایده نداشت، دوباره خوردم زمین.
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یده بودم. نگاهم در سپید سیاهی شود. و این در حالی بود که ضامن نارنجک را کشدیدم دیگر نمی

 توانستم به درستی ببینم.رفت و اطرافم را نمیشناور بود و سرم گیج می

 بی هدف نارنجک را انداختم جلو و تا شدم و خوابیدم.

 احساس کردم یک نفر به جای من گفت: آخیش! حال اومدم.بخواب!

و به هوش آمدم و کشان کشان و چی یک دست افتادم و از هوش رفتم سیمهای بیبه یاد خنده

های زخمی توی آن بودند و ناله سینه خیز خودم را رساندم به سنگر تانکی که هفت هشت نفر از بچه

 کردند.می

 کنه.شان گفت: این حالا تموم میشان به من افتاد، یکیوقتی چشم

 !کنمتموم نمیمن که هنوز به هوش بودم حرفش را شنیدم و گفتم: نترسید، من حالا حالاها 

 چی افتادم.سیمیاد لبخند بی

 شنیدم.شان را نمیزدند. اما من دیگر صدایشان با یکدیگر حرف میهایها با نگاهآن

 سوخت.ساعت نه صبح، منطقه همچنان در آتش درگیری می

دم خون زیادی از من رفته بود، اما هنوز جان داشتم. در همین موقع صدای ترمز آمبولانسی را شنی

 که جلوی لشگر ایستاد.

 راننده آند تو و پرسید: علیجانی کیه؟

 های زخمی به هم گره خورد.نگاه بچه

 ؟ علیجانی منم.گفتم: چیه

 ش هم هست بیاری.راننده گفت: فرماندۀ گردان گفته بیام شما رو ببرم. گفته باید جنازه

برد به بقیه اشاره کردم و گفتم: مرا میبعد بلافاصله مرا بلند کرد و در آمبولانس گذاشت. موقعی که 

 پس اینا؟

ها را هم یکی یکی به کرد. رفت و آننگاهی به من انداخت و چیزی نگفت. دلشوره داشت و گریه می

آمبولانس آورد و انداخت کنار و روی من. بعد هم نشست پشت فرمان و پایش را فشار داد روی پدال گاز تا 

 RPGای صد و شش و هجا دور شود. هنوز چیزی از سنگر دور نشده بودیم که گلوله هرچه زودتر از آن

 مان.شلیک شد به طرف

 گفت: منو کجا فرستادن اینا!داد و میکرد، ویراژ میراننده همان طور که گریه می

 جا.گفت: به خدا کریم نصر منو به زور فرستاد اینمی

و در  های راه، در بین راه بیهوش شدمبر اثر افتادن و بیرون آمدن آمبولانس توی چاله چوله

 صحرایی به هوش آمدم و باز از هوش رفتم. اورژانس
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ام به مرد قوی هیکلی افتاد که سبیل پر وقتی در بیمارستان جندی شاپور به هوش آمدم چشم

 جا پیدا شوند.هایی هم در آنشد چنین آدمبرد. باورم نمیپشتی داشت و سر برانکارد را گرفته بود و می

 گفت: نوکرتم به خدا!در حالت بین بیداری و خواب شنیدم که می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتمفصل 

های خارک گفتیم علی خارکی. بچهسه چهار روز قبل از عملیات رمضان کسی را دیدم که به او می

 بود. دیدم خیلی گرفته و در هم است.

 پرسیدم: چیه؟

 گفت: هیچی.

 دوباره پرسیدم: نه بگو ببینم چی شده؟

 حالا هم درد زایمان گرفته.م اصفهان و گفت: عیالم رو گذاشته

 کرد.آن روزها خارک را دشمن بمباران می

 گفتم: نگران نباش.

 گفت: آخه تنهاست. اونم تو یه شهر غریب. ما اون جا  هیچ کس رو نداریم.

 گفت: از اهواز زنگ زدم زنم ناله کرد که تک و تنهام خودت رو برسون.

 ها لغو شده. حالا هم که مرخصی

 خواست به او مرخصی بدهم.کرد و ساکت شد. انگار با نگاهش از من مینگاهی به من 
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 دید؟دید؟ میبعد پرسید: شما که مرخصی نمی

 دم؟بدون معطلی گفتم: چرا نمی

 گفتم: بیا این یه مرخصی دستی به اهواز.

ری گیری و میای برایش مرخصی نوشتم و دادم دستش و گفتم: از اون جا بلیط میروی ورقه

 جا نیستی.ان پیش زنت. تو دیگه ایناصفه

 .هایش تشکربا تعجب نگاهم کرد و با چشم

 خوای؟ پرسیدم: پول داری؟ پول می

 گفت: نه پول دارم.

برگه را گرفت و رفت و من هم پیش خودم حساب کردم حالا حالا دستش بند است و حواسش هم 

 شود از عملیات.پرت می

 قبل از عملیات خودش را گذاشت تو منطقه.اما برخلاف تصور من، رفت و دو شب 

در عملیات رمضان حدود شش کیلومتر خط را داده بودند به لشکر ما. در این شش کیلومتر ما در 

رفتیم گشت. منطقه عملیاتی رمضان بین یک زمین مثلث شکل به وسعت هزار و ششصد سه محور می

به طول پنجاه کیلومتر و  و حاشیۀ جنوبی هورالهویزهکیلومتر مربع قرار داشت و از شمال به کوشک و طلائیه 

به طول هشتاد کیلومتر و از شرق به خط مرزی  -در غرب خرمشهر -از غرب به رودخانۀ اروند تا شلمچه

 رسید.جنوبی به طول شصت کیلومتر می -شمالی

و هر وقت  ها طلبه بودمان بودند. و یکی از آنسه نفر از بهترین نیروهای مانمسئول محورهای

 کرد.شد، سخنرانی هم میفرصت می

هایی در رسیدیم به شهر تنومه. در عکس هوایی دیده بودیم پلاز شهر بصره قبل از شط العرب می

 ها را از بین ببریم.آن جا وجود دارد و مأموریت داشتیم، آن

نفوذ کنیم و برویم ها رنگ ماشین دشمن را بزنیم و قرار شد، دو سه دستگاه تیوتا تهیه و به آن

 های دشمن را منفجر کنیم.پل

ماشین در اختیارمان گذاشتند و مواد منفجره هم جور شد. چند دستگاه موتور تریل دویست و 

. من قصد داشتم بروم برای انفجار پنجاه هم با مواد منفجره و تجهیزات آماده گذاشتیم توی کوله پشتی

 ، مثل پل اهواز است.اش هم گفته بودندها. برای شناساییپل

شود مواد کردیم، ببینینم کجاش میرفتیم پل اهواز و تمرین میبرای مواد گذاری روزها محرمانه می

گذاشت که وقتی خط شکسته شد، وارد منطقه شویم. نیروهایی هم داشتیم که زبان عربی بلد بودند. لباس 

ها معلوم نبود برگردند، فدایی بودند. ای انفجار پلهایی که قرار بود بروند برکردند. اینعربی هم به تن می
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رساند به خط اول میدان مین و برد و دستش را مییادم هست که تیموری خودش مسئول محورها را می

 داد.گفت: تو مسئول این محوری. از پشت خاکریز محور را به نشان نمیمی

کردم و ی ردیف اول را هم شناسایی میکردم. حتمن هم از او یاد گرفته بودم و همین کار را می

 گفتم چه نوع مینی است.می

*** 

 رفتیم تا میدان مین را شناسایی کنیم.عملیات می -های اطلاعاتیک شب با دو نفر دیگر از بچه

کردیم تا اگر دشمن ما را دید فکر کند یک نفر است. آن شب ما موقع گشت به ستون حرکت می

ام را هم همینطور و های شلوارم را بالا زده بودم و آستینکردم. پاچهرکت میمن جلو ستون سه نفرمان ح

خواستم شناسایی کردم؟ چون میان را هم داده بودم به نیروی پشت سرم. حالا چرا این کارها رو میاسلحه

هایم نم. دستکنم و بروم جلو و اگر سیم تله به پایم گیر کرد، به شلوارم نگیرد و با پوست پایم آن را حس ک

 کردم که زمین را بکاوم.را هم لخت می

، شدمآمدند تا من خم میرفتم و دو نفر دیگر هم پشت سرم میبه این شکل من آن شب جلو می

 ها هم راست.شدم، آنشدند و تا راست میها هم خم میآن

م و رفتم و در رفتیم تا برسیم به میدان مین. یک لحظه کمرم را صاف کردما همین طور پیش می

صدد بودم تا سیم تله را با پایم مدام لمس کنم که ناگهان سرباز دشمن جلویم سبز شد و به عربی گفت: 

 «بیا»تعال 

 دید.ها هم پشت سر من بودند. سرباز دشمن فقط مرا میهایم را بردم بالا و بچهدست

 شب بود و هوا تاریک.

 کنی!کار می نیروی پشت سر من آهسته پرسید: علیجانی! چی

 کنم. شما سر و صدا نکنید.گفتم: هیچی فعلاً دستام بالاست، تا ببینم چی کار می

 نیروی پشت سرم چسبیده بود به من.

 به او گفتم: شما تو یه فرصت سر و ته کنید و فرار کنید.

ا هم هجا که خاکریز دشمن بود سه کیولمتری آمده بودیم. خاکریز آنما از خاکریز خودمان تا آن

دیدیم. برای همین یک مرتبه بلند نبود و نیم متر بیشتر بلندی نداشت. اگر خاکریزشان بلند بود آن را می

ها سر و ته هایم بالا بود و در یک لحظه بچهبرخوردیم به سرباز دشمن که به من گفت: تعال. من دست

 کردند و پا گذاشتند به فرار و من هم همین طور.

ها در آن موقع هنوز میدان بارید. حالا نگو آنربار بود که پشت سرمان گلوله میدویدیم و تیما می

مان از راهی رفت. قرار گذاشته بودیم اگر درگیر شدیم یا از هم مین را نکاشته بودند. فرار کردیم و هر کدام

 . فاصله سه کیلومتر بود.جدا، روی گرای صد و هفتاد و پنج یکدیگر را ببینینم
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رفتم دیدم، من همین طور که می مان از یک طرف تار شد.یک سنگر تانک بود. هر کداموعده ما 

 مان. اما چون ما هرکدامآیند دنبالنیروهای دشمن سوار بر جیپی که تفنگ صد و شش بر آن بود دارند می

یروهای دشمن هم از مان را بگیرند یا با تیر بزنند. ما بر گشتیم و نرفتیم نتوانستند هیچ کداماز یک طرف می

 همان زمان شروع کردند به کاشتن مین.

 کاشتند.ها را به صورت مثلث میشان هم جدید بود. مینروش کاشتن مین

یک ماه بعد از اون شب نرفتیم گشت، منطقه لو رفته بود. رفتن به شناسایی در آن منطقه اشتباه 

و رفتیم و رسیدیم به ردیف اول که سیم محض بود. کم کم از محور دیگری شروع کردیم به شناسایی 

 خاردار بود و منور.

منطقه شناسایی شد و ساعت چهار بعداز ظهر من در یکی از سنگرهای بتونی موشکی بودم که 

 نیرویی آمد و گفت: قرار گاه کربلا کارت داره.

شکر. . خرازی شد مسئول سپاه سه و علی زاهدی فرماندۀ لشد لشکرتیپ ما هم داشت کم کم می

 تشکیلات کمی گسترده تر شد.

 اند. خرازی گفت: بیا تو.رفتم قرارگاه دیدم همۀ فرماندهان جمع

. هردو رفتیم تو و نشستیم.گفتند: امشب باید برید و راه رو باز کنید. من با معاون تخریب رفته بودم

. از ما دو نفر پرسیدند: فردا شب عملیاته. مسئولین واحدهای تخریب لشکرها یکی یکی اعلام آمادگی کردند

 اید؟شما آماده

گفتم: گفتم: شما اول از مسئولینی که اعلام آمادگی کردند بپرسید ردیف اول میدان، چه نوع مینی 

 است؟

رسه و منطقۀ ما رو اندازند و اگه ما عملیات نکنیم، آب میدارند آب میمحسن رضایی گفت: 

 گیره، باید سریع عمل کنیم.می

 ازه بدید شب عملیات معبر رو باز کنیم.گفتم: پس اج

 گفتند: نه، باید امشب باز کنید برای فردا شب.

 هرچه من اصرار کردم و گفتم: درست نیست یه شب زودتر معبر باز کنیم. به خرجشان نرفت.

 ره.ره. اگه انفجاری بشه باز هم لو میگفتم: اگه کسی بره رو مین، منطقه لو می

 د. اطیعوالله و اطیعوا الرسول.گفتند: نخیر باید بری

 ریم جلو.گفتم: باشه اگه این طوریه ما خودمون می

جا بروم برای باز کردن معبر. بعد که برگشتم به ها بود مجبور شدم اینمن که مسئولیتم انفجار پل

 مسئول معبر موضوع را گفتم و گفتم: آره امشب باید بریم.

 پرسید: مگه امشب عملیاته؟
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 فردا شبه.گفتم: نه 

 شه امشب معبر رو باز کنیم و فردا شب عملیات کنیم!هاج و واج من را نگاه کرد و پرسید: مگه می

 گفت: چرا این رو تو قرارگاه نگفتی!

 گفتم: والله من گفتم، کسی به حرفم توجه نکرد.

 معاونم هم حرف مرا تأیید کرد.

رم. حق هم داشت. قصد سرپیچی شب میرم معبر باز کنم، فردا مسئول معبر گفت: من امشب نمی

گفت. من و معاونم و دو نفر دیگر راه گفت از نظر استراتژیک درست نیست. درست هم مینداشت. می

 افتادیم و رفتیم برای باز کردن معبر.

های کپسولی که به شکل مثلثی کار گذاشته بودند، رفتیم جلو و ردیف اول و دوم و رسیدیم به مین

 شان به عنوان محافظ کاشته بودند.ضد نفر بودند. کمپرسی هم در میانها این مین

آمد. ناگهان سنگریزه کردم و معاونم هم دنبال من میها را خنثی میردیف آخر بود و داشتم مین

 پرتاب کرد طرف من و علامت داد که یکی از سربازهای دشمن ایستاده جلویت.

ه کردم که دیدمش. سرباز دشمن ده پانزده متری دورتر از ما را خواندم و به او اشار« و جعلنا»آیه 

مان به سیم تله خورد و دانم پای کدامداد. بعد معاونم باز آمد به من علامت بدهد که نمیداشت نگهبانی می

 مینی منفجر شد. انفجار مین همان و رفتن من به هوا همان.

ای از خود بیخود شدم و دوباره به خودم ظهمثل پر کاه رفتم هوا و افتادم روی زمین و برای لح

 آمدم.

 بینم دیگه.زد: کور شدم، نمیمعاونم از پشت سر فریاد می

ری طرف آمد طرف معاونم گفت: حمید نرو، داری میترکش مین خورده بود به پایش و لنگان می

 !هاعراقی

روها رفت طرف حمید و دستش را . یکی از نیجا به پا شده بود که بیا به دیدنشداد و فریادی در آن 

ها را گرفت و های خاردار ردیف اول، آمد جلو دست آنگرفت و نیروی دیگر هم که ایستاده بود پشت سیم

 برگشتند طرف نیروهای خودی.

پای راستم را نگاه کردم، دیدم دیگر نیست. پای راستم سالم بود. سالم سالم. پاشنۀ پایم هم سالم 

پایین پایم به تکه پوستی بند است. سعی کردم پوست بود. یک لحظه دقت کردم، و دیدم بود. اما ساق پایم ن

 شود. هرچه پوست پایم را کشیدم، کنده نشد.را بکنم و بلند شوم، دیدم نمی

پرسیدم: یعنی دشمن مرا دیده؟ خلاصه کردم و از خودم میافتاده بودم در میدان مین و فکر می

 گفتم: دشمن متوجه شده.یک لحظه نشستم و به خودم 
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حالا بیشتر به فکر رفتن بودم. آن شب، شب بیست و یکم ماه رمضان بود. همراهم پشت خط از من 

 گیرید؟پرسیده بود: شما امشب این جا احیا نمی

 گیریم.گفتم: چرا تو میدون مین احیا می

د با نیروهای دشمن از آن این جا برای من همان احیا بود. نارنجک را آماده کردم تا در صورت برخور

 استفاده کنم.

 فرستم به درک.کنم، هم چند نفر از اونارو میبا خودم گفتم: هم خودت را راحت می

کمی در همان حال ماندم و دیدم، نه منوری در هوا زده شد، نه سر و صدایی شد. هیچ خبری نبود. 

موضوع نکرده  ها را متوجههای دیگر هم آنبچه کار خودش را کرده بود. حتی داد و فریاد« وجعلنا»انگار آیۀ 

 ای منفجر شده است.جا خمپارهبود. دشمن گمان کرده بود که آن

توانم جدا کنم، از جا بلند شدم و شصت پایم را که ترکش مین وقتی دیدم پوست پایم را نمی

خوردم زمین و دوباره شدت می داشتم و بعد بهخورده بود گرفتم و آوردم بیخ رانم و یک پایی سر قدم بر می

 کردم.و حرکت می شدمبلند می

شد جلوی آن را گرفت. خون یک ترکش کوچک هم خورده بود به گلویم و خونریزی داشتم و نمی

 کرد.همین طور از گلوم فوران می

 با خودم گفتم: با این خونریزی کارم تمومه. 

بدهم. صد متر عمق میدان مین بود. با جا نجات قصد داشتم با همان وضعیت خودم را از آن

کشاندم عقب. هدفم این بود که جای مناسبی برای های آخر افتان و خیزان و کشان کشان خودم را مینفس

 مخفی شدن پیدا کنم تا دشمن بویی از حملۀ ما نبرد.

اتیوشایی به هر جان کندنی بود از میدان مین خودم را کشاندم بیرون و رسیدم به چاله که گلولۀ ک

خودم را انداختم توی گودال و این در حالی بود که امیدی به پیدا شدنم از  ایجاد کرده بود و رفتم توی آن.

 طرف نیروهایی که فردای آن شب قرار بود عملیات کنند، نداشتم.

 با خودم گفتم: حالا که دشمن متوجه نشده، بذار منطقه لو نره.

شود و این به نفع ام هم دیده نمیتی اگر بمیرم، جنازهکردم گودال مناسبی است و حفکر می

کردم، بلکه خوشحال بودم. عملیات است. در آن لحظه با آن وضعیتی که داشتم، نه تنها احساس درد نمی

 رود.خوشحال بودم که دشمن متوجه نشده وعملیات لو نمی

ل بردم بالا و نگاه کردم و در حال و هوای خودم بودم که صدایی به گوشم رسید. سرم را از گودا

آیند به طرف من. پانزده متری با من فاصله داشتند. بلند شدم و دست دیدم چهار نفر از نیروها دارند می

 ها وارد میدان مین نشوند.تکان دادم و به جنب و جوش افتادم که آن
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رود که به جایی ام سوراخ شده و صدایی از آن بیرون نمیداد زدم بی آن که متوجه باشم حنجره

 ها در آن تاریکی دستم را از گودال دیدند و سریع عقب کشیدند.برسد. با این حال آن

شود این دست کسی باشد که در میدان مین زخمی شده است. پیش خودشان فکر کرده بودند، نمی

 این را من بعدها فهمیدم.

: اون جایی که تو رفته بودی رو پرسیدندبا احتیاط پاکسازی کردند و آمدند جلو و رسیدند به من و 

 مین، مینی وجود نداره؟

 ام عقب.ها متوجه کردم که درست است، مینی وجود ندارد و من آمدهبا دست و سر آن

 پرسیدند: پس چه طوری برگشتی عقب؟

 خواید جمع کنید تا بریم عقب.گفتم: حالا داستان نپرسید از من، اگه می

شان برانکارد درست کرده هایها با اسلحهو اصرار داشت مرا ببرد عقب. آنکرد علی خارکی گریه می

 آوردند عقب.بودند و مرا گذاشته بودند روی آن و می

گرفت . او نا خود های آن مثل برق او را میتکۀ پای من را داده بودند دست یکی از نیروها که عصب

 مد که پس لا اقل اینو بکش ولش نکن.آکرد و من فریادم در میآگاه تکۀ پایم را رها می

 شنید.اما کسی صدایم را نمی

 کنی؟، چرا ولش میزدند: این که سبکهآن دو نفر هم سرش داد می

 گیردم.گفت: د برق داره. برق میمی

بعد اعزامم کردند به تهران و چهل و پنج روز در بیمارستان شمارۀ دو ارتش بستری بودم. در این 

 ایستم.محمدرضا بالای سرم بود. یکه و تنها. یکی نیامد بگوید خب حالا ده روز هم من میمدت برادرم 

*** 

ام بود. ده سیزده سال بیشتر سن نداشت. در همین عملیات های آبادۀ شیراز هم تختییکی از بچه

های پنج شش تا تیر خورده بود. یکی توی فکش، یکی مچ دستش که به یک تکه استخوان بند بود و جا

 دیگرش.

در جریان شکستن خط، تیرهای کالیبر خورده بود. دست و پا و شکم و فک و زبانش زخم برداشته 

توانست مایعات بخورد، برادرم توانست حرف بزند. همین طور افتاده بود روی تخت. چون فقط میبود و نمی

 داد.گرفت و به او مینشست و انگور را دانه دانه آب میمی

 ای داره این داداش من!فتم: چه حوصلهپیش خودم گ

گفت: کرد و میتوانست حرف بزند. دکتر هر روز او را معاینه  میم بسته بود و نمیفک هم تختی

 باید حرف بزنی. کنیم.چند روز دیگه فکت رو باز می

 دادند.زبانش پاره شده بود و آن را بخیه کرده بودند و با شلنگ به او غذا می
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 تونی حرف بزنی.ده روز دکتر آمد و فکش را باز کرد و گفت: خب حالا میبعد از پانز

 رم جبهه.تا فکش را دکتر باز کرد، گفت: خوب که شدم، دوباره می

 اشک حلقه زد در چشمان دکتر.

 تونی حرف بزنی، حالا که خوب شدی این حرفته!گفت: از اون روز تا حالا که نمی

 گفت: آره.

 رم.اره میگفت: خوب که شدم، دوب

 

 هشتم فصل

های منطقه من بیست روزی بود عقد کرده بودم و نشسته بودم پشت چرخ خیاطی که یکی از بچه

و ما توش موندیم. او کالک عملیات را هم آورده بود و  آمد و گفت: به ما گفتن پنج تا معبر این جا بزنید

ای به آن جا که قرار بود عملیات شود و کردم، آن را گذاشت روی چرخ و اشارههمین طور که خیاطی می

 شه پنج تا معبر زد؟پرسید: این منطقۀ عملیاتیه، می

 پرسیدم: کی گفته پنج تا معبر بزنید؟

 مون.گفت: حسین آقایی فرمانده

 خواد برا تخریب.گفتم: آخه پنج تا معبر که کلی نیرو می

خوان اطراف مریوان روی این تپه و اون تپه عملیات کنن و به من گفت برو علیجانی رو گفت: می

 بردار و بیار.

 گفتم: این جا پنج تا معبر زدنشم درست نیست.

 آم.کنم و میاز پشت چرخ بلند شدم و گفتم باشه، کارام را می

*** 

 خوام برم.وقتی به مادر زنم گفتم: زن عمو من می

 بلافاصله و بدون تردید گفت: اگه تو نخوای بری، کی باید بره!

 گفتم: من اومدم اجازه بگیرم.

 گفت: برو به امید خدا.

های تخریب هم به مرخصی آمده بود، برگۀ مرخصی او را گرفتم و گفتم: من اون جا یکی از بچه

 آرمت تو.آم جلوی در میمی

 با برگۀ مرخصی او بلیط گرفتم و رفتم کردستان و خودم را گذاشتم پادگان.
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گید خبر رسید به حسن آقایی و او گفته بود: خیلی خوب شد. حالا این پنج تا معبر را که شما می

 کنه.شه، اون باز مینمی

مده، خودش مسئول ام خودش را کشید کنار و گفت: حالا که اومسئول تخریب تا فهمید من آمده

 تخریبه.

ها در آن مستقر بودند. از پادگان با دو نفر از نیروها های سلیمانی بود و بچهدر پادگان گرمک سوله

 رفتیم برای شناسایی منطقه.

های داخل شیار کند و آقای همان جا در منطقه بود. مسئول اطلاعات رفت چند تا گردو از درخت

 ت رو بیامرزه علیجانی که اومدی.آورد برای من و گفت: خدا پدر

 پرسیدم: موضوع چیه؟

 شن.ها قتل عام میخوان عملیات کنن. اگه این طور بشه، همۀ بچهگفت: این جا می

 شه.گفتم: نه این جا نمی

 ان روی تپه؟بعد نگاهی انداختم به دور و اطراف و پرسیدم: اینا چی

 ان!گفت: اینا عراقی

 کنید؟کار میگفتم: پس شما این جا چی 

شکافتند اشاره کرد و گفت: ما ای را میعملیات به لودرهایی که داشتند سینۀ تپه -مسئول اطلاعات

 خوایم جاده بزنیم.می

 حسن آقایی گفته بود جاده بزنید و از روی جاده بروید روی ارتفاع.

سید به نوک قله اشاره آقایی چند متر آن طرف تر ایستاده بود و آرام آرام به ما نزدیک شد. وقتی ر

 ؟کردم و از او پرسیدم: اون بالا کسی هست؟ ما نیرو داریم

 گفت: نه.

 گفتم: خب اگه دشمن زودتر رفت بالا چی؟

بعد گفتم: دشمن صبر کرده تا شما جاده بزنید، بیاد تپه رو بگیره. و  از حسن پرسیدم: این جا نیرو 

 دارید؟

 کنن.ن استراحت میگفت: یه گروهان اون پایین تو شیار دار

 شون رو بفرست برن بالا.گفتم: همین الان یه دسته

حسن کسی را فرستاد تا به فرماندۀ گروهان خبر بدهد و این کار انجام شود و من باز گفتم: برادر 

 اید تا جاده زده بشه، از تو جاده تدارکات کنید!عزیز شما نشسته

 حسن برّ و برّ نگاهم کرد و چیزی نگفت.

 : خب از تو سینه کشی برید بالا.گفتم
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ها ثانیه به ثانیه دید. آننیروها سریع حرکت کردند و رفتند بالا. دشمن هم داشت نیروهای ما را می

 پاییدند.ما را می

 آیند بالا و درگیری شد.نیروهی ما رسیدند بالا و دیدند نیروهای دشمن هم دارند از آن طرف می

مستقر شده بودند. آن وقت اگر  کرده بودیم، نیروهای دشمن روی تپهاگر ما پنج دقیقه دیر حرکت 

 توانستیم تپه را بگیریم.دادیم نمیسه گردان هم تلفات می

جا مستقر شدند و تدارکات هم تحرکی پیدا کرد. انگار این دشمن تلفات داد و نیروهای ما آن

 ای بود که من توی منطقه منفجر کردم.چاشنی

 جا چه آروم بود.قبلاً این چند نفری گفتند:

 گفتم: آره آروم بود. حالا من اومدم زدمش به هم.

 یکی از نیروها گفت: خدا خوب بخواد برات.

 حسن آقایی تشکر کرد.

 از او پرسیدم: قضیۀ این پنج تا معبر چیه؟

گرفت که گفت: حالا بیا بریم، این جا بحث کردن درست مان کم کم داشت بالا میجر و بحث

 ت.نیس

 ریم که جاده امن تره.جا، صبح میمونیم اینگفتم: حالا دیگه دیره. شب رو می

ها بخورن که تأمین جاده رو داشته باشن. جاده دم به این بارزانیای یه گوسفند میگفت: من هفته

 امنه.

 آفتاب غروب کرد و هوا رو به سردی گذاشت.

 آقایی گفت: بیا بریم علیجانی.

 تا بریم.گفتم: باشه برو 

 من و آقایی و همراهم سوار ماشین تویوتا شدیم و راننده هم آن را به حرکت در آورد.

 اش را چشیده بودم.ها مزهمن در بلوچستان کمین خورده بودم و توی تپه

 شه از تو کمین فرار کرد!به آقایی گفتم: نمی

داد و راننده جایش را با همراه من رفت. آقایی دستور ها تویوتا با قدرت بالا میدر سینه کشی کوه

 عوض کرد و رو به من گفت: از کمین بلوچستان بگو.

، با تیر هم سوراخ سوراخ شدی نایست، برو و از تو کمین خارج به راننده گفتم: اگه کمین خوردیم

 شو.

 کردیم.تونیم خودمون رو نجات بدیم. ما اون جا این طوری عمل میگفتم: این طوری بعد می
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ساعت شش بعد از ظهر حرکت کرده بودیم و ساعت هشت و پنج دقیقه رسیدیم بالای ارتفاع و ما 

 سرازیر شدیم.

سر یک پیچ، تویوتا هشتادتایی سرعت داشت و من هم داشتم از کمین سیستان و بلوچستان تعریف 

ودآگاه پایش را از کردم که ناگهان دیدم، تیربار شروع کرد به زدن جلوی ماشین. راننده هول کرد و ناخمی

 روی پدال گاز برداشت.

 داد زدم: برو! برو!

 او هم دوباره پایش را گذاشت روی گاز و با همان سرعت راند.

ها کومله بودند و ها قصد داشتند ما را سالم بگیرند. آندوتا از تایرهای جلوی تویوتا را زدند. آن

پیچید. زدند، راننده هرچه کرد فرمان را بپیچاند، نمیخواستند اسیر بگیرند. تایرهای جلو را که عراقی. می

 ماشین رفت ته دره و چهارتا معلق زد و راست شد کنار یک درخت تنومند.

کمر ماشین لوله شد و یکی از نیروها هم تیر توی پا و کمرش خورد و وقتی ماشین کله شد، پرت 

 شد بیرون و بیهوش شد.

ذاشته بودم کنار در. آمدم پایم را بردارم و بپوشم، دیدم در من پای مصنوعیم را درآورده بودم و گ

 م پا را بیاورم بیرون.ماشین لوله شده و پا را جمع کرده توی خودش. هرچه کردم نتوانست

های های تویوتا را شکستم. چراغاز توی شیشه پریدم بیرون و یک تکه سنگ برداشتم و زدم چراغ

 شود.کند و خاموش میی میشکند، پقتویوتا گازی است و تا می

 شدیم.توانستند ما را ببینند. از آن بالا دیده نمیها نمیمنطقه تاریک شد و دیر آن

ای، کالکی، چیزی، تو ماشین آقایی هم از توی شیشه خودش را کشید بیرون و از من پرسید: نقشه

 نداریم؟

 گفتم: نه.

 ی ناپدید شد.روبروی مان جنگل بود. او رفت توی جنگل و در تاریک

 راننده گفت: علیجانی بیا تا بریم.

ها تیر خورده و بیهوش افتاده اون جا؛ و با دست به محلی که نیرو افتاه بود اشاره گفتم: یکی از بچه

 کردم.

 آم.گفتم: تو اونو ببر، من یه پا یه پا می

 تا شده. کرده بود لای درِشد پای مصنوعی را از لای در بیرون آورد و به پا کرد، بدجوری گیر نمی

اش و رفت طرف جنگل. من هم یک پا، یک پا به هر راننده، نیروی زخمی را انداخت روی شانه

ام شکسته بود و های سینهجا نجات دهم. کتف چپ و چندتا از دندهتا خودم را از آن زحمتی بود راه افتادم

 ها بنا کردم به رفتن.ها و سنگکمی که رفتم نفسم گرفت. نشستم و چار دست و پا توی تیغ
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 دیدم راننده که رفته بود نیروی زخمی را گذاشته بود پنجاه متر آن طرف تر و برگشت پیش من.

تا رسید به من خم شد و من هم دستم را انداختم دور گردنش به کمک او بلند شدم و مرا هم برد 

همراه بود کمی من و کمی هم زخمی را همان جایی که زخمی را گذاشته بود. راننده که همان نیروی 

برد جلو. پنجاه شصت متر که ما را برد جلو: گفتیم: اینا ما رو دیدن، از تو جنگل بکش کف شیار، تا بریم می

 تو اون نیزار.

کنار جنگل نیزاری بود و من با انگشت با آن طرف اشاره کردم. از جنگل زدیم بیرون و رفتیم طرف 

 نیزار.

 متری از کمین دور شدیم.کم کم دویست 

 ها توی چند دقیقه اتفاق افتاد. همۀ این

 که رسیدیم حسن آقایی را دیدیم، پرسید: اومدید؟ -های بلندنی -هابه چولان

 آوردی.کردی اقلاً یکی از اینارو مینیروی همراه من گفت: مرد عزیز کمک می

 ریزن دور ماشین.آقایی گفت: فکر کردم حالا می

 .گفتم: خب

 گفت: حالا چی کار کنیم.

 نیروی زخمی هنوز بیهوش بود.

و شما دو نفر که سالمید برید. من هم خودم آسه  105گفتم: هیچی. اسماعیلی رو بذارید لای؟ص

 رم پهلوش.آسه می

 آن دنبالمون.بینند، میگفتم: چیزی دور نشدیم، الانه که بریزن دور ماشین و وقتی ما رو نمی

 ن؟موهاگفت: اسلحه

 مان توی ماشین بود و نیاورده بودیم.هایاسلحه

 آقایی پرسید: کلت داری؟

 گفتم: نه.

اش را بیرون آورد و گرفت طرف من و ها هر دو نفرشان یکی یک کلت داشتند. حسن آقایی کلتآن

 گفت: بیا کلت منو بگیر.

 خوایم. خوایم، هیچ چیز نمیگفتم: ما کلت نمی

 و با دست کلت را پس زدم.

آن دو نفر رفتند و من ماندم و یک نفر نیروی زخمی بیهوش. خودمان بودیم و خدای خودمان. نه 

 ای نداشتیم.ای. هیچ نوع اسلحهکلتی، نه نارنجکی، نه سر نیزه

 و نشستم کنارش. آن دو نفر رفتند و من هم یواش یواش خودم را رساندم به نیروی زخمی
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شدند، ریختند تو شان معلوم بود، هفت هشت ده نفری میصدای ها که از سر وایها و کوملهعراقی

 جاست.شون اینشون هم فرار کرده باشن یکیشان گفت: اگه همهماشین و وقتی اثری از ما ندیدند، یکی

 او پای مصنوعی مرا دیده بود که گیر کرده لای ماشین و برای همین این حرف را زد.

دیدم. شب ها را قشنگ میگشتن توی جنگل. من از زیر نیزارها آنها شروع کردند با چراغ قوه آن

 ها یک ساعت و نیم توی جنگل دنبال ما گشتند و بعد آمدند توی نیزارها.هم بود. آن

ان دو نفر هم که رفته بودند نیروی کمکی بیاورند، توسط نیروهای ارتش دستگیر و مورد بازجویی 

 قرار گرفته بودند.

 ا دستگیر شده بودند.یک تپه آن طرف م

 کردند.ایم، باور نمیها گفته بودند بابا کمین خوردههرچه آن

 جا بالای سرتون بودیم، امکان نداره.جواب داده بودند: ما این

 این را من بعدها از باقری شنیدم.

د که ها آمدند توی نیزارها. حالا زمانی بوایها و کوملهساعت حدود نه و نیم بود که دیدم عراقی

 اش بود. تا آمد بگوید: آب.آمد. تشنهنیروی زخمی هم داشت به هوش می

 ایم.جلوی دهانش را گرفتم و آهسته گفتم: ما کمین خورده

 ها رفتن کمک بیارن. بدنش بنا کرد به لرزیدن.ای. بچهتو هم تیر خورده

 .قیحالا واقعاً گیر کرده بودیم وسط نیروهای دشمن: کومله و دموکرات و عرا

 کرد.فکرش هم مرا اذیت می

 رسه.گفتم: آروم باش. بالاخره کمک می

 ها آمدند تا چهار پنج متری ما.نزدیک ساعت ده آن

ها را کور و که خداوند آن« وجعلنا»مایی که اسلحه نداشتیم. یا فقط یک اسلحه داشتیم: آن هم آیۀ 

 کر و لال کند.

 خواندیم.می« وجعلنا»کردیم و لرزید زمزمه میمیمان که از سوز سرما هایبا لرزش لب

گرفتیم. خود من پیش از این چند بار گیر افتاده خواندیم روحیه میما اعتقاد داشتیم و وقتی می

 بودم و همین آیه نجاتم داده بود.

به آن ایمان داشتم. اسلحۀ کارسازی بود.  کردم.حالا هم داشتم از این اسلحۀ کاری استفاده می

 اش را به من به خوبی نشان داده بود.ارسازیک

ها شان می کردیم. آنزدند و ما دو نفر شل و زخمی هم داشتیم نگاهها با هم کردی حرف میآن

 زد: علیجانی! علیجانی!یک لحظه از ما فاصله گرفتند و یک لحظه صدای حسن آقایی را شنیدم که فریاد می
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. دشمن تا صدای باقری را شنیدند، شروع کردند تیراندازی به کردمان میایستاده بود دور و صدای

 طرف او. درگیری شد و بچههای ما بزن و دشمن بزن.

زدند، نیروهای می RPGهای ما ها گفته بود، هوایی بزنید، زمینی نزنید. بچهحسن آقایی به بچه

وهای دشمن نیم ساعتی مقاومت هم همین طور. نیرها زدند، آنهای ما دوشکا میبچه زدند.دشمن هم می

 شوند و عقب کشیدند.کردند و دیدند حریف نمی

 عملیات را آورده بود کمک. -های تخریب و اطلاعاتحسن آقایی سه چهارتا ماشین از بچه

 گفت: بلند شو تا بریم.نیروی زخمی هی می

 ایم.گفتم: ما خب جایی خوابیده

 م روش.دیگهجاییم، ده دقیقه گفتم: ما دو ساعته این

 نیروهای دشمن کشیدند عقب و سر و صدا خوابید و حسن آقایی دوباره من را صدا زد.

 جاییم.جواب دادم: ما این

 جاییم که گذاشتیمون.داد زدم: ما همون

 نیروهای ما آمدند پایین و ما را بردند.

*** 

به عقب برگرداند و  همان وقت که کمین خورده بودیم، حسن گوسفند نظر کرده بود که مرا سالم

 قربانی کند.

ساعت دوی نیمه شب توی پایگاه گوسفند نذر شده را ذبح و جگرش را کباب کردند و دادند به من. 

 ها تا آن موقع شب بیدار مانده بودند و چشم به راه که به اسارت نرویم.بچه

*** 

 خبر اختلاف نظر من با حسن آقایی رسید به گوش حسین خرازی.

 کنه.رش کرده بود: علیجانی همکاری نمیآقایی گزا

 وقتی برگشتیم عقب، حسین احضارم کرد و پیغام داد: بیا سنندج کارت دارم.

 ام را باند بستند و رفتم سنندج.بعد از انتقال به عقب، سینه

ها های دیگر هم بودند: فرمانده گردانای گذاشت، آقایی هم در آن حضور داشت و بچهحسین جلسه

 عملیات. -و اطلاعات های بالای تخریبنفر از بچهو چند 

 کنم؟گی راه رو باز نمیحسین از من پرسید: چی می

 گیری!کنی و ایراد میگفت: چرا همش کناه گیری می

 گفتم: من حرفی ندارم. ولی این عملیات مشکل داره.

 پرسید: چه طور؟
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دشمن یه تیربار بذاره، برا هر کدومش ای هم س. روی هر قلهگفتم: شما حساب کنید، پنجاه تا قله

 یه گردان هم کمه.

 مگه ما چند تا گردان داریم؟

 حسین نگاهم کرد و سرش را تکان داد.

 گفتم: مخالفتم اینه.

 حسن گفت: قرارگاه گفته.

 گفت: وظیفۀ ما اینه که هرچی قرارگاه گفت، عمل کنیم.

بینند، دیگه کار ندارن که ای رو میمنطقهفرماندهان نشستن تو قرارگاه و از روی نقشه یه گفتم: 

 جا چه خبره و چه جوریه!این

شه! حسین کمی مکث کرد و بعد ، اگه شد عمل کرد، عمل کنید! نمیبیارشون تو منطقهگفتم: 

 کنیم.شه. نگو این کار رو نمیگفت: خب بگو نمی

شود ری نیست و نمیجا این طوجلسه تمام شد و حسین گزارش کرد به قرارگاه که وضعیت این

 عمل کرد و عملیات کان لم یکن تلقی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 فصل نهم

تونم ببندمش برات. ام آسیب دید، پیرمردی در تخریب بود که آمد و گفت: من میوقتی قفسه سینه

 و بست.

 ما سه نفر پیرمرد توی تخریب داشتیم.

 خوای چی کار؟را تو تخریب می پرسیدند: این پیرمردهاها از من میبعضی از بچه

 دادم: اینا برکات تخریبن.من فوری جواب می

گرفتم آن را باز ام را با باند بست. وقتی دوش میچی، خیلی خوب قفسه سینهپیرمرد تخریب

گذاشت روی آن و با رفتم سراغ او و او هم دوباره کمی خرما و زرده تخم مرغ میکردم و بعد دوباره میمی

 بست.یباند م

 کردم.ام با باند بسته بود دردی حس نمیتا وقتی قفسۀ سینه

*** 

خورد، بعد از قضیۀ کمین، وارد عملیاتی تازه شدیم و جایی کار گره خورد. هر جا هم کار گره می

 شدند.فرماندهان دست به دامن حسین خرازی می

 کار گره خورد و به حسین گفته بودند: بیایید ما رو نجات بدید.

 های تخریب رو بردار بیار.حسین به من گفت: چندتا از بچه

 به یکی از نیروها گفتم: برو ده دوازده تا نیروی کارآمد جدا کن و بیار.

نیروی کارآمد نیرویی بود که بتواند در حد مسئول محور عمل کند. بتواند یک گروه را هدایت و از 

 میدان مین عبور دهد و بزند به دشمن.

ها برادرم بود. من عادت نداشتم دوازده نفر نیروی زبده انتخاب کرد و آورد.. یکی از آناو رفت و 

 بگویم فلانی یا بهمانی را بیاورید.

اش بردیم حقخواستم حق کسی ضایع شود. این طور بود که ما هرکس را که به عملیات نمینمی

گذاشتم به گردم مسئول نوع کارها را می شد. و چون مسئولیت واحد به عهدۀ من بود، مسئولی اینضایع می

 ها.گروه

شهر بنشیند و شهر. هواپیما نتوانست در پیرانجا پیراننیروهای ما را با هواپیما بردند سنندج و از آن

 ناچار رفت و در مهرآباد نشست.

 و تیربار و تجهیزات داشتند. RPGنیروها همه کوله بار 

 گفتند: هواپیما باید بلند شود.

 خوایم بریم عملیات.گفتند: ما می

 شیم.گفتند: ما پیاده نمی

شهر. من و یکی از نیروها که با ها برد پیرانهواپیما ناچار بلند شد و با این که هوا خوب نبود، آن

 ها رسیدیم.تویوتا رفتیم، زودتر از آن

*** 
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د شود.گفت: علیجانی! ما خواست ردر دهانۀ ورودی محوری که ما سر زده بودیم یکی از نیروها می

 گردیم.دونیم از این جا بر نمیریم. میداریم می

 ریم به تکلیف عمل کنیم.این جا هم جای عملیات نیست. ولی ما داریم می

 با او روبوسی کردم و رفت.

 جا.جا شناسایی. هفت مرحله رفتیم و قتلگاهی شد آنای را گرفتیم و رفتیم آنمنطقه

زدند های کله قندی استقرار داشتند و اگر با سنگ هم میاز ما بودند و روی تپهها بالاتر چون آن

 توی سرمان خلاص بودیم.

 برهانی رفته بود و شهید شده بود. مرتضی صفاتاج فرماندۀ گردان رفته بود و شهید شده بود.

 جا ردانی پور هم شهید شد.آن

 من ناهار با او بودم.

 روی تپۀ برهانی ببینیم چه خبره. گفت: ما باید خودمون بریممی

 فرستیم اون پایین!های مردم رو میهی بچهگفت: چه خبره که می

که ببیند چه خبر است و شهید شد. هرچه کردند نتوانستند جلویش را بگیرند.  بعد رفت روی تپه

د که گفت: های شیار بوهای پیاده شد تا نشناسندش و رفت. در دهانهلباس بسیجی پوشید و قاطی بچه

 علیجانی من رفتم. محکم همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم و از من جدا شد و رفت.

 حسین خرازی نیرو گذاشته بود که اگر او را دیدند نگذارند برود جلو. ولی خب، او رفت.

 با خودم گفتم:  بگویم؟ نگویم؟ دو دل بودم.

هایی که ایستادم جلوی دهانه و اینمیچون توی دهانۀ معبر طناب کشیده بودیم و همیشه 

 کردم، دیدمش. هرچه گفتم: نرو.خواستند بروند نظارت میمی

 گفت: نه. بذار برم.

 شهید شد و پیکرش هم ماند همان جا. 2های برهانی در عملیات والفجر او رفت و روی تپه

 یکی دیگر از کسانی که رفت و شهید شد برادرم محمد رضا بود.

کرد دید گمان میشهادت شانزده سالش بود. قوی بود و پر و چهارشانه. هرکس او را میاو موقع 

 بیست و سه چهار ساله است و از من بزرگتر.

او رفته بود و معبر را هم باز کرده بود و بعد تیرباری به کار افتاده بود. محمدرضا رفته بود توی سینۀ 

زدی، تیربار دیگری به کار تپه تپه بود و یک تیربار را که میجا تیربار و آن را منهدم کرده بود. ولی آن

افتاد. تیربار اول را زده بود و رفته بود توی سینۀ تیربار دوم که تیر خورده بود. بعد تا شده و به خاک می

 افتاده بود.

کرد میگفت: تیربار همین طور داشت کار های پیاده او را موقع درگیری دیده بود. او مییکی از بچه

خواست با نارنجک خاموشش کند. تیربارچی رگبار را گرفت توی اش و میکه محمد رضا رفت تو سینه

 اش و زدش.سینه

 گفت: تیربار زدش و ما هم نتونستیم اونو برگردونیم عقب.

 شهادتش را هم او تایید کرد.
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و تاییدیه را هم همراه ای نوشتم به دوستش بردمش تعاون لشکر و گفتم: بیا شهادت بده. بعد نامه

 نامه فرستادم.

ابام رو بردار ببر بنیاد و پرونده براش درست کن که اگر خواستند مراسم به دوستش نوشتم: برو ب

 بگیرند. 

 .ماندم در منطقهتوانستم بروم و باید میمن خودم نمی

*** 

از فرمانده گرفتند و حسین خرازی و چند نفر  113ای که در تدارکات پادگان ؟صدر جلسه

ریم و هر یعنی چی این قدر ما داریم می ها هم بودند و چند نفر دیگر از مسئولین، به حسین گفتم:گردان

 دیم!ریم یه سری تلفات میدفعه هم که می

 گفتم: من دیگه دوازده تا نیروی سالم بیشتر ندارم.

 ها!اتزنه تو گوشیه هو میها رو کرد به من و گفت: این جوری حرف نزن. یکی از فرمانده گردان

 گفتم: بزنه.

 حسین نگاهی به من کرد و گفت: تو حالا عصبانی هستی. برادرت شهید شده.

 خوام.گفتم: به خدا من جنازۀ داداشم رو نمی

 خوام.گفتم: اگه این به قیمت خون اومدن از دماغ یکی دیگه باشه نمی

 ته حرفم چیست.کردند و منتظر بودند ببینند همه به من نگاه می

 ذاریم روش.ریم صد تا پیکر بیاریم، صد تا دیگه هم میگفتم: ما هر شب می

 آه کشیدم و با ناراحتی گفتم: این چه فرقی کرد؟

 بعد مخالفت کردم با آن وضعیت و خرازی باز مثل جلسۀ قبلی گفت: قرارگاه به ما گفته.

 جهنمیه!جا چه قرارگاه بیاد ببینه اینبا ناراحتی گفتم: 

 گفتم: ردانی هم همین اعتراض رو داشت.

*** 

 جا.ام را برداشتم که ببرم سنندج. هرچه حسین گفت: قدر یه نیرو بذار ایندوازده نیروی باقیمانده

 ذارم.جا نمیگفتم: نه. دیگه یه نیرو هم این

 خواد قبول کنه.خواید برید، برید. مسئولیت رو هرکی میگفتم: شما می

 خوایم شهدا رو بیاریم.ت: ما میخرازی گف

*** 

آوردیم بالا، از این پنجاه دیدی پنجاه جنازه از شیار میبعد بنا کردیم مخفیانه برویم. یک وقت می

 نفر چهل نفرشان عراقی بود و ده نفرشان ایرانی.

 دفن کنیم. ها را همان جاها را آورده بودیم بالا. مجبور بودیم آنآن همه تلاش کرده بودیم و عراقی

 رفتیم تا اگر کسی مانده و زخمی شده برگردانیم عقب.ما توی شیارها روزها تا حدودی جلو می

و  RPGشکستند، با کردند، خط میها راه باز میهای تخریب، کارشان فقط تخریب نبود. آنبچه

 رفتند.نارنجک به شکار تانک می
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م منطقه را بکاود ولی نیروهای ما در قید این هرچند که وظیفۀ اطلاعات و تخریب این بود که مدا

 دادند.توانستند انجام میها برایپیشبرد اهداف نبرد هر کاری مینبودند. آن

*** 

یک روز یکی از نیروهای پیادۀ گردان صفاتاج را که زخمی شده بود و ترکش خورده بود وسط 

 وردند بالا.ها پیدا کردند و از توی شیار آسرش، بعد از پانزده روز بچه

 لولند توی سرش.ها دارند میدیدم کرم

 ت؟خوردی تو این مدپرسیدم: چی می

 گفت: علف.

 ها زنده مانده بود.کنار شیار علف بود و او با خوردن همان علف

 خوردم و آب رودخونه.چیدم و میها رو میگفت: علف

 کردم و مانده بودم چه بگویم.با تعجب نگاهش می

 و علف زنده موندم. گفت: من با آب

 لولند وسط کاسۀ آن. دلم یک حالی شد.ها دارند میسرش را نگاه کردم و دیدم کرم

 ها را از وسط سرش ریختم پایین که یکمرتبه دیدم بی حال شد.یک چوب برداشتم و کرم

 اش کردند.ها سریع برانکارد آوردند و او را به هلی کوپتر رساندند و منتقلبچه

*** 

 2گذاری شده بودند. قاطر شماره ها شمارهکردیم و آنمنطقه ما از قاطر هم استفاده میدر آن 

 مخصوص واحد ما بود.

ها صعب العبور بود و راه ماشین رو نداشت. رفتم توی یک روز سوار قاطر شدم و رفتم بالا. چون کوه

که  کردن پیکرهایی رفتند برای گشت و پیداها میمنطقه و خط اول. یک شیار هم بود که بچه

 مانده بود توی مسیر.

 جا را پیدا کنند و بیاورند.جا و آنروند تا پیکرهای مانده در اینها زیر آتش سنگین دشمن میآن

 کنی!جا چی کار میاش به من افتاد و دادش در آمد و گفت: تو با این وضع اینناگهان حسین چشم

 جا هم توی خط.آن قاطر مرا کشانده بود توی آن ارتفاع و از

 ام.پیاده شدم و جواب دادم: شما که فرماندۀ لشکری تو خطی. من که یه نیروی جزیی

 کنی.دوباره با صدای بلند گفت: نه، تو فرق می

 خیلی ناراحت شده بود از آن وضعیت.

 جا؟بدشانسی، اتفاقی مرا دید و عصبانی شد، پرسید: اصلاً چه طوری اومدی این

خواستم بعد از مجروحیتم وارد منطقه شدم هلی برد شدم. این کار را صیاد تی میاول کار هم وق

شیرازی برای من انجام داد. صیاد شیرازی مرا در قرارگاه دید و شناخت. اگر وساطت او نبود خلبان 

کرد. وقتی صیاد به خلبان گفت: ایشون باید بره تو منطقه ببرش. خلبان قبول اصلاً مرا سوار نمی

 و چیزی نگفت.کرد 

 کنم در خط!پا چه میجا دیده بود و مانده بود من یکآن وقت حسین مرا در آن
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 کنی تو؟جا چه میپرسید: این

 .کردممن هم عصا نداشتم. یک دسته کلنگ دستم بود و جای عصا از آن استفاده می

 فوری دستور داد قاطر را آوردند و مرا سوار کرد و برگرداند عقب.

*** 

ها را بردن پیکر شهید از منطقه چهار پنج روز صبر کردیم تا جادۀ مهندسی زده شد و بعد آنبرای 

 تخلیه کردیم.

برد. هوا خنک بود و برای همین صبر کردیم تا جاده زده نشست و میها را هلی کوپتر میزخمی

 شود. شهدا را تخلیه کردیم و تدارکات هم رسید.

*** 

ه سال ماند در آن منطقه. یعنی تا آخر سال هفتاد و چهار. هنوز هم پیکر محمد رضا برادرم دوازد

 هایش هم پلاستیک بود و جذب خاک نشده بود.شد. پلاکش بود و لباسمیکامل شناخته
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 فصل دهم

انداختم. جا یک گروه آموزشی راه سنندج. آن -هفت تیر -رفتم پادگان لوله 4قبل از عملیات والفجر 

 آن موقع حسین قاسمی مسئول تخریب بود.

 خواد حساب کنه.تا مرا دید گفت: حالا که تو اومدی، مسئولی. حسین هر جور می

 چی آماده کنیم.به کمک او از هر گروهانی ده نفر نیرو گرفتیم تا برای هر گروهانی تخریب

ها نیرو پوشش بدهیم. از گردان ها راتوانستیم همۀ گردانچون منطقه خیلی شلوغ بود، ما نمی

 دادیم.ها در پادگان آموزش میگرفتیم و همان جا سینۀ تپهمی

ها دکل زدن و ساختمان زدن و ستون زدن را چون قرار بود در عملیات وارد شهر شویم، به آن

 آموزش دادیم.

ند و تلفات زدر آموزش گفتم: اگر یک دکل یک جا باشد و گرایش را به دشمن بدهند، دشمن می

 دهیم.زیاد می

دهد. از حفاظت آمدند سراغ ها انفجار شهر را آموزش میگزارش کردند ، که علیجانی دارد به بچه

 ام کردند.من و سین جیم

 کنه.وقتی طرح آموزشی را برای حسین توضیح دادم، او حمایت کرد و گفت: داره درست کاری می

 دهد. با این آموزش خیلی از مشکلات حل شده.میچون دید طرح برای آن عملیات جواب 

*** 

نیروهای پیاده که آموزش تخریب دیده بودند، رفتند و راه را باز کردند. و این  4در عملیات والفجر

 ها موفق نشده بودند.چیدر حالی بود که تخریب

سرنیزه هم  .شان تقاضا کرده بودیمسی نفری را آموزش داده بودیم. یکی یک سیم چین هم برای

 چی.داشتند. این طوری شدند: تخرب

 چی هستیم.موقع عملیات پریدند جلو و گفتند ما تخرب

ها و خودت اش رو بده بچهحسین تا دید طرح خوبی است مرا خواست و گفت: هر کاری کردی، بقیه

 بیا خط.

 یر نبود.کردند، نبودند، انجام طرح امکان پذاگر نیروهایی که در آموزش با من کار می

کردند، در اطراف نیروهای آموزشی، ضمن مراقبت از نیروها، عملیات با من همکاری میهایی که بچه

کرد، دادند. مثلاً وقتی کسی در مورد یک نوع مین و انفجار آن سئوال میکمک آموزشی را انجام می

شد کرد و باعث میمییکی از همکارانم، آن مین را که در پشت سر نیروها جاسازی شده بود منفجر 

 آموزش به طور کامل در ذهن آموزش گیرنده باقی بماند و اگر ترسی دارد بریزد.

در کار آموزش خیلی قوی بودم. یک روز یکی از نیروها پرسید: اگه این مین رو پرتاب کنیم منفجر 

ایستاده بودم، آن شه؟ من هم در جوابش بلافاصله چاشنی اصلی مین را بستم و از همان جا که می

را پرتاب کردم در فاصلۀ ده متری. مین منفجر شد و تکه سنگ کوچکی ترکش وار به دهان او 

هایی از و خون از آن راه افتاد. ولی خب گاهی هم خطاهایش را شکستاصابت کرد و یکی از دندان

 زد.خود من سر می
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گذاشتند. وقتی آنتن آن از ارها کار میگفتند و در نیزمی 16های ضد خودرویی بود که به آن اممین

انداخت، و اگر خورد آن را از کار میشد.اگر به خودرو میرسید منفجر میدرجه می 45هر طرف به 

 کرد.به نیروی پیاده، او را تکه تکه می

دادم. یک نفر هم همان لحظه داشت بالای یک بار در همان پادگان داشتم این مین را آموزش می

دید. در آن موقع هم به جای چاشنی اصلی، چاشنی بدل گذاشته بودم. در آموزش می این مین

ها؟ دادم، چاشنی اصلی و آنتن آن را بستم و گفتم: این چاشنی اصلیهحالی که برای او توضیح می

 مواظب باش.

او  ام، ناگهان یک مین ضد نفر پشت سر نیرو منفجر کرد.در همین موقع یکی از همکارهای آموزشی

ایستاده بود، گمان کرد انفجار مربوط به همین مین است و از ترس به هوا پرید  16که بالای مین ام

 .16و کمی آن طرف تر افتاد روی زمین. شانسش گفت که نیافتاد روی ام

گفتم: علیجانی این چه کاری بود تو کردم و میبعد از این حادثه تا یک هفته خودم را سرزنش می

 کردی!

 اگه او افتاده بود روی مین چی؟ گفتم:

 با دست خودت سی تا نیرو رو از بین برده بودی! دونیگفتم: می

*** 

 گفت: آخه منشی تخریب هم شد کار که به من دادی!. همیشه میها منشی تخریب بودیکی از بچه

آمد نیروی با سواد و باهوشی مثل او را ام میمن هم حیف کرد که او را ببرم به عملیات.التماس می

 خورد از دست بدهم.که به درد آیندۀ مملکت می

 شب عملیات والفجر چهار هرچه گریه کرد و التماس کرد و گفت: منو بفرست عملیات.

 با قاطعیت گفتم: نه.

آمار گرفتن از اینا از تو آن. ثواب آن. شهدامون میهامان میگفتم: تو منشی تخریبی. الان زخمی

 خط رفتن بیشتره. و نبردمش تو خط.

 وقتی برگشتم، دیدم او جیم زده و رفته و شهید شده.

*** 

در ارتفاعات سر به فلک کشیدۀ غرب کشور، در غرب مریوان بود. این  4منطقۀ عملیاتی والفجر

ب به غرب مریوان منطقه از شمال غربی سردشت شروع و با طول یکصد و شصت کیلومتر در جنو

 های مهمی از عراق واقع بود.ها و شهرکدر مقابل این منطقه، جاده رسید.می

در شمال منطقه شهرهایی چون چومان و قلعه دیزه و در جنوب گرمک و پنجوین و در عمق غربی 

 مریوان، مرکز استان سلیمانیه. 

یات دو محور داشتیم. یکی شد. در این عملعملیات در منطقۀ عمومی شیلر در غرب انجام می

رفت برای رفت برای تپۀ شهدا، پایین قوچ سلطان. تپۀ شهدا یک محور سه درختی بود که میمی

گذشت و ابوشهاب مسئول محورش رفت روی کله قندی که از حسن آباد میپنجوین. یکی هم می

 بود.
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کله قندی پایین تپۀ شهدا،  های دیگه هم ازخوایم از تپه شهدا عمل کنیم و بچهبه من گفتند: می

جا سه درخت کنار هم بود و اسمش را گذاشته بودیم سه محوطۀ جنگی بود. در قسمتی از آن

 درختی. سه درختی اول میدان مین بود.

ها در تماس بودم. حسین قاسمی هم سیم توی محور شهدا با آنبچهها رفته بودند جلو. من با بی

 ول معبر بود. از قاسمی پرسیدم: الان کجایید؟رفته بود معبر باز کند. او مسئ

ریم جلو. چون توی منطقه سر و زنیم و میگفت: ما الان نشستیم پنج متری کمین. کمین رو می

 اند.اش را زدهشد که کمینشد دشمن متوجه نمیصدا زیاد بود اگر نارنجک هم منفجر می

 ای منفجر شد.در یک آن خمپاره

 ین رو؟قاسمی پرسید: بزنم کم

 که ناگهان پیکی رسید و گفت: بگو باز کنن معبرو فردا شب عملیاته.

 شد.دوباره داشت داستان رمضان تکرار می

 گشت عقب. از او پرسیدم چرا برگشتید عقب.ها هم داشت برمییکی از گردان

 گفت: عملیات فردا شبه.

 من هم سریع به قاسمی گفتم: هنوز دشمن متوجه نشده.

 گفت: نه.

 . چیزی از خودت باقی نذار.گفتم: بی سر و صدا برگرد

 گفت: چرا؟

 گفتم: برگرد.

آمدم که دو نفر پیک آمد و از من خواستند به او برگشت و من هم داشتم از دهانۀ شیار بیرون می

 سنگر فرماندهی بروم.

 ها گفتند: حسین گفته بیا.پیک

 آم.گفتم: شما برید من می

 اونو بیارید.گفتند: نه. گفته برید 

 من نشستم پشت سر راننده و پیک دومی هم پشت سر من و رفتیم به طرف سنگر فرماندهی.

 اند.ها و مسئولین جمعوقتی رسیدیم، من پیاده شدم و رفتم توی سنگر و دیدم همۀ فرمانده گردان

 پرسیدند: شما گفتی بیان عقب؟

 گفتم: بله.

خونه، بگید با ما چی لشکر گفتم، حسین داره نماز میخواند. به معاون اول حسین داشت نماز می

 کار داشتید؟

 گفت: وایسا تا نمازش تموم شه.

 ها گفتید راه رو باز نکنید.بعد پرسید: چرا به بچه

 دم.گفتم: خب حالا که حسین نیست. بذار نمازش تموم شه. به خود حسین جواب می

 نماز حسین تمام شد و من رفتم طرفش.
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 قبول باشه.گفتم: سلام 

 گفت: قبول حق.خب بگو ببینم علیجانی!

یه کاغذ بیارید بدید به این آقا که گفته بیاید عقب تا بعد بلافاصله رو به یکی از نیروها کرد و گفت: 

 کتباً بنویسه فردا شب معبر بازه.

راه رو باز زند جواب دادم: حسین بگو دو برگه کاغذ بیارن. یکی هم شما کتباً بنویسین که امشب می

 ره.کند و معبر لو نمیمی

شون نره رو مین؟ دشمن کنید حالا برند و یکیکمی مکث کردم و گفتم: از کجا تضمین می

 نبیندشون؟

 هام تمام شود.کرد و منتظر بود تا حرفحسین بر و بر نگاهم می

 ست.گفتم: راه رو امشب باز کنیم برای فردا شب! این چه حرفیه! چنین چیزی شدنی نی

 شه!زنیم. تعهد بدم که فردا شب راه باز باریم. زورمون رو هم میگفتم: فردا شب می

 حسین گفت: خب!

 گفتم: شما هم تعهد بدید که امشب برند و معبر لو نره. اصلاً کل منطقه لو نره!

اه جا نگها را شنید، انگار سطل آب ریختند روی سرش. ساکت و آرام به حاضرین در آنتا این حرف

 ها بود.کرد. انگار دنبال پاسخی از طرف آن

 زد.همه ساکت بودند و کسی حرفی نمی

 گه.عاقبت به آرامی گفت: راست می

هایم ای از عواقب حرفمن در آن لحظه از منطقی بودن حسین به وجد آمدم. دیگر نگرانی و دلهره

 نداشتم. 

 آی؟ بعد حسین برای دلجویی از من گفت: چرا نمی

 آی همین جا پیش خود ما، توی همین سنگر بشینی؟اصلاً چرا نمیگفت: 

 جا.تونم بیام اینهام. نمیگفتم: من قاطی بچه

 گفت: براش چای بیارید.

 نوشیدم.من اصلاً چای نمی

 گفتم: ممنون، من چای خور نیستم.

 ای برو استراحت کن.گفت: خب خسته

 گفتم: چشم.

اش یا ، یک رزم داشت و یک پیاده روی و یک صبحگاه. بقیهنیروهای پیاده گاهی در طول سه ماه

 رفتند کلاس یا موقع عملیات.کردند، یا میاستراحت می

های تخریب هم کم و بیش استراحت داشتند، ولی من که مسئولیت داشتم، از اول صبح باید بچه

 دویدم.می

 بیایند و از معبر بروند. نه.ها را خنثی کنی و نیروها این طور نیست که یک شب بروی کمین
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های اطلاعات و کشید تا عملیاتی بشود، به خاطر این بود که من و بچهاین که دو سه ماهی طول می

 کردیم.تخریب مقدمات آن را آماده می

هایم تازه گرم شده بود که یک مرتبه دیدم یک برگشتم و رفتم خوابیدم توی سنگر تخریب. چشم

 کند: علیجانی بلند شو! بلند شو!هراسان صدایم مینفر بلند بلند و 

 هایم را باز کردم و نگاهی به او انداختم: سراپا خون آلود بود.چشم

 فکر کردم زخمی شده، اما زخمی نبود، خون نیروهای دیگر به او پاشیده بود.

 با دستپاچگی پرسیدم: چی شده!

 ها همه کشته شدن!گفت: بلند شو! بچه

 گفتم: کجا؟

 ت: تو محور حسن آباد.گف

 ابو شهاب عملیات محور حسن آباد را لغو نکرده بود.

 گی!گفتم: چی داری می

 با حیرت تمام گفتم.

شون ها موندن تو محور کله قندی. یه مین والمر منفجر شده و همهگم. بچهگفت: همین که می

 کشته شدن.

 ، یکی پای تپه.یکی بدنش افتاده گل درخت، یکی تو درهبعد بغض آلود گفت: 

 و زد زیر گریه و با گریه گفت: فقط من موندم و کاری نتونستم بکنم.

و خودش را رسانده بود به من. چند ترکش ریز هم خورده بود به  چهار پنج کیلومتری دویده بود

 بدنش.

 پرسیدم: با کسی حرف زدی؟

 گفت: نه، اومدم عقب!

 خواد چیزی به کسی بگی.گفتم: خیلی خب. نمی

 شه بیاریمشون عقب؟سید: دیگه نمیپر

 شه.گفتم: چرا نمی

 بعد سریع با هم رفتیم بهداری لشکر و من تاضای دو دستگاه آمبولانس کردم.

 شون.خوایم بیاریمگفتم: چندتا مجروح داریم، می

خواهیم برویم تا پشت میدان مین، قطعاً گفتم میخوایم بریم. اگه میها نگفتم کی میبه ان

 دادند به من.نس نمیآمبولا

 ها حرکت کردیم.ها و ما دو نفر هم با موتور جلوی آنها نشستند پشت ماشینبعد راننده آمبولانس

 قبل از حرکت پرسیدند: چراغامون رو خاموش کنیم.

 گفتم: نه. روشن بیاید این جا هیچ خبری نیست.

 خواستم خاطر جمع شوند.می

 کرد.نیروی همراهم مرا راهنمایی میبودم و من محور حسن آباد نرفته 
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 جا نزدیک میدونه.وقتی رسیدیم نزدیک میدان مین گفت: این

هاتون رو خاموش کنید، یه وقت جا چراغها گفتم: ایناز موتور پیاده شدم و به راننده آمبولانس

 ای پیش نیاد.مسئله

 خط اول میدان.ها را خاموش کردند و باز حرکت کردیم و رسیدم به ها هم چراغآن

 اش را روشن کرد.ها چراغ ماشینجا برای یک لحظه یکی از راننده آمبولانسدر آن

 گفتم: خاموش کن.

 گفت: این جا پر مینه.

 جا مجروح شدن.ها اینگفتم: خب مین باشه. بچه

 جا میدون مین عراقیاس.گفت: این

 گفتم: بله.

 ها و شهیدامون رو بیاریم.، تا ما یکی یکی مجروحکنیدبعد گفتم: آروم و بی سر و صدا سر و ته می

ای دو نفر پیک از طرف ابوشهاب های امدادگر را فرستادم پایین. بعد از دقیقهمن ایستادم و بچه

 جا. آمدند آن

 سریع بکشید عقب. آمدند و گفتند:

 ها را از موتور پیاده کردم و گفتم: بدو تو شیار ببینم. بدو زخمی بیار.آن

ها را با کمک یک نفر دیگر آورد و گفت: خودت ایستادی ها یک بار رفت یکی از مجروحاز آنیکی 

 گی برو بردار بیار.جا به ما میاین

 تونه بیاد پایین تو شیار.یکی از نیروها گفت: اون نمی

 بعد یکی دیگر گفت: یه پاش قطع شده.

 او هم خجالت کشید و رفت.

شان را خوابانده بود. چهار نفرشان شهید شدند و یک مین والمر همههای اطلاعات ده نفر میبا بچه

 شده بودند و بقیه هم زخمی.

های اطلاعات وقتی توی دهانۀ میدان مین مرا دید با تعجب گفت: علیجانی تو اومدی ما یکی از بچ

 رو ببری!

 گفتم: آره، مگه قرار بود کی بیاد؟

 جا دیگه.اینگفت: من پیش خودم فکر کردم، ما موندیم 

 هامون بمونن تو میدون مین.ذارم بچهآد، نمیره و میگفتم: نه. تا نفس من می

 ها را بردیم عقب و در آن محور هم دیگر عملیات نشد.آن

*** 

 از محور سنگ معدن عمل کردیم. وقتی نشد از محور کله قندی عملیات کنیم، رفتیم

منطقۀ سنگ معدن حمله کرد. یکی از نیروها با یک  ها به نیروهای دشمن مستقر دریکی از گردان

جا نشست پشت آن. دشمن تیری حرکت تیربار را بلند کرد و برد تا بالای سنگ معدن و همان
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جنگیدند، اما ناچار لرزید. نیروهای ما تا صبح میشلیک کرد و خورد به پای او، تا صبح به خود می

 ر معدن بود نتوانست بیاید پایین.شدند عقب نشینی کنند. نیرویی که بالای س

بن جعفر را دانستند که شهید شده یا اسیر. گردان موسیها نمیبارید. بچهروی تپه آتش بود که می

 فرستادند تا برود سنگ معدن را بگیرد.

 جا مین هست.سیم خبر داد: اینصبح بود که حسین با بی

 پاکسازی کنن. چی بفرست جاده ملرو رو براشونگفت: دو نفر تخریب

تون چیهای تخریب را فرستادیم و هنوز نیم ساعت نشده خبر آوردند: دوات تخریبما دو نفر از بچه

 پرواز کردن.

 پرسیدم: چه طور؟

 زنن. دو نفر دیگه بفرست.جا میگفتند: خب این

 جا.دچار شک و تردید شدم و سوار موتور یکی از نیروها شدم و خودم را گذاشتم آن

 جا.شه رفت اینگفت: نمی فرماندۀ گردان تا مرا دید

 شون.زننهمۀ گردان رو هم که بفرستیم، می

 ای هم نداریم. حالا هم روزه و هوا روشن.یه ت تیر انداز گذاشتن روبروی جاده و راه دیگه

 سیم خواستم تا با خرازی صحبت کنم.از او بی

 شه. کار گره خورده.جا نمیه حسین گفتم: اینسیم چی گرفتم و با رمز ببعد گوشی را از بی

 شه.آقایی گفت: نه می

 شه، بیا خودت برو.به او گفتم: اگه می

 آییم پشت سرت.گفتم: اگه شد ما می

 آم.گفت: می

 گفتم: بیا.

 آمد و از من پرسید: کجاس؟

 گفتم: اون جا.

 و راه را نشانش دادم.

اش را گذشت و پوست سرش را شکافت و خون صورت اشرفت جلو و زدندش. تیر از بالای پیشانی

 پوشاند. خونین برگشت و رسید به ما.

 شه بری!پرسیدم: می

 شه.گفت: نه، نمی

 شه رفت.سیم به حسین بگو نمیگفتم: بیا با این بی

 شه بریم! من رو هم زدن!گوشی را گرفت و به حسین گفت: حسین نمی

 برگشتیم عقب.

*** 
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پۀ شهدا را گرفتیم و تا اطراف شهر پنجوین عراق هم پیش رفتیم. اما ما در حملۀ دیگری ت

 نتوانستیم پنجوین را بگیریم.

میدان مین را پشت سر گذاشته بودیم، در حال پاکسازی بودم که مینی منفجر شد. روز بود. ما 

مچ ام و تی، ترکش آمد و یک راست خورد به پای مصنوعیجلوی هزار قله بودیم و نزدیک سه درخ

 آن را متلاشی کرد. ترکش از این ور آمد و از آن ور زد بیرون.

اش را های یکی از نیروهای تخریب منفجر شد و دل و رودهدر میدان مین، یک مین توی دست

ریخت بیرون. مین والمر بود. سرش را ترکش برده بود. این نوع مین را یا باید در یک چاله منفجر 

گرداندیم. او کنار مین را گرفت و برگرداند. برای همین مان و برمیتگرفتیم دسکردیم، یا میمی

 مین که یک سیم داشت توی شکمش منفجر شد.

رفتم طرفش که بگویم: این کارو نکن، که مین منفجر اش بودم. داشتم میمن هم سه چهار متری

 شد و چند ترکش آن خورد توی شکم و بازوی مصنوعی و پای سالمم.

 های این مین هم نصیب من شد.ا از ترکشده دوازده ت

 دل و رودۀ نیروی تخریب ریخته بود بیرون، اما هنوز جان داشت.

 ها پرسید: چی کار کنیم؟یکی از بچه

 گفتم: بذاریدش عقب تویوتا.

 برای این میدان مین آمبولانس با خودمان نبرده بودیم.

 حرکت کردیم به طرف اورژانس خط.ها انداختندش عقب تویوتا و مرا هم سوار کردند و بچه

ای نداشت. همان جا تمام کرد. از اورژانس در اورژانس هرچه تلاش کردند تا نجاتش دهند فایده

 سیم زدند هلی کوپتر بیاید مجروحین را ببرد.بی

آمد، از بالای زانوی پای راستم داشت خون آمد، از بازویم خون میمن هم از شکمم خون می

 زد.ام هم داشت ذق میسینه باند شدهآمد، قفسۀ می

کرد. برای یک آن به سرم زد که کمی سر به سرش بگذارم. انگار بهیاری داشت مرا پانسمان می

 ام گل کرده بود در آن لحظه.گوشیبازی

 به شوخی گفتم: شکم و دست و اینارو ول کن. این مچ پای راستم رو بگیر.

 کنه.داغونم میگفتم: مچ پای راستم رو برس که داره 

بهیار نگاهی به شلوار گتر شده و جوراب و کفشم انداخت و بعد سریع پاچۀ راست شلوارم را با قیچی 

 پاره کرد و دید عجب گولی خورده: به جای پا یک تکه چوب سوراخ شده دیده بود.

 های همکارم زدند زیر خنده.بچه

 کنی!بهیار عصبانی شد و گفت: منو مسخره می

 اراحتی گفت: چرا! حالا وقت شوخیه! تو همه جونت زخمیه، اونوقت ...!بعد با ن

هلی کوپتر رسید و به زمین نشست. مرا با برانکارد بردند که سوار کنند. یکی از نیروها دنبال من 

 گفت: علیجانی! علیجانی!کرد و میدوید و گریه میمی

 با خنده به او گفتم: نترس، بادمجون بم آفت نداره.
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*** 

 شدم.جا با ویلچر از تخت جدا میصدوقی اصفهان و در آن مرا بردند بیمارستان

 تونی راه بری.گفت: تا چهار ماه دیگه نمیدکتر می

 من پا را پوشیدم و ایستادم وسط سالن بخش. یک هفته طول نکشید که

 دکتر مرا دید و با تعجب پرسید: سر پایی!

 چهار تا شد. من شروع کردم به راه رفتن. دیدم چشماش

 ری!با حیرت گفت: راه می

 لبخند زدم و نگاهش کردم.

کرد که چون دوتا ترکش مین خورده بود به مین تکه زانو که قطع بود، دکتر فکرش را هم نمی

 بتوانم تا چهار ماه دیگر بلند شوم.
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 یازدهمفصل 

 بعد با پای مصنوعی خودم را رساندم به منطقه. حدود چهل و پنج روزی در بیمارستان ارتش بودم و

 حسین خرازی خبردار شد و مرا خواست و گفت: بیا وایسا سر واحد.

 گفتم: با یه پا! یه آدم سالم بذار.

 گفت: با یه پا وایسا.

 دوباره مسئولیت واحد را قبول و شروع کردم به شناسایی منطقۀ عملیاتی.

کنار دجله و هورالهویزه قرار داشت. این منطقه از شمال به  منطقۀ عملیاتی خیبر در شرق عراق و

کرد آب بود و رسید. در این منطقه تا چشم کار میالعزیز و از جنوب به القرنه و طلاییه و زید می

 نیزار.

 کرد به کرخه و چند شاخه از دجله.آمد و هور را متصل میجا از هورالهویزه میآب آن

ها را با ها این فاصلههای دشمن از یکدیگر فاصلۀ زیادی داشتند و آنبه خاطر آب گرفتگی، سنگر

های مین پر کرده بودند. شناسایی در این منطقه و با های خاردار و موانع خورشیدی و میدانسیم

 شد.این  شرایط سخت انجام می

ها در دیم. آنکرها با شنیدن سر و صدای نیروهای دشمن خودمان را در نیزاره پنهان میگاه ساعت

 های ما زخمی شوند.شد گاه بچهانداختند میان نیزارها و باعث میمسیر عبورشان نارنجک می

عملیات خیبر در نیمه شب سوم اسفندماه سال هزار و سیصد و شصت و دو و با رمز یا 

 آغاز شد. )ص(اللهرسول

همزمان در تمامی محورها همراه در مرحلۀ اول پیشروی با سرعت عمل و غافلگیری دشمن به طور 

بود و با در هم شکستن خطوط دشمن و گذر از موانع، موفق شدیم به اهداف از پیش تعیین 

 مان برسیم.شده

اما در مرحلۀ دوم به دلیل حجم زیاد آتش دشمن نیروهای ما نتوانستند در محور جزایر و طلائیه 

 الحاق پیدا کنند.

ا خوانده شد تا مأموریت طلائیه را به عهده بگیرد. طلائیه در چهل لشکر امام حسین از محور زید فر

 خرمشهر قرار دارد. -و پنج کیلومتری جادۀ اهواز

 شب عملیات خرازی آمد وسط نیروها و گفت: امشب شب عاشورا است.

 جا وارد عمل بشیم.گفت: نمایندۀ امام از ما خواسته این

خواد بمونه خوایم بزنیم به دشمن. هری میمون میمۀ توانبعد نگاهی به نیروها کرد و گفت: ما با ه

 تونه، آزاده که بره.و هرکی نمی

 حسین به من دستور داد دو محور را باز کنم. اما من سه محور زدم. یک محور احتیاط وسط کار.

حدود سه کیلومتر به ما خط داده بودند. من یک محور از این طرف زدم، یک محور از آن طرف، یک 

 محور هم وسط.

 اصغر حاج قاسمی را گذاشتم مسئول محور احتیاط.

 به حسین گفتم: حسین از سه محور عمل کن.
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 تونن الحاق پیدا کنن و خط اول رو پاکسازی کنن.ها نمیگفتم: بچه

 گفت: نه.

 !بعد با تعجب پرسید: مگه دو تا محور باز نکردی

 ا محور عمل کنید.گفتم: نه. من سه تا محور باز کردم. شما از سه ت

 کمی با هم بحث کردیم و نتوانستم او را قانع کنم.

 کنن.ها به هم الحاق پیدا میکنیم و بچهگفت: نه انشا الله از دو محور عمل می

 گفت: نباید اونا رو سه قسم کنیم.

 دونید.کرد. گفتم: هرجور شما صلاح میهای ما گوش میرانندۀ تخریب داشت به حرف

 آره.ی گفتم: از این محور احتیاط دشمن نیرو میمن به قاسم

 گفتم: محور حساسیه.

 او محورش را باز کرد و عملیات شروع شد.

آن بود و من هم با او بودم. نبرد  134پشت خط زید محوری درست کرده بودیم و حسین؟ص

 سختی در گرفت و تا خود صبح ادامه یافت. شب خونینی را پشت سر گذاشتیم.

 شه نیرو وارد کنیم؟: علیجانی از محور سوم میبح حسین به من گفتساعت پنج ص

جا داشتیم تا حالا به خط الحاق پیدا کرده بودن و شه، اما سر شب اگه یه گروهان هم اونگفتم: می

 کرد.دشمن هم سقوط می

 های گردان موسی بن جعفر)ع( رفته بودند توی عمق دشمن، اما خط، بچهخودم را رساندم تو خط

 بارید بر سرشان.کرد. تیربار عراقی پیدا بود، بی امان گلوله میاول هنوز مانده بود و داشت کار می

های خط اول نتوانسته ها و موانع رفته بودند توی دل دشمن، اما بچههای گردان از توی کانالبچه

ها را بست. آن های گردان پشت سر دشمن بودند. صبح دشمن پشت سربودند الحاق پیدا کنند. بچه

 جا شهید شد و پیکرش هم ماند.یعنی خط اول بسته شد. داماد خواهرم همان

های ما توی معبر مجروح شده بودند. زخمی افتاده بودند توی خورشید طلوع کرد و تعدادی از بچه

 کرد.و تیربار دشمن هم مدام شلیک می RPGمیدان مین و 

 آرم.ها رو میحالا زخمی رانندۀ پی ام پی آمد پیش من و گفت: من

 با تعجب گفتم: آخه چه طوری!

 آد؟آرم. کی با من میگفت: یه طوری می

کسی حاضر نشد با او برود جلو. او هم از روی سر خاکریز انداخت آن طرف و دودزای پی ام پی را 

ک و گلولۀ صد و شش و تیربار بود که به طرف پی ام پی شلی RPGزد و رفت تو دل دشمن. موج 

 اما پی ام پی توی دود گم شده بود. شد.می

کردیم که به کردیم. ما زاویه دار شلیک میما هم این طرف خاکریز داشتیم با آتش حمایتش می

 های زخمی توی میدان نخورد.ماشین و بچه

 جمشید قربانی بیست سی نفر زخمی را آورد عقب و باز رفت.

 که در محور بماند.سه بار رفت و برگشت، یک زخمی را نگذاشت 
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 جاست که خون هم از دماغش نیامد.جالب این

 مان عمل نکرده بودیم و نتوانستیم پشت خط را پاکسازی کنیم.ما از محور سوم

های گردان موسی بن جعفر)ع( دوباره یک گوشۀ خط را سوراخ کردند و خودشان را کشیدند بچه

 کنیم!کردند که چرا عقب نشینی میها گریه میعقب. عملیات متوقف شد. بعضی از بچه

*** 

اند در محور طلائیه. جا بودیم که خبر آمد نیروی لشکر محمد رسول الله)ص( ماندهدو سه روزی آن

 از حسین کمک خواستند و من احضار شدم.

 خوایم بریم طلائیه.خرازی گفت: علیجانی! می

 نیرویی هم در طلائیه نداشتیم.

 پرسیدم: چه طور؟

 شون مونده روی جادۀ طلائیه.های لشکر محمد رسول الله)ص(جنازهاد زیادی از بچهگفت: تعد

 یک طرف جادۀ طلائیه باتلاق بود و یک طرفش هم آب.

 خوایم خط رو بشکنیم.حسین گفت: ما می

 گفت: ما باید شهدا رو بیاریم عقب.

نتوانسته بودند. یک  های لشکر محمد رسول الله)ص( سه با رفته بودند که خط را بشکنند وبچه

 لشکر را بسته بودند به رگبار.گردان  ار لول ضد هوایی دو سهچه

شون در بیاریم و شهدا رو بیاریم عقب، گفت: ما اگه بتونیم برای یه ساعتم که شده جاده رو از چنگ

 خیلی کار کردیم.

طلائیه اسفالت بود. رفت به طرف ای که میحسین نشست پشت فرمان و با هم رفتیم طلائیه. جاده

تونیم اجازه بدیم توی روز با مان را گرفت و گفت: ما نمیوقتی رسیدیم اول جاده دژبان جلوی

 ماشین تردد بشه.

 ریم.حسین خودش را معرفی کرد و گفت: امید به خدا  ما می

 زدندش.رفت روی جاده، میای میها یک تانک گذاشته بودند در مسیر و هر جنبندهعراقی

 ژبان زنجیر را انداخت و حسین حرکت کرد.د

 ریخت بر سرمان.رفتیم و تانک هم همینطور گلوله میبا سرعت می

 رفتیم و رسیدیم به یه خاکریز و بعد از خاکریز به میدون مین.

 شه؟از من پرسید: می

 شه!ریم ببینیم چی میگفتم: امید به خدا. می

 رض شش متر.ای بود به عدوباره برگشتیم منطقه، جاده

 ها؟شه چند تا قایق جور کنیم برا تدارکات بچهاز حسین پرسیدم: می

 گفت: ما قایق نداریم. حالا قایق نیست.

 کنن، بریم چند تا از اینارو بیاریم.گفتم: بابا زیر پل اهواز با  قایق دارن بازی می

 گفت: حالا شما معبر رو باز کن تا بعد.
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*** 

چادر زدیم. برای  137لائیه و در موقعیتی که دشمن را گذاشتیم ؟صسی، چهل نفر نیرو بردم ط

هماهنگی و سر و سامان دادن نیروها مدام در حال رفت و آمد بین شهرک محمدیه و موقعیت 

 بودم. 137؟ص

آید. با تعجب پرسیدم: های یکی از نیروها اشک مییک روز موقع رفتن به موقعیت ؟ دیدم از چشم

 چته!

 آد.م چرا از چشمام داره آب میدونگفت: نمی

 مالید.هایش را میو هی چشم

 فهمیدم چه اتفاقی افتاده.

 فوری گفتم: نگه دار، نگه دار، شیشه رو بده بالا.

 نگه داشت و شیشه را داد بالا. 

 گفتم: دور بزن.

 دور زد.

 گفتم: برو شهرک.

 با تعجب گفت: چی شد؟

 .اومدیم بروگفتم: برو بریم شهرک. از همون مسیری که 

 گفتم: تو جاده شیمیایی زدن.

 تو ماشین بره بیرون. بعد به راننده گفتم: شیشۀ سمت خودت رو بده پایین تا اگه چیزی اومده

 م بده بالا.ای دوباره گفتم: گازش رو بگیر و برو، شیشهشیشه را داد پایین و بعد از دقیقه

 شه رفت.رفتیم شهرک و گفتم: امروز نمی

 ریم.بذار بیان جاده رو پاکسازی کنن بعد میگفتم: 

*** 

 138آن روز کذشت، فردا دوباره برگشتیم به موقعیت ؟ص

شون رو بکنن. چون خوام که وصیتها را جمع کردم و گفتم: دوازده نفر نیروی داوطلب میبچه

 جا تا حالا سه تا گردان رفته و هیچ کدومشون بر نگشتن.این

خوام معبرو باز کنن. دوازده نفر هم پشتیبان. که اگه اونا نتونستن، دوازده می گفتم: دوازده نفر نیرو

 نفر بعدی این کارو بکنن.

 ایم.همه بلند شدند و گفتند: ما آماده

 خوام. فقط دوازده نفر بلند شه.گفتم: نه. من دوازده نفر نیرو می

 شوند.شود، همه بلند میدیدم نمی

 گفتم: ناچارم انتخاب کنم.

ای و دوازده نفر بعدی را هم همین طور و به بقیه عد دوازده نفر را انتخاب کردم و فرستادم گوشهب

 هم گفتم: شما تو چادر باشید، من با اینا کار دارم.
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خوایم بریم راه برگشت نداره. حجت را تمام کردم که اگر جا میبعد خیلی سریع گفتم: آقایان این

 م باز همه اعلام آمادگی کردند.خواست نیاد، نیاد. دیدکسی می

 هاشون را نوشتند و نفر بیست و چهارمی من بودم.نامههر بیست و سه نفر وصیت

 کنند.در حال نوشتن وصیت نامه دیدم که همۀ سی چهل نفری که توی چادرند گریه می

 بعد آماده شدیم و با یکی از نیروها رفتیم شناسایی.

 نیست.او گفت: این که معبرش چیزی 

 ها برن.ذاره بچهجا هست که نمیچرا، یه چهار لول اینگفتم: 

*** 

شب عملیات فرا رسید. حسین آماده بود که ما خط رو بشکنیم و نیروها بتوانند شهدا را برگردانند 

 عقب.

 آد؟ کی با من در تماسه؟یکی از نیروها اسمش برات بود. پرسید: کی با من می

 گفتم: خودم.

 خوای، بردار.فتم: کلتی، نارنجکی، چیزی میبعد به او گ

 خوام.با لهجۀ محلی جواب داد: من هوچی نمی

 چین، یه سرنیزه و یه ضامن مین بدید به من.بعد لبخند زد و گفت: یه سیم

 برات رفت جلو و من هم پشت سرش.

 سیم با او در تماس بودم.پشت خاکری اول و سنگر کمین با بی

 پرسیدم: کجایی برات؟

 ها رد شدم.با رمز جواب داد: من الان از رو بچه

 کمی بعد باز پرسیدم: کجایی؟

 گفت: رسیدم به ردیف مین.

 ی؟بعد پرسیدم: شروع کرده

 گفت: آره شروع کردم.

 خنثی کرد و رفت جلو، معبر را باز کرد و گفت: من الان جلو چارلولم.

 دوربین دید در شب با خودش برده بود.

 ام پشتشن.، سه نفر عراقیگفت: یه چارلوله

 گم یه نارنجک ببر با خودت!گفنم: اون وقت که می

 کنم.گفت: حالا درستش می

بعد سنگی برداشته بود و پرتاب کرده بود طرف چارلول. سه نفر عراقی فکر کرده بودن نارنجکه و 

و نشسته بود پشت  فرار کرده بودند و برات پریده بود و خودش را با یک خیز رسانده بود به چارلول

 آن و بنا کرده بود به شلیک کردن و خط شکست.

 گردان امیرالمومنین پشت سر برات رفته بود جلو.

 سیم پرسیدم: برات کجایی؟با بی
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 گفت: ما خط رو گرفتیم.

 ام طوری نشده الحمدلله.گفت: کسی

 فقط یک شهید و یک زخمی داشتیم. خط طلائیه به همین سادگی شکسته شد.

جا. دیدم معبر پاکسازی و میش صبح گروه را فرستادم عقب و خودم را با تویوتا گذاشتن آنگرگ 

 ها در جاده در حال حرکت بودند.شده. لودرها و ماشین

 سیم پیام داد و دعا کرد و گفت: خدا اجرتون بده.حسین با بی

 گفتم: خدایی بود.

 گفت: برات رو بیارید ببینم.

 و سریع بفرست عقب.به برات گفتم: نیروهات ر

 بعد گفتم: برو بالا.

 نیروها را با تویوتا فرستادم عقب و برات را بردم پیش خرازی.

 حسین پیشانی او را بوسید.

 برات گفت: من که کاری نکردم خدایی بود.

*** 

خاکی نکرده بودیم و  -خط طلائیه سقوط کرد، اما چون جادۀ تدارکاتی نداشتیم، هنوز عملیات آبی

داشتیم که از میدان وسیع آبی که در کنارمان بود استفاده کنیم. هرچه مهمات روی جاده قایق ن

زدند. نیروها با کمبود مهمات مواجه رفت، میزدند. هرچه آمبولانس میرفت، با تانک آن را میمی

 شدند.

 کرد.. در خط درگیری و آتش و دود هنوز غوغا میفردای شب عملیات برگشتم به خط

 اند جلو.تم منطقه را ارزیابی کنم. دیدم نیروهای ما تا نزدیک سر پل طلائیه رفتهخواسمی

نیروهای گردان امیرالمومنین)ع( همه خسته و کوفته و خواب بودند. تانکی که نیروها را در جاده 

را گرفتم دستم، ولی هرچه گشتم دنبال یک گلوله  RPGکرد. قبضۀ زد، هنوز داشت آتش میمی

 نبود. برای شلیک

 بده، گلوله بده. RPGها گفتم: به یکی از بچه

 جا نایست.گفت: بیا بریم. شما این

 رسن.گفتم: بابا تانکا دارن می

 حدود شصت تانک دشمن آرایش گرفته آمده بودند تا پشت میدان خودشان و گیر کرده بودند.

 های گردان را قتل عام کنند.ها آماده بودند تا بیایند بچهآن

 آن.زدم سرشان: بلند شید، تانکای دشمن دارن میداد می هرچه

 فایده نداشت. بیهوش بودند از خستگی.

ها را بخوردند و بیاند جلو. حسین هم ها آمدند توی طلائیه، بنا کردند بچهبعد از سه راه شهدا، تانک

 جا یک دستش قطع شد.آن



91 
 

توپی کنارشان منفجر شد و هر دو را تکه رفت که گلولۀ شان میچی همراه قربانی فرماندهسیمبی

 تکه کرد.

 خورد به زمین.قدر آتش سنگین بود که گاهی در یک نقطه چند بار گلوله میآن

 چی گفت: فقط دوتا دست و دوتا تیکه از پاش مونده.سیمبرادر بی

 .RPGگشتم پی گلولۀ من هنوز می

جلوی شصت تا تانک! و کَت مرا گرفت و انداختم خوای بایستی یکی از نیروها فریاد زد: تو یه نفر می

 توی ماشین و برم گرداند عقب.

*** 

گشتند. از راننده آمدند و سریع بر میحدود صد دستگاه تویوتا باربند دار و چادر کشیده می

 یه؟آمبولانسی پرسیدم: این تویوتاها غنیمت

 برن عقب.ها رو میهای بچهگفت: نه. جنازه

 باربند بالا آمده بودند.ها تا سر جنازه

های اولیۀ تخریب، مفقود ها از بچهدر طلائیه، دست راست حسین رفت رو هوا، مجید حاج شفیعی

 شد و هنوز هم مفقود است.

ها دور حور هایی که در عملیات خیبر شهید شدند، کسی برنگشت. مفقود شدند، انگار حوریاز بچه

 جمع شده بودند.
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 دوازدهمفصل 

 من را فرستادند به جزایر مجنون: مجنون جنوبی و شمالی.

خرازی در طلائیه مجروح و یک دستش قطع شده بود و ابوشهاب به عنوان جانشین آمده بود به 

 جزایر.

جا رفتم و پس از استقرار، روز بعدش مشغول شناسایی مواضع از راه دور با هاور کراف شبانه به آن

 دشمن شدم.

یک خاکریز نعل اسبی وجود داشت و تیربارهای متعدد دشمن به کار بود. موقع شناسایی  جلوی ما

 جا گیر افتادم.در آن

 گفتند: بیا بیا.کردند و مدام میها نزدیک من بودند و با دست اشاره میبچه

 شد از دید تیر دشمن جست. نقطه ضعف من همها نمیخاکریز ما خیلی کوتاه بود و به این سادگی

 یک پا بودنم بود.

شینم تا آتیش تیربار قطع زنه. میجا حالا گرمه. تیربار هم که داره میها جواب دادم: اینبه بچه

 بشه.

قدر صبر کردم تا تیربارچی دو نوار فشنگ را تمام کرد و نوار سومش گیر کرد و از خاموش شدن آن

 تیربار استفاده کردم و سریع خودم را کشاندم عقب.

های نفوذی در آن منطقه را مین گذاری کنیم تا یک جا پا داشته های باریک و راهد کانالما بای

 باشیم و بتوانیم مقاومت کنیم.

 گردان موسی بن جعفر)ع( بعد از بازسازی اعزام شده بود به جزایر.

 جا دست به یک سری عملیات ایذایی بزند.ابوشهاب تصمیم گرفته بود در آن

جا عملیات و گردان موسی بن جعفر)ع( گفتم: این -احد مهندسی و اطلاعاتمن به فرماندهان و

 دشمن تیربار گذاشته.

 ایم و با مصیبت خودمون رو نجات دادیم.گفتم: ما دو سه نفر از تخریب رفته

ابوشهاب دستور داد که جهت انهدام نیروی دشمن و صاف کردن خاکریزی که تیربار در آن کار 

 کرد اقدام کنیم.می

گردان موسی بن جعفر)ع( نرسیده به خط حدود چهل نفر زخمی و شهید داد. دوازده روز زیر 

آمد. وقتی دشمن نتوانست ما را عقب براند، شدیدترین آتش مقاومت کردیم. گلوله جای گلوله می

 شیمیایی زد.

کرد. اثر نمیها آنهای نفت را چنان بتن ریزی کرده بودند که گلوله به در جزیرۀ جنوبی دور چاه

بستیم. یکی از های نفوذی را میکردیم، راهها مین گذاری میدوازده روز تمام، ما توی جزیره

کاشت و بر ای میرفت جلوی خود دشمن یک سری مین گوجهنیروهای تخریب دانشجو بود. می

 گشت عقب.می

یه خودشان استفاده ها بر علهای خنثی شدۀ خود دشمن بود و ما از آنای مینهای گوجهمین

 کردیم.می
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آمدند زد. بعد میکرد و تا شش بعدازظهر یک ریز میدشمن صبح ساعت شش آتش را شروع می

 جلو.

کردند و بستند به رگبار. عقب نشینی میها را میگذاشتند خوب بیایند جلو، بعد آنهای ما میبچه

 فردا دوباره روز از نو روزی از نو.

 جا برای دشمن.قتلگاهی شده بود آن

یک روز ساعت دو بعدازظهر آتش قطع شد. تعجب کردیم. شب سر و صدای چکش و پتک شنیدیم: 

 کردند.داشتند مین گذاری می

 عملیات متوقف شد.

ها گفته بودند: شما به جای گرفتن شان اعدام شدند. انگار به آنشایع شد که چند نفر از فرماندهان

 اید.ادهجزایر، نیروها را به کشتن د
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 فصل سیزده

 ها، در شط علی بود.رهعملیات بدر در آب

منطقۀ عملیاتی با وسعتی بیش از هشتصد کیلومتر مربع در شرق دجله و در حد فاصل بین قلعه 

 صالح تا القرنه و ادامۀ عملیات خیبر بود.

های روی آب و موقعیت رفتیم پاسگاهمیدر آن منطقه شناسایی ما به این صورت  بود که با قایق 

 کردیم.دشمن را ارزیابی می

رفتند و از توی نیزارها و از سیم خاردار و میدان مین و سنگر تیربارهای های شناسایی با بلم میبچه

 دادند.های عمل کننده نمایش میکردند. بعد فیلم را برای گرداندشمن فیلم برداری می

*** 

 قرار بود برویم و چندتا سر پل بزنیم و خودمان را برسانیم به آن طرف دجله.بعد از شناسایی، 

صبح اول وقت نیروهای غواص و تخریب وارد آب شدند و معبرها را باز کردند و بدون تلفات، 

 ها را با دشمن درگیر کردند.نیروهای پیاده را رساندند به سیم خاردار و دپو و آن

 درگیری ادامه داشت. الصخره خط شکسته شد، اما قسمت راست

 زد.ها را مییک پی ام پی دشمن داشت بچه

 به سکاندار قایق تخریب گفتم: قایق رو بردار تا بریم.

 سوار قایق شدیم و راندیم به طرف پی ام پی.

کرد. وقتی رسیدیم هر دو سر مسئول پی ام پی داد پی ام پی آبی خاکی بود و از روی آب شلیک می

 زدیم.

 ها رو.سکاندارداد: زد بابا نزن این

 من هم با اعتراض بلند گفتم: کی گفته شلیک کنی؟

 گفت: ابوشهاب گفته.

 های خودمونن، نزن لامسب!داد زدم: اینا بچه

 جلوی شلیک کردن پی ام پی را گرفتیم و برش گرداندیم. بعد راندیم به طرف سنگر بتونی الصخره.

 گفتم: شما براچی گفتی اینارو بزنن!جا ابوشهاب را دیدم و در آن

 گفت: اینا عراقین.

 های لشکر عاشورا.های خودمونن، بچهگفتم: اینا بچه

 اش آزاد شده.ها گفتم: این خط همهبعد به آن

های دشمن سنگر بتونی را شن. و چون تانکگفتم: یه عده این ور یه عده اون ور دارن اسیر می

 جا رفتیم.ا به راه انداختیم و از آنهدف قرار داده بودند، قایق ر

*** 

سی و چهار  149فردای آن روز هوا گرگ و میش بود که قایقی را پر از مواد منفجره، خرج ؟ص

 کردیم و زدیم به آب.



95 
 

ها را نشانده بودیم روی مواد منفجره. هنوز چیزی نرفته بودیم که هلی هفت هشت نفر از بچه

 ا شد و زوم کرد روی ما.اش پیدکوپتری از دشمن سر و کله

 درگیری هم همچنان ادامه داشت.

 ناگهان هلی کوپتر شلیک کرد به ما و یکی از نیروها فریاد زد: یا ابوالفضل قایق رو زدن.

 هاشان را بستند.نیروها خوابیدند کف قایق و چشم

 رم بذار با چشم باز برم.من هم خندیدم و گفتم: من که دارم می

 خوره به ما.ذار ببینم موشک چه طوری میپیش خودم گفتم: ب

زنیم به ای میسکاندار ویراژی به قایق داد و ناگهان موشک آمد و مثل موقعی که ریگی را چند پله

 آب، روی آب لغزید و رد شد و رفت آن طرف ما و منفجر نشد.

 به سکاندار گفتم: چشماتو باز کن.

 قایق با سرعت رفت و لغزید روی ساحل.

راسیمه پیاده شدیم از قایق و مهمات را هم وسط خشکی جزیره مانندی خالی کردیم و ما هم س

 آماده شدیم برای جواب دادن به دشمن.

 آورد. با کمی ایستادگی کم کم آتش فروکش کرد.دشمن با آتش زیاد فشار می

 جا گفتم: سر و صدای اینا همین بود. نیروها را بردار تا بریم.به مسئول محور آن

 تونیم تا لب آب بریم دنبالشون.تم: میگف

 با تعجب به من نگاه کرد و گفت: روز روشن. حالا ساعت نه!

 گفتم: آره. کسی تو منطقه نیست.

 شون فرار کردن.گفتم: اینا همه

 بینی؟بعد دوربین را دادم دستش و گفتم: ببین کسی رو می

 نگاه کرد و گفت: نه.

 خشکی موضع گرفته بود. دشمن ترسیده و رفته بود آن طرف لب

 هرچه گفتم: بریم دنبالشون.

 گفت: نه.

 مون تا این جا بوده.گفت: باید شب بشه، مرحله دوم داریم. مرحلۀ اول

 گفتم: ول کن این مرحله رو حالا که جلومون خالیه، بریم جلو.

 گفت: نه.

 ریم که تلفات ندیم.بون میگفتنم: دشت

 شون بگو.گفت: تماس بگیر به

 التماس گفتم: بیا بریم.با 

 بازی که نیست.گفت: آخه علیجانی بچه

 جا بمونیم.بازی اینه که ما اینگفتم: بچه

*** 
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تا آمدیم عملیات مرحلۀ دوم را انجام دهیم سه چهار روز طول کشید و دشمن پاتک زد و آمد تا پد 

 الصخره.

 جادۀ اسفالتی بود که یک طرفش آب بود، یک طرفش خشکی.

ها بره رو خشکی و جا، این جاده رو بزن تا آبسیم زد و گفت: حالا که مواد داری اونحسین بی

 تانکاشون کمتر بیان جلو.

 تر از خشکیه، فایده نداره.ها پایینگفتم: آب

 گفت: باشه. بازم بزن.

 گفتم: باشه.

گفت: رو این رفتم روی جاده که یکی از نیروها کت مرا گرفت و کشید پایین و با تندی داشتم می

 زنن. مگه از جونت سیر شدی!رو هم با تیربار میجاده مورچه

*** 

کنند و به اسارت های گردان امیرالمومنین را نیروهای دشمن با تیپایی سوار ایفا میدیدم که بچه

 برند.می

 های مارو اسیر گرفتن.یکی از نیروها سراسیمه آمد طرف من و گفت: بچه

 کنیم؟گفت: خدایا چه کار 

 گفتم: فقط مقاومت کنید.

 خوای چی کار کنی؟به فرمانده گردان موسی بن جعفر گفتم: می

دوید این طرف و آن طرف و خطش را محکم نگه داشته بود. تنها جایی هم که سقوط نکرده او می

 کرد.بود، همین جایی بود که گردان موسی بن جعفر مقاومت می

ان موسی بن جعفر)ع( مقاومت کردیم. دشمن وقتی دید از پس ما نصف روز توی پد الصخره با گرد

 آید شروع کرد به زدن شیمیایی.ما بر نمی

 دیدم نیست. ها سریع ماسک زدند، من هم خواستیم ماسکم را بردارمبچه

های شیمیایی پانزده متری ما خورد توی آب. ناگهان بادی آمد و گلوله را چنان به هم یکی از گلوله

 فتیله کرد و به بالا برد که حیرت کردم.پیچاند و 

دشمن در حال پاتک و هجوم بود. باد مواد شیمیایی را از بالای سر ما برد به طرف دشمن. همۀ 

 نیروهای پاتک کنندۀ دشمن شیمیایی شدند و افتادند روی زمین.

 .ای در پد باقی نگذاشتهکرد دیگر جنبندهبعد از آتش و زدن شیمیایی، دشمن گمان می

 RPGمان. ناگهان نیروهای ما بلند شدند و با تیربار و با تانک و نفربر آمدند جلو تا چهل متری

 شان به رگبار.بستن

 افتاد روی جنازه.جنازه بود که می

*** 

ای زوزه کشان آمد و لب آب در حال مشورت با یکی از فرماندهان گردان بودم که یک مرتبه خمپاره

 تپید توی لجن.مان در فاصلۀ یک متری
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 ما که فرصت نکرده بودیم خودمان را پرت کنیم روی زمین، سر تا پا لجنی شدیم.

دید. بعد در حالی که لجن را از ام جایی را نمیجا مان پاشیده شده بود که چشملجن چنان به همه

 کردم پرسیدم: طوری که نشده؟صورتم پاک می

 گفت: نه.

 دوباره توانستیم همدیگر را ببینیم.مان زدیم تا مشتی آب به صورت

*** 

کرد من های تخریب در حال پر کردن خشاب برای من بود. تانکی بود که وقتی آتش مییکی از بچه

شدم و به خورد به سنگر بتونی، بلند میاش میکه گلولهنشستم پشت خاکریز و بعد از اینمی

 کردم.طرفش شلیک می

 ایی از دشمن که رسیده بودند تا آن طرف پد.ام افتاد به نیروهناگهان چشم

 شان را رسیدم.من هم سریع با پرتاب نارنجک حساب

 کرد گفت: آرتیست بازی در آوردی!نیرویی که برایم خشاب پر می

 گفت: انگشتام زخم شد بس که خشاب پر کردم برات.

 کنم.گفتم: بلند شو تو بزن، من پر می

از آتش دهنۀ تانک پرت شد و گلولۀ تانک خورد به بازویم و  توی همین بگو مگو بودم که حواسم

 دلم از حال رفت و نقش زمین شدم.

 ها دویدند و دستم را با چفیه بستند.بچه

 گفتم: حالا بلند شو تو بزن.

 کنم.گفتم: من با یه دست برات خشاب پر می

شت با خودم داشتم، از دادم، هرچه کلک و نقشه و یاددابعد چون احتمال اسیر شدن خودم را می

 بین بردم. آن روز تا غروب مقاومت کردیم و دشمن عقب نشینی کرد و اوضاع کمی آرام شد.

 ها و شهدا را با قایق بفرستیم عقب.تصمیم گرفتیم زخمی

 من هم چون زخمی شده بودم، برم گرداندند به عقب.

 خط. ند به طرفروهای گردان ابوالفضل را دیدم که دارند میراه، بچهتوی آب

 رید کجا؟پرسیدم: دارید می

 ریم عملیات.گفتند: می

 داد زدم: کدوم عملیات! عراقیا خط رو گرفتن، برگردید!

ها خط را گرفتن به خرجشان نرفت و گفتند: کمی بعد گروهان دیگری را دیدم و هرچه گفتم عراقی

 عملیاته باید بریم.

 سیم همراهم نبود.آن موقع بی

 جاست.ن دادند و گفتند: حسین اونپدی را نشا

 جا و حسین را دیدم و پرسیدم: عملیات چیه؟رفتم آن

 جا سقوط کرده.گفتم: همه
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 شان توی آب شهید شدند. های گردان ابوالفضل همهبچه

 تونی تحمل کنی.وقتی مرا رساندند به اورژانس، دکتر پرسید: می

آوردند و گرفتم و فرو بردم توی دهنم و دکتر دستم را گفتم: بله، فقط یه حوله بدید به من. حوله را 

ش دست نذار، فقط محکم گرفت و کشید و آن را جا انداخت. بعد آتل گرفت و گفت: دیگه به

 پانسمان. خوب میشه دیگه
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 فصل چهارده

خورد بالای زانویم، رفتم  های مین والمرزخمی شدم و دوتا از ساچمه 4بعد از این که در والفجر

 اش دادم.پیش متخصص ارتوپدی و عکس رادیولوژی پایم را نشان

 گفت: چه کارش داری ولش کن.

 پرسیدم: خطری نداره؟

 نه. کاریش نداشته باش. گفت:

گرفت. یک شب حدود نیم ساعت قبل از اذان تا دوازده سال بعد از جنگ شب و بی وقت درد می

ریدم و دیدم چهار سانت باقی مانده پایین زانویم چسبیده به بالا و باز ناگهان از خواب پ صبح

 شود.نمی

 کرد.دردش هم بی طاقتم می

کرد، خواستم فریاد بزنم. اما جلوی خودم را گرفتم. از بس درد میقدر زیاد بود که میشدت درد آن

 کندم تا بلکه کمی پایم آرام بگیرد.موهای پایم را می

آمد، خواستم پایم را حرکت دهم، دادم در میعضلات پایم گرفته است. تا کمی می اول گمان کردم

 خوردم.اما آن را فرو می

 زدم.پیچیدم و دم نمیمدام به خودم می

 ام، پرسید: چی شده؟موقع اذان آرام عیالم را بیدار کردم. وقتی دید من نشسته 

 گفتم: هیچی. پام گرفته.

 ر.گفتم: یه لگن آب ولرم بیا

او بلند شد و یک تشت آب آورد و گذاشت جلوی من و پایم را در آن بردم و هر کاری کردم زانویم 

 باز نشد.

 فهمید گرفتگی نیست.

*** 

 صبح رفتم دکتر و بعد ده جلسه فیزیوتراپی بی فایده بود.

 گشت به حالت اولش.تا زیر برق بود، خوب بود، اما دوباره بر می

های قدیم و جدید گفت: دستگاه ها با دیدن عکسمتخصص یکی از آنبعد از رفتن پیش چند 

 شه باهاش این کارو کرد.جدیدی اومده که می

 او همان دکتری بود که دوازده سال پیش از این به من گفته بود، کاری به ترکش نداشته باش.

 به او گفتم: من اون روز به شما گفتم این ترکش رو در بیار، گفتی کارت نداره.

 عکس را نشانش دادم و گفتم: ببین مستقیم رفته وسط کشکک زانو.

 دکتر نشست و سرش را با دست گرفت و رفت تو فکر.

 من گمان کردم به فکر پول عمل است.

 دم.ش هرچی باشه میگفتم: آقای دکتر من کاری به بنیاد و بیمه ندارم. هزینه

 تونم بکشمش بیرون.ببینم چه طوری میخوام دکتر سرش را بالا آورد و گفت: نه عزیزم. می
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 خوره به مخم و شش ساعتم باید تو اتاق عمل باشم.گفت: یه ساعت اشعه می

 شد.گفتم: اون موقع اگه کشیده بودیش بیرون، حالا این جوری نمی

 گفت: اون موقع تجربۀ حالا رو نداشتم.

*** 

ا را در آورد و بعد از دو سه ماه مرخصم هدکتر در اتاق عمل کاسۀ زانویم را برداشت و یکی از ترکش

 کرد از بیمارستان.
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 فصل پانزده

 کنم.قبل از جنگ نجار بودم و حالا هم دارم خیاطی می

 ام در جنگ، مرا چند جا فرستادند سر کار، اما طاقت نیاوردم و نماندم.به خاطر پای قطع شده

ای دادند دستم که بروم لشکر که توی یک کانتینر بود و بعد هم نامهاول فرستادنم به مخابرات 

 سیمان سپاهان قسمت مدل سازی با چوب.

آید. برای همین کنند که به مزاج من خوش نمیهایی میجا بودم. دیدم شوخییک نصفه روز هم آن

 یک دکان گرفتم و شروع کردم به کار.

 خوای بساز.ین به من داد و گفت: اینم مال تو. اگه میپدرم هم یک پلاک دویست و پنجاه متری زم

 اش و ساختم و افتادم به زندگی روز مزه.ایستادم پای ساختن

 خواند:اش برایم این شعر را میام، مادرم با آن صورت چروکیدهروم خانۀ پدریمقتی می

 

 آورد هر شاخه از باروریسر فرو می

 کند افتادگی انسان اگر دانا شودمی


